ماالاغها ! .. 


قصه‌های بر گزیده 


از 


من در داستانهای خویش : همیشه کوشیده ام 
عار حی - چنان که هست و به‌چشم نمی‌آید - از جابع 


۱ خود در معرض تماشا قر ار دهم . 


هریز سين 
( کتاب هفته - شماره ۲۵ ) 
جاپ اول . . پاییز ۱۳۴۴۰ 


۷۷۳ 
بهار ۱۳۵۰ 
#بر یز 

انتشارات شە س 
چاپ مهد آزادی 


سخنی 
در دار عز یز اسین 


قصه‌هایش 


۱ به سال ۱۹۱۵ در 
« استانبول» متولد شد . ددسال ۱۹6 از آرت شکناده گیری 
کرد و به نویسندگی پرداخت . اکنون گندان 
ژند گیش ار راه ودگ است اما پیش ازاین دوذنامد 
فروشی» کتابفرشی» عکاسی وحسایداری هم کرده است. به 
خاطر نوشته‌ها یش بارهامحکو .ر بهز ندان‌افتاد. آ ثارش‌متعدد 
ومتنوع است: دمان. نمايه امه. شعر و فص ود رکشورهای 
آمریکاء اتریش » آلمان . ایتالیا . شوروی . بلغادستان» 
مجارستان › جکسلواکی: لپستان. ادمنستان دیرلاری 

"ترحمه ومنتشر شده ات . <ه 1 نی 
* مستفاد از «کتاب هفته » » شمادء ۴۰ 


کے 


شعر های هزل آمیزش دردو جلد زیرعنوان «عزیز نامه 
گردآمده است. باروز نامه داخنام 6 و فکاهی نامه «آق‌با با» 
همکاری دارد . خاطراتش ازسفرادویا وصحبتش از فکاهی- 
نامه‌های آن دیاد خواندنی است. این خاطرات دده آق‌با باه 
سال حهل وسه حاب شده است » دیرعنوان «من. درارویا» . 
. وی اينك سخنی در بار قصه‌ماش ازه‌طاهر آلانگو»: 
E‏ . عزیز نسین موضوع . قمه‌هاش را اد منبعی فيض 
پخش ودست اخورده می گبرد . وی درسنتهای ریشه‌دار و 
کېن + هزل نویسی تر کیه دست به نو آودی می‌زند و آن 
را اعتلا می‌بخشد . درحالی که از جړار حوبة تنگف میظط 
شېرهای بزد گ پا ببرون می‌نهد و تا دل دوستاها نفوذ 
هی کنا بی آنکه زنجیر کپنسال سنثهای ادبیگذشته دا از 
دست نهد , دآنبا دگ رگونیهیی م‌آفریند .او همچنین 
سنتهای ادبی سالپای ۱۹6۵-۱۹۱۸ دا که تحفهٌ نفوذ رن 
".#۵ پانصه سال پیش اذ عزیز , ترکیه صاحب هزل نو 


بزد که ینام « ناصرالدین خواجه € بوده است . نیرز وی 


د بکتاشی » است که عمری با هزل وشو خی در مبارزه با نیرنگها 
و «زوغها گذداند . 


بود وهرخیزدیگردا زیرسلطه گرفته بود»پشت سرمی گذارد 
و قصه‌هاش را در شکلم‌ای نو وگوناگون و با محتویپای 
متنوع عرضه می‌دادد واینسان » هم وادث نيك سنتهای‌زل 
تویسی تر کیه به‌حساب می آید و هم نو آوری پیشرو. ۱ 

عزیز نسین زند کیش را مدیون نوشته‌هاش است. ویاز 
همان آغاز تلا ش کر دکه موضوع قصه‌خاش جه کنن شودء 
عکراد مکردات نکن . چنا ن که هما کنون مي کند . 

ویآ گاهانەرو به‌انسانو آ نچه او راست کرد تامجتوی 
قصه‌هاش محدود به شوخی وخنده‌ای تو خالی نشود . زبان 
قوده مردم دا بر زبان ادیی فرسود؛ دست و پا گیر بسض 
خود شد گان ترجتح داد .وارمتبع فر شار ادیبات توده مر دم 
هم غفلت نکرد . 

عزیز زندگی آدمپای گوناگون شهری را چنا که 
هستند توصیف م ی کند . اندیشه واحساسآنپا دا پهزبان و 
بان ویر خودشان مینمایاند . ( بیشتر قضه‌های نویسنده. 
از زبان «من »گفته می‌شود . این‌کاد با چنان مپادت و 
بیز بینی صودت می.گیرد که آدمپای قضه‌ها - دوستایی ۰ 


۳ 


شپری › فاحشه , دلال ملك وخانه و بهربان و بیان 
خاص خویش:رودی خو درا لو می‌دهند وحصو وضیات‌اخلاقی, 
وهمه چیز دیگر صنف" ) تیپ) خوددا بیرون می‌دیز ند.ع۰.) 

وی گیهای زبان و بیان مردم « آناتولی» هم در کار 
نویسنده بی‌آثر نیست . 

ساده نویسی» شتکار افزونتر ازمعاصران » درك عمیقی 
که لازمة يك هزل نویس است » دید سالم و دوشنی که. 
مساگل حیاتی دا به آسانی در می‌با بد و آنا دا پیش روئ 
خواننده م یگذارد» امکانپای وسعی برای او به وجود 
می آورد . ۱ 

به جرگت می‌توان گف تکه آگزه يك قسمت از آ نچه 
تا کنون نوشته › , با گذشت ت رمان ار یادها فراموش شود ۳ 
ده پراپر آن حجاودانه مبان شاهکارهای ادببات ت رکیه 
جای خواهد گرفت ا( بشت جلد کتاب « گاز سیر رکف 
ناموس » 

4 عزیز نسن در ایران ناشناس نیست . ترحمه‌های» 
پرا کندة خو بی از قصه‌ه ای او در دست دادیم . اگر جه 


ترجمه‌های بد و بازاری هم کم نیست . آنچه در این 
امیدآن که کم عیب از آب در آمده باشد .. 


متر چم 


۲۰ ها الاغها a‏ 


آم : ما ! ما الاغها !.. ما جماعت‌الاغها هم سابق‌براین 
درست مثل‌شماجماعت آدمپاحر فمی‌زد یم: ماهم برای‌خودمان 
زبان پخصوصی داشتیم . موزون و شیرین وخوشایندصحبت 
می کردیم. جه عالی حرف هی‌ددیم وچه ترا نه‌های‌دلانگیز 
سز می‌دادیم . البته ماالاغها به‌زبان آدمپا حرف نمی‌ددیم. ۱ 
بهزبان خود الاغپا حرف می‌زدیم . زبان الاغها ذبانی بود 
انعطاف پذیر . لطیف وغنی. 

ما جماعت الاغپا آ نوقتهاعرعر نمی کردیم؛ بعدهاعرعی 
کردن دا پیش خود کردیم. 

همانطور که می‌دانید حالا تمام خواستپا . احساسپا 
آرزوها ۱ تلخکاما و شادیپامان را برای همدیگر و شما 
انسانها - که آقای ما باشد - تنها بوسیلةٌ عرع رکردنه 
می‌فهمانيم . داستی عرعر کردن چیست؟ عرع رکردن‌عبادت 


ازاین‌است که صداهایی پشت هم با دوهجای کشیده. بنشکل 
«- ایی » یکی ازته گلو ودیگر ی از جلودهان 
حارج شود . عرع رکردن همین است . زبان غنی ما يواش 
يواش تحلیل رفت تا خرش محدود شد به همین صدای دو 
هجایی . آخرمخلوقی مثل ما جطودمی‌تواند تماماحساسات 
خوددا با این يك شبه کلمه بغپماند !.. 

دلتان نمی‌خواهه بدانید چطود شدکه آن ذبان غنی و 
وسیع الاغپا مرد و بمدش ما الاغپا شروع به عرعر کردیم ؟ 
اگر دلتان بخواهذ مو بمو خواهم گفت. جان مطلب‌اینجا 
است که ریان ما به تته بته افتاده. صمن داقعه وحشت اوری 
عقل ازسرمان برید › زبانمان به تته‌یته افتاد وذبان الاغها 
دا یکسرفراموش کرديم . از آن دوز بهبعد فقط می‌توانيم 
عرعر بکنیم و می کوشیم که تمام احساساتمان دا با همين 
صدای دو هجایی کشیده بفپمانم . ۱ 

این واقعه که خطور زبانمان به تته‌یته افتاد : مر بوط 
به‌رما نهای قدیم افك ۱ 

از نسلهای قدیم قدیم الاغ پیر تری بود. دوزی‌این‌الاغ 


۱۰ 


پیر نسل قدیمی تك وتنپا تو صحرا می‌چرید . می‌چرید و 
بزبان الاغپا خوش خوش ترانه می‌خواند . یکپو بویی 
په بینیش 'خورد » اما بوی مطوعی نود. ہو ی گر گک بود . 

الاغ پیر نسل قدیمی بینیش‌دا بالا گرفت وهوا را خوب 
بویید . بریده پریده بوی گر گ می‌آمد . 

الاغ پبرپیش:خود گفت: نه با با ہو ی گر گت ورن 2 

بعدش بی‌اعتنا به چریدن پرداخت . بوی گرگ 
رفته دفته شدت یافت . مثل دوز دوشن بود که گر گ دارد 
نزديك می‌شود . نزديك شدن گر کت همان و سفره شدن 
شکم همان . 

الاغ نسل قدیمی پیش خود گفت : گرگ نیس بابا . 

باز خودش دا به بی‌اعتناگی زد . اما بوی گر گك يواش 
يواش همه جا می‌پنچید ۰ الاغ پیر »هم می‌ترسید و هم گویی 
که به آن دور و برها اا ندارد ۰ پىش خود می گفت: 
انشاء الله گرگ نیس. گرگ از کجامباید اینجا ؟ حطور 


۹۹ 


همیتجوری که داشت به خودش می‌قبولاند » صداهای 
تاحوشایندی به گوشش خودد.صدای گ رگ بود ,گر گ... 
الاغ پیر گوشہاش دا تیز کرد که صدا دا بشنود . خودش 
بود» صدای گر گک. 

از آ نجا که‌اصلاوا بدادلش نمی‌خواست گر گ این‌طرفها 
پیداش بشود » پیش خودگفت : نه بابا , اين که مدای 
گرگ تىس › به‌خیالم زسده . 

بعد بارشروع ريدن و اما صدا رفته دفته‌نزديك 

میشد. الاغ نسل‌قدیمی جذه باره خواست به‌خودش بقبولاند 
که : گر اد نس آده که نیس . این صدا نمی‌تونه صدای 
گرگ باشه . . 

صدای وحشت آو ر گر گ‌بازهم نزدیکتر شد. الا غ‌پیش 
خودگفت: نه» نه ... کاشکی گر ک نباشه. ١‏ گ رگاین 
طرفها میخواد چکار ؟ 

از طرف دیگر ب سکه می‌ترسید » چشمپاش تو حدقه 
اینود آ نور می‌چرخید ۰ یکپو چشمش افتاد به سر کومهای 
بیش دوش کان دیده می‌شد . 


ول 


1 ای ن که می تبنم گر گ نیس . 

الاغ پیر سرش را توی بوته‌ها فرو کرد و افزود : به 
از دمیده ان یال دبد خواب وخبالی 
بیش نیس ۰.۰ ۱ 

کمی بعد» ازپشت بوته‌ها چشمش به گرگ افتاد که 
دوان دوان می آمد و ترسش دو جندان شد . اما نه اینکه 
دلش‌نمی‌خواست ت گر گت آن‌دودو برها پیداش شوج باز کوشد 
به‌خودش بو لاند که گرگ نیس:انشاء الله که نیس مگه 
جای دیگه‌ای بیدا نمشه که باد اینجا ؟ اگه اینجوری . 
بشه ۰ پس چشمپاحوب نمی‌بینه ... سای بوته‌هادو گرگ 
خبال کردم .. 

گرگ نزديك شد.میانشان اندارءٌ سصد حپادصد قدم 
الا غ فاصله بود . الاغ نسل قدیمی التماس کنان گفت : 
وای‌خدا جونم؛ نکنه‌اینه که میادراستی‌داستی گے باشه!.. 
نه » ممکن نیس! ۰ امی‌تونه باشه .۰ . رنه نهه 
گرگ نیس .. 

وقتی میانشان فقط پنجاه قدم فاصله بود › باز شروع 


رل 


کرد خودش دا گول بزند که : انشاء الله این که پیش روم 
می‌بینم گ ر گنیس ... آخه باباچرا گ رگ باشه؟.. ممکنه 
شتر باشه » ممکنه فیل باشه , ممکنه به‌چیز دیگه‌ای باشه. 
ممکنه هیچی نباشه . منو باش که همه چی دو گر کث خیال 
ی 

گرگ دندان سفید کرده نزدیکتر دسد . وفتی فقط 
چند قدمی میانشان فاصله بود » الاغ پیر پیش خود گفت : 
البته حتم می‌دونم که‌این گر گف‌نیس . اما اگه یه کمی از 
اینجا دود بشم بد نميشه ... ضرری نداده . 

"آن وقت داه افتاد که برود . کمی که راه رفت به‌عقب 
نگریست و گر گرا دید کهدندان سفید کردهو آب دهانش 
جادی پشتش می‌آید . الاغ نسل قدیمی شروع به گریه و 
زار ی کرد: ای حدای بررگ» اکه هم‌این که میاد گر گت 
باشه » تو چیز ذیگه‌ای بکنش . خواهشمی کنم . .نه‌باباء. 
گرگ نیس ۰ بیپوده حودمو می‌ترسو نم ... 

بعد شروع به‌دویدن کرد. گر گ هم پشتش. الاغ پیرو 

پاتال می‌دوید و گر کک هم دنبالش م یکرد. 


الاغ پیش خود می گفت: عجب‌ها » چه خلم ! .. گر به 
وحشیرو گر گك خیا ل کرد‌وفراد کردم نخیر گر گگ‌نیس.. 

۳ آنیجا که باهاش توان داشت می‌دوید و تو دلش 
می‌گفت: گر کت هم باشه, گر گ نیس... انشاء الله نیس... 
آخه باباء حراگر گی باشه؟ ... 

یك دفعه سرش دا بر گرداند و نگاه کرد . چشمپای 
گ رگ برق‌می‌زدند.الاغ چهاد نعل‌می‌دو یدو تودلش‌می گفت: 
واگ :بالگ گنه نیس. . . خدا مر گزیوهگ 
گر ک باشه .. 

الاغ دوید و دوید و گر گهمه‌جا دنبالش کرد. یکو 
گرمی تفس نفس‌زدن گر گ دا بیخ‌دمش حس کردوتودلش 
گفت: به‌هزار ويك دلىل. > می تو نم بگماين گر کک نیس 
این حبوون که ٠‏ نفس نفس ددنش رو بيخ دمم حس ۳ 
نمی‌تو نه گر گت‌باشه... 
۱ کمی بعد س کر ک به «آ نجاش» خودد والاغ 
دگ نتوانست‌خودش رانگه‌دارد و باریشت ار کر وت 
کم مانده بود که گر گك روش بجرد . الاغ پیر نای حنب 


۱۵ 


خوددن نداشت . نگاههای غضبناك گر گ اورا بر جاش 
ITE‏ و یو و ا ار 
دا بست و پیش خودگفت : ولش کن باباء این ک ەگ رک 
عون انشاء الله نن 3 از کا معلومه که گر گه ؟.. 

گر گه پنجولهاش دا به کفل الاغ پیر فر و کرد . الاغ 
برزمن‌غلشد و پیش خود گفت : می‌دو نم » آده می‌دو نم که 

وک کے ۲ . اینجوریام نکن فلقلکم میشه.ازشوخی 

با دست هیچ خوشم نمیاد . 

گر گ وحشی و گرسنه دندانبای تیزش دا به گوشت 
لاغ فرو برد و يك تکه از گوشت دانش را کند . الاغ که 
از شدت درد روی رمن بپن شده‌بود. یکپوزبانش بند آمد. 
زیان الاغپا دا که فوت آب و موش کرد ۳ و 
گردنش دا کی و دندان گرفت . خون ار سرتا بای 
الاغ فواده زد . 

الاغ e‏ بلند لن دگفت : 
آم »این دیگ هگر گه .. . آم» این دیگدگرگه... آ. 
این دیگه .. ۱ 


گرگ لت و بارش م ی کرد . اما ز بان الاغ به تته‌پته 
۳ بود و فقط صداهایی زود کی ار ۳ در می‌آمد : 
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الاغ ناله میکرد وداد می‌زد. چنان سوزناك ناله‌میکرد 
که کوه و .دشت دا په گریه می‌انداخت St‏ 
دردناك اورا هیچ الاغی هر گز فراموش نخواهد کرد : 
ایئیى . 

از آن‌دوز به‌بعدما جماعت الاغها ذبان و بیان مخصوص 
خودمان دا فراموش کردیم و تمام احساسپا و افکادمان را 
با عرعرربروذ دادیم. اگر آن‌الاغ پیر نسل قدیمی -غودش 
را گول نزده بود - حتی تا لحظه‌ای که خطر بیخ گوشش 
رسده بود - حالا ما الاغها هم برای خودمان ربا نی‌داشتيم 

آه ؛ ما الاغپا ! آه » ما جماعت الاغپا ! .. 
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ای‌ی‌یی .. 


به‌خاطر بنج « کوروش » ۰ 


آره , اینش داست است که « دوحی پگ » به خاطر 
پنج «کودوش » چاقو کشیده بود و گوشت کفل بلیتفروش 
را زخمی کرده بود و جا داشت که همه سرزنشش کنند و 
بگویند : مرد که وحشی» پنج کوروش جه اردشی داره که 
آدم به‌خاطرش دست دوی کسی بلند کنه ! عده‌ای هم کەدر 
روز نامه‌ها عکسشی را می« ید ند تفی می کردند ومی گفتند: 
تف !. اه می‌زد و بلیتفروش بیچاده می‌مرد ۰ چ 

اما کم کسی بود که ته وتوی‌کاردا بداند. مگ رگناهی 
از بلیتفروش زخمی سرزده بود ؟ خبر» اینطود نیست. ولی 
نمی‌شود هم گفت که جنایت تنپا به‌خاطر پنج کوروش دوی 
داد . این صورت ۶ جر یه است . . ا گر آن‌روز قدم به قدم 


۰ پول کید مهکودوش بك لیر؟ تراك است. پكلیر؛ 


۱۸ 


روحی‌بیگد اتعقیب می کردید: حقیقیتموضو ع‌دستگیرتان 
ر 

روحی‌بیگک آن رور حقوق گرفته بود . دوزشنبه بود . 
باپولی که تو دستش بود › فقط نصف قرضپاش دا زود کی 
می‌توانست بدهد . خیلی دلتنگ بود. سری په آشیزخانه 
منزلش زد . دوشعلة اجا ق گاز دوشن بود ویکیش‌خاموش. 
ز شکبریتی کشد که دوشش کند . روحی‌بیگ تا دید 
زنش‌با بودن آتش باز کبریت می کشد» از کوده در رفتو به 
دنش توپید : 

- همه‌ش ریخت ویاش ... اددست تو رن اسرافکارهفتم 
گرو هشتمه . مگه اعیان اشرافي مکه هی فشنگ هوایی در 
می کنی وتماشا می کنی ؟ دوتا شعله جلوچشمت می‌سوزد و 
تو باز کبریت می کشی . ححالت دازه . یه‌تکه کاغن دش 
بگیری وروشن کنی , آسمان بزمین میاد ؟ 

هی توپید و هی تشرزد واعصابش خرد وخراب ۰ رفت 
به‌اتاق.دید که دخترش يك بر گک ازدفترمشقش کنده‌است. 

- حرا کندیش ؟ 


1۹ 


دوش مر کب ريخت . 

- دست با جلفتبپا, اسرافکارها ! . . خانه حرابم 
کردین ا 

دحترش را گرفت دم کتك وحسابی ردش. وفتی‌بسرش 
با کتی دردست ارد کان بقالی و وحواست نخ آن را 
يا جاقو ببرد » دوحی بیگ که دیک ار خشم می‌جوشید. 
حاد زد : 

- ارزش هیچی دو نمی‌دونین . هر جه دستتون مياد › 
دود بیندازین ببینیم آخر و عاقبتمون چی ميشه اینو تکه 
عکه‌اش نکن . باز کن ومث کلاف . بیچ بمونه. بهدردمون 
می‌خوده . آنوقت دیگه. نمی‌دوی سر بقاله که نخ بخری ۰ 
جحه ! اینجوری که ا اکن بهعرمن البته که تا 
حرحره تو قرض خواهم بود . 

پس که خلقش تنگت شده بود ناھارنخوردەرفت بىرون. 
چه یکی از دوستان برحورد . او هم ناهار نخورده .بوډ . 
چه‌رستودأنی‌رفتند. پول غذاشان شد ٩۷۵‏ کو روش. هردوشان 
عك دفعه برای دادن‌بول خیز برداشتند. دوحی بسگ گفت: 


محض خاطر خدا » بدار من بدم . 

دوستش گفت : ممکن نند 

- بحدا ارت مید نجم . 

- ممکن نیس بذارم توبدی . ازحپل سال یه دفعه ..- 
میک ممکن نیس . کم مانده بودکه مبانشان شکر آب‌شود. 
آخرش دوحی بیگ مقاومت کرد و دوستش کناد کشید 
دوحی‌بنگک يك‌اسکناس دو لیره‌ای‌به گادسون داد. گادسون 
بقمه بول را تورك بشقاب پس آورد . دو ونیم‌لیره و هفتاد و 
پنج کوروش پول خرد . ا گر تنها پول خرددا به گادسون 
می‌داد. کم‌می‌شد. دوو نیم لبره هم که ریادمشد. دو دل مأ نده. 
بود که چه‌کند . آخرش دست دداز کرد و بنجاه کوروش 
برداشت و بقیه‌اش را داد به گادسون , گادسون تشکر کرد 
ورفت . بعدش ببرون آمد‌ند ۰ روحی‌بنگک مخت بکر بود . 
تو دلش می گفت : الاغ مردنی » چرا توخونه یه‌لتمه نون 
زهرمادنکر دی‌وافتادی‌توهچل؟.. گر فتیم که‌توخو نهزهرماز 
نکردی.ا گه ازهمینجا دوتانون گرد ممخر یدی ومی‌خوردی 
چی می‌شد؟ خوب. گرفتي مکه اینوهم نکودی, چرا نذاشتی 


۳۱ 


که پارو پول غدا رو بده ؟ ... پول خودت به‌جپنم » پول 
غذای اورا چرا باید بدی ... گادسونو بگیریم که صدی 
ده هم ازسرش زیادیه. توبش دادی۲۷۵ کودوش ... مرد که 
الاغ .توآدم نمیشی . 

خیلی پکر بود . از دوستش جدا شد . کمی بعد به‌یکی 
دیگر برحورد . 

- کجا روحی‌بنگ ؟ 

- ای » همینجودی پرسه می‌زنم . . . هرجا که پیش 
مناد .. 


با بریم « امیرقان » چایی بحودیم ... 

- حوبه » بریم جوم .. 

سواد تا کسی شدند . 

راس برو « امرقان »آقاحون و 

سا یکی از قېوه‌خانه‌ها از ماشن پیاده شدند . هردو 
تاشان یك دفعه هجوم کردندکه پول تااکسی بدهند : 

- نه ... نمیشه . په خدا نمشد . 


- ممکن نیس ... ولش کن من بدم : 


۳۳ 


- دیگه روت نگاه نمی کنم 4 

ب خوب » تو بده . اگه یه دفعةٌ دیگه باهات بام 
پی‌ناموسم ... 

آخرش دوحی بیگ دو پاش دا توی يك کف شکرد و 
قرادش د که پول تا کسی دا او بدهد . به‌راننده گفت : 

چند بدم ؟ 

+ هرچند که آقایی بفرمایید .. 

حند بدهد آقایی کرده ؟ خوب است که راننده‌خودی 
بردادديك اسکناس‌پنجاه‌لیرهای گر فت‌جلوش.دا ننده‌پولد | 
گرفت ویست و هفت لیره ونیم پس داد . دوحی‌بیگ پنج 
لیره‌هم انعام داد . 

رفتند به قپوه‌خانه . دستور يك سمادد جایی دادند - 
روحی برگك تو دلش مي گفت : ای» دوحی‌بیگ ! مرد که 
الاغ ‏ توآدم نمیقی . تو کجا و «امیرقان» کجا ؟ اگه‌تو 
خونه کیهس کنو میذاشتی ..! خوب » گرفتبم که اومدی 
اینجا » يارو رو ولش کن پول تا کسی‌دو دە دنگ حوبء 
گرفتی م که تو دادی دیگه چرا مبدادی راننده سرته 


۳۳ 


کلاه بذاره؟ بيست و دولیره ونیم کر ایه گرفت وسرت کلاه 
گذاشت . خوب » گرفتیم که سرت کلاه رفت » آخهالاغ » 
بار چرا پنج ليره روش منداری وانهام مسدی ؟ 

ل دک ود بای ا ا فرماد کر دو ار ای غم 
پا شدند که بیرون بروند . هردوتاشان يك دفعه هجوم 
کردند که پول جایی دا بدهند . 

- توول ش کن ... 

- نه » تو ولش کن ... 

- محض رضای خدا , ولش کن ق نگهدار ... 

- اگه خدارو می‌شناسی » ولش کن ... 

- پاتو بوسدم » دست نگپداد ... 

- غلام حلقه بگوشتم › تو ولش کن ... 

آخرش روحی‌بیگک دست بردار نشد وقرار شد که پول 
را او بدهد . 

- پولش چند ؛ پسرجون ؟ 

سه ونیم ۰۰ 

پاج ليره داد و گفت: باقیش باشه ... 


۳۴ 


برون آمدند. روحی بسگکتودلش به‌خودجنین می گفت: 
آخه روحی‌الاغ ا حبوون ... حةدر حایی خوردی که 
سه ونیم ليره شد ؟ می‌خواستی توخو نه زهرمادیکنی.خوب» 
گرفتیم که اینجا خوردی » يارو دو ولش کن پول بده . 
خوب» گر فتیم که تو پول دادی ». پس چراباقیشو نگرفتی؟.. 
ای» روحی › الاغ ! ا هىشن › نو نه. 

سوار ا کس شد‌ند. بازیکی به‌دو شروع شد که کرایه 
دا کی پا رد پدهد . روحی بیگ غالب شد و پول دا داد 
بعدش زیر لب بخودش گفت : ای» دوحی » الاغ ! 

همانوقت بایکری از دوستش جدا شد . می‌دفت طرف 
« فالاتاسادای » که به یکی دیگر بر خورد.. دوست که نبود» 
یك نفر آشنا بودکه حتی اسمش دا به‌یاد نداشت .همستجوری 
سللام وعليك داشتند. ۱ 

- ای » سلام .. 

سام .. 

کها ؟ 
- همینجوری قدم میدنم ۱ 


۲۵ 


رای بای باساژ این بزنيم .. 

رفتند توپاساز . دوتا ... حپاد تا ... شش بطری آ بجو 
خوردند . 

بسر , دوتا استکان ودک هم توش بزن . . . سالاد 
مغز بیاد . يه چیز گرم هم باشه که بخودیم. خر جنگ ددیانی 
دادین ؟ دیگه عرض کنم که واسه‌عمون مزه هم بیاد... 

حساب ۰ >٩‏ لیره . 

محض خاطرخدا » ولش .. 

- به‌حدا ممکن نیس . 

نه. آخه تو مپمون منی . 

و و 

- فرق نمی کنه . ازجپل سال یه دفعه . 

باز دوحی‌بیگگ پول داد . يك اسکناس : پنجاه لیره‌ای 
ودو ده لبره‌ای داد به گادسون . 

- بافش باشه .. 

نیمه‌های شب بیرون آمدند.روحی‌بیگه تودلش به‌خودش 
می‌گفت : ای › الاغ ! ای ۰ حیوون ! پس کی آدم میشی؟ 


۳۶ 


می‌خواستی توخونه بشینی وزه‌رمادکنی . خوب . گرفتیم 
که غلطی کردی وننشستی دستکم بذاریارو پول تورو بده . 
مردكة الاغ » شش ليره انعام میدی به گنارسون که 
چه؟ . . 
روحی‌بیگ دلخود و پکر از دوستش حدا شد . برای 
دفتن په خانه‌ش در « تبه‌باشی » سوار تراموای شد . تو 
دلش همه‌ش می گفت : ای » دوحی الاغ ! ای » دوحی 
الاغ!.. 

امروز خیلی کلاه سرش دفته بود . بعد اذ این باید 
حساب هر شاهی را داشته باشد . يك سال تمام اینجوری 
شاهی دوی شاهی بگذارد > جبران ولخرحی امروز را 
زود کی میکند ! 

- بلىت ... بلت بده ! 

دوحی‌بیگه یك « بیس ت کودوشی » داد به بلیتفروش . 
شاید هم دو « ده کوروشی » . خوب تفهمید که چه داد ۲ 
نزدیکیهای ایستگاهی که می‌خواست آنجا پیاده شود . 


۳۷ 


به‌بلیته روش گفت : باقی پولو بده ! 
د بافی حی ؟ 
وغه س الانه بيست و بنج کودوش بت ندادم ؟ 
نه , دوتا ده کوروشی‌دادین ۱ 
- تو روی من می‌ایستی ؟ ۰ . مگه آدم دیگه کرت 
نفتاد که کلاه سرش بذاری ؟ 
- حضرت آقا » خواهش می‌کنم ... شما که بيست و 
پنج کودوش ندادین ... 
تا کن اما ای کنا 
حضرت آقا »بەخدا ... 
بلتفر وش حرف دینگری نگفت . دوحی دستش دا برد 
به جیب شلوارش . جاقوی کوچکش را در آورد . بی آنکه 
کوحکترین تکانی بخورد . انگاد که می‌خواهد مدادش 
رابتراشد . حتی کسی به فکرش نرسید که او می‌خواهد. 
چکاد بکند . دوحی‌بیگ محض ایک چاقودا باز کرد : 
يك دفعه تو گوشتکفل بلیتفروش فرو برد . 


۳۲۸ 


جاپ کرده پودند . 


آدم مقدس 


حسین آقاء آ خروعاقت اینپادا نمیشود پیش‌بین یکرد. 
اگ رکتکش زدی و نفرینش کردی و دیدی که ککش هم 
نگرید ودست ار اداهاش بر نداشت» گرد نکلفتهرا بفرست 
سر بازی. اگرسر بازیش‌را تمام کرد و بازدید ی که همان آش 
است وهمانکاسه ۰ برایش زن بگیر. گز بازهم آدم پا به 
راه وسر به‌راهی نشد . د گنگ را بردار و بیفت به‌جانش و 
از فسوی کی د تایه راردا من 
است که از ده برانی که برود گم شود بهده دیگری . ا گر 
اینطود بکنی منرود برای خودش آدمی درست و حسابی 
می‌شود که ا گر ببینش ماتت می برد قدیمیپا گفته‌اند: کسی 
تو ده خودش پیغمبر نشد. داستی داستی جم اینطوراست. تو 
هیچ پیغمبری شنده‌ای که تو ده خودش ظپور کرده باشد؟ 
ابداً . حضرت نوح علیه‌السلام دا قببلةً خودش انکاز کرده 


۳۰ 


گفتند : ما بت مگیم نوح ۰ نه پیغمبر ۰ پیغمبری. بود 
گفتم که ممکن نیست ۰ حنین آقا. ممکن نیست. با 
حرف و نصحت کار از پیش نمسرود . اولش د گنگ ات 
٠‏ گودیدی‌کاد گر نشد. گردن کلفتهدا بفرست خدمت‌سر بازی. 
سلی‌های سر جوخه نمی‌دانی جه اثری دارد . حانوردرنده 
راھ ی کند یك سگ گر مردنی . گرفتيم که از سرجوخه 
مرجوخه هم ککش نگزید. آ نوقت بایدبرایش ذن‌بگیری. 
اسب فش کت رام می کند ومرد شر کش دادن 
اگر زد وزن .هم حریاش نشد » د گنگ دا برداد و بیفت 
به‌جانش واز ده بیرونش کن . 

ما تو ده خودمان همچو کسی داشتیم . بش می گفتيم 
دمرادخو که » بلابه دور » مادر روز گاد نظرشرا ندیده . 
تو اگر اورا می‌دبدی › بیش بسرت سجده می کردکا . ده 
ساله بود که با جوب و د گنک می‌افتاد به‌جان خواهر و 
ادر دا راان شک کر اوه بشن می کم 
« مرادجون . با دست ازاداهات وردار ! » › مگرحرف‌تو 


۳۱ 


گوشش می‌رفت ؟ سگهای ده دامی گرفت و پاهاشان دا نعل 
می کرد . ازسوزاخ پشت بامپا آب می‌دیخت. ددادا واصول 
دست شطان را آاشت بسته بود. 
یك روز دفته بودیم نمازجمعه بخوانم . همه جمع شده 
بودیم . پیشنماز کمی دير آمد . ه رکه چشمش می‌افتاد به 
صودت بیشنمارارخنده غش‌ورسه می‌رفت.صورت‌پارور نگ 
بر نگ شده بود . درست مثل حروساث قندی . صودتش جا 
SE ۳ o‏ بود . بیشنماز تو 
آمد . سلام علیکم . اما کسی از زور خنده نا نداش ت که 
نوق علیکم لسلام ۱ 
نگ و که پیشنماز رفته سرجشمه زیر جناردراز کشیده و 
خوا بده و«مراد خو که» بنهانی دفته سروفت‌بادو وصود تش 
را رنگ زده است. پسرهدا گیر آوددیم و با دگنگی افتادیم 
به جانش. الاغ این حکاری بود کردی؟ گف تکه: حواستم 
بپتون نشون بدم که آخو ندوضو نمی‌گیره ومیاد نمازمی‌خو نه. 
اگه وضو می گرفت , آب دنگی می‌شد و می‌دید که فضه 
مه . کد معا مه کاود بادستنماز اصلا ببگانه‌س ... 


وی 


مراد دا ددیم به ذمن و گرفتیه‌ش به باد كتك . عبن 
خبالش نبود.. حسین آقاء از بازیپا وحقدهای «هر ادخو که» 
هرجچه بگویم کم گفته‌ام نمام نذدنی ات بخ هفتاد 
ساله‌ای توده بود » اسمش « فاطی ننه » . بیوه هم بود . 
دمرادخو که » حپادده ساله که شد «فاطی نده» دا بلند کرد 
و برد سر کوه ۰ ببرر نه را سه روز تما نجا نگ‌داشت. همه 
ده بجستجوش پرداختيم . آخرش س رکوه تو غار گر گك 
دوتاییشان را غافلگیر کردیم نگاه کردیم ودیدیم که «مراد 
خو که» مست وخراب لم داده ۰ بطریهای عرق ریخته دود 
و برش ۰ دست می‌رند و « فاطی ننه » هم می‌دفصد و قر 
می‌دهد . پبرزنه دا لخت مادر زا د کرده بود که بشکن بز ند 
واطواد بریزد . 

الاغ تخم‌جن, الاغ پی‌ناموس ... هر که دستش‌چبزی 
گرفت و افتاد به جان « مراد خو که » . حالا نزن ۰ کی 
پزن . بعرضهً بست ۰ آبرو واسه‌مان نگذاشت. ن ! ..تو 
مور تشتف کردیم. آخرمی‌دانی تو ده ما کسی‌یادش نمی آید 
که يك همچو افتضاحی دیده پاشد . اما هن ار رو 


۳۳ 


از رو رفت ؟ گفت که + مگه من حه بدی کردم ؟ شما 
هیچکدام که نمیرین خبری ار « فاطی ننه » ببکس و کار 
بگیرین . من خوا رای نان پازشه ۰۰۰ 

بار ددیم و ددیم. که «فاطی ننه»دوید تو دعوا که :یناه 
برخدا ! این , حای نوه منه . خدا واسه عبالش نگېداره . 
من اهل دعوا مرافعه نیستم ۰ اما شما هم که طفلکی مراد 
رو کشتن ۰ هزادتا «فاطی» قربون کل ماه همچو جوانی 
بشه ۰ د و لش کنن بره ۰۰۱ ۱ 

«فاطی‌ننه» این رااگفت و به دست و پامان بیچید ۰ 
تحم سگ هم‌تا چشم‌ما را دور دید , خودش را رها کرد و 
دوید رفت بالای تبه و داد د: : ن‌داضی, «فاطی‌ننه»زاسشی» 
اونوقت بشما چه پیرمرد هأ ی خرفتی !۰۰ ۱ 

حسین آقا » امان ازدست این لعنتی !کسی همچو 
بیشرفی ندیده و نشنیده » هر چه ازخو کبازیپاش بگویم . 
تمام نمی‌شود. 

يك شب دود و آته تثر توده پیچید . دویدیم و دیدیم 
که‌کاهدا: نیس بازوظیفهاسماعیل 2 ش گر: فتهو زیانهمی کشد. 
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خودش سرخدمت بود. ببجاده تازه زن گرفته بود. کاهدانی 
از جپارطرف شعله مبکشدهمه يك بان گفتیم کاد. کاد«مراد 
خوکه» است . سگه را بگیرید .مراد خو که» راغافلگیر 
کردیم . خوك لعنتی ۰ این چکادی بودکردی ؟ گفت : به 
کم صبر کنین می‌فهمین واسه چی این و کردم . 
حسین آقا . کمی‌نگذش تکه صدای‌فر یاد دن‌ومردی 
بلند شد . توی‌کاهدانی‌دست به هوا گذاشته بودند : 
آهای» كمك کنین ...تش گرفتيم ..سوختیم.. 
درو پمجره تو آتشه ا ۱ 
طولی نکش که هردودنومرد راشاختيم. ارینجره کاهدانی 
ؤن جوان اسماعیل و کدخدای خودمان دا دیدیم . 
کدخدا » توکاهدانی‌زن بصاحب چکار می کنی؟ 
اومدم زنه رو نحات بدم › گر کردم ... كمك أ1 
۔ ازپنجره تا ذمین می‌شد قد يك‌الاغ . 
۳ بیر پبرون + کدخدا ! 
- نمی‌تونم بپرم . لخت و عودم. یکی‌بره. شلواذمنو 
ورداره پبازه . 
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جطوز؟ لخت وعوزدویده آمده اینجا که جه؟ خوب؛ 
معلوم است دیگر . آتش سوری را که دیده عجله کرده و 
همنجودی آمده که زودترخاموشش کند. 
زن اسماعیل هم فریاد میکشید :آهای‌همسایه ها : 
دادم میسوزم یه‌دامنی» دوپوشی‌چیزی‌بدین خودمو بپوشو نم 
یام برون . 
دهه › زن اسماعیل دیگر جرا لحت و عور آمد 
کاهدانی ؟ همرادخ و که» گفت: آهای مردم: خو ب ګوشاتو نو 
واکنین : اگه یکیتون شلوادی چیزی‌به اینا بده » خونه 
و کاهدو نی‌همه تونو برسرتون خراب م یکم . 
من‌جنس‌مر ادرامی‌شناختم. هرجامی گفت‌میکر د. آزه 
کهمیکردبلای‌جان‌همه‌بود. نگ و که يكثوقتی ازش کدخدا 
وزناسماعیل‌را تو کاهدا نىغافلگير کرده آن‌هم لخت‌وعود 
لباسپاشان دا برداشته,کاهدانی‌را آتش زده و در دفته . 
کدخدا ازشرم وحیا نمی‌توا نست لخت ویتی‌بیرون 
چیاید. زنك هم ازترس جان‌اینورو آ نور می‌دوید. ماممردم 
جم ازمره. زن»پسر و دخظر جمع شده‌بودند: تو گاهدازی دعو 
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در گرفت: کدخدا و زن اسماعیل يك بالان خرو يك زین 
اسب ۳ آو رده بو د ندوداشتنداردست‌هم‌می‌قا یپرد ند که‌خودشان 
را پبوشانند. رنك داد می‌رد: خه ناسلامتی» تو. اسم مردرو 
ته .. بر ببرون برو گم شه !.. 

کدخدا هم‌توروش فریاد می کشید: آخه مادد قحبه, 
منو تو ده‌میگ ن کدخدا. درشا نکدخدا نس که مرد م لخت 
و عورش پبیتن .. بالونو بده من ! . 

نا گپان موهای زن آتش گسرفت و فریاذ زد : ای 
مسلمونا » ای براددهای مسلمون» سرهاتونو بر گرده نین . 
| گه چشمتون بعیال کس‌دیگه‌ای بیفته. گناهش‌پای‌خودتونه.. 

این را گفت و ازینجره پرید بیرون و درحالی که 
يك دستش را گرفته‌بود جلوش. يك‌دستش د | عقبش‌وخودش 
را نوشانده بود؛ ل تومنزل. بشت سراو هم کدخدا بیرون 
جست. اوهم که جل<ردا مثل لنګ حمام په کمرزده پود 
ورین داهم‌پشته بشتش گذاشته پودء حپار نعل دو یدطرف خانه‌اش. 

آتش سوزی‌باك فراموش شده بود . همه غش غش 
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حسنآقا ۰ برادرجان دوژو کلکپای «مرادخ و که» 
با گفتن تما نمی‌شود. همه پیش اولنگ انداختند ارم 
بازکردنی هم نبود تن سر باز داوطلب می گرفتند زود 
زود کے ی هم‌می‌شد. نامش‌ دا میئوشتیم ومی‌فرستادیمش خدمت 
سر باری . حسین آقا > آخرش خمفدست به‌یکی شدیم و به 
دست‌داد گاه سبنش‌دازیاد ۳13 ديم وفر ستادیمش حدمت‌سر باری 
ده نفسی به‌راحت کشید . تزهیج مز #مشت و سیلی سر جوخه 
راچشیده‌ای ؟ گفتيم بگذار آنقدد مشت وسیلی بخودد که 
آدم شود: اما بناه برخدا. شش‌ماه بعد شنیدیم که ین مراد 
خ وکه» خودش سرجوخه شده. دیگر بعد اذاین حتی نمی‌شد 
دست روش بلند.کرد . آدم را خانه خراب مبکند. . سر باز 
یکساله شده بود که خبرش‌دسد گر وهبان شده. مردمراترس 
بره‌اشت. وای» اگر سر بازیش پنج‌سال‌دسال طول بکشد. 
لابد سروان و ین کرد از آب درمی آید و آنوقت شمرهم 
جلودارش نمی‌شود . 

دوسال‌خدمت سر بازی شکه تام شد بهده بر گشت. 
آ نقدد فیس افاده م یکر دکه حتی‌نمی‌شد اذپپلوش ددشد. 
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گروهبان مراد اینود برسه می‌رد و آنود برسه می‌رد. ای 
داد و بنداد .. وقتی «مرادخو که بود اریسش بر نیامدیم ۲ 
حالا که‌شده« گ روهبان‌مراد»‌مگر می‌شود گفت بالای‌چشمت 
ایروست؟ همینجوری‌ج‌شد. دماز از روز گارهمه‌مان‌در آورد. 
از بدبترشد . همه اهل ده جمع شدیم وعقلپایمان دا نوی‌هم 
دیختیمو گفتبم که فقطزن می‌تواند اذپس‌این لعنتی بر ببایده 
پاید برایش زن گرفت تا آدم پا به‌راه وسر به داهی شود ۔ 
گفت که : من دیگه الانه واشه خودم شدهم یه گروهبان ۰ 
دختر هر کی‌دو بخوام هی گیرم وصناد مپریه‌هم نمیدم. 
دحتر «ش و کورآقا» رامی‌خحواست. «شو کود آقا» آدم 
نار نینی‌بود. عزیز دددانه يك دختر داشت مثل گل . همه 
اهل ده جمع: شدیم و «ش و کور آقا» رادوره کردیم وگفتیم : 
چاده‌مون دست‌توه. بیاو کمك کن بلکه اين خوك سر کشو 
پتونیم افساد بز نیم. اگه نه‌همن یکی‌دوروز دیگه مجبودیم 
خونه و زندگیمونو ول کنيم و فراز کنیم .ما دیگه لنگک 
انداختیم هرچه مپریه‌هم .بخواهی خودمون جمع وجود 
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چه دردسرتان بدهم , «مراد خو که» زندارشد » اما 
این دفعه پاك شورش را در آورد . همه اهالی می‌رفتند کار 
ی کردند عرقمی‌زیشتند : اما اوخل آقاها می‌خورد ومی- 
خوابید و کلی‌هم طلبکار بود که : 

من خراج بگیرده هستم ۱ دیگه بعد اذاین نمی- 
تونی‌یه آدمسالم ور نده‌رومرده وانمود کنین و کهتو دروش 
راصاحب بشن . دیگه نمی‌تونین یدزن مرده‌رو زنده‌وانمود 
کنین و عقدش کنین که پولوپلاش‌ده به‌چنگه بیارین . 
قرمساقها » باس منو چاق وچله بکنین ... 

هرچه‌بش‌می گفتیم که «صداشو دزنیار. جاقوجلەت 
میکنیم» مگر خفه می‌شد . می‌خودد ومی‌خوابید و تورویمان 
می‌ایستاد . يك‌رور عصری جمع شدیم تو قبوه‌خانه. ممراد 
خو که را گذاشتیم جلوما ن که : 

- پسرجون » مراد » سرکاد گروهبان ! آزجون ما 
چی‌می‌خواهی ؟ ۱ 

مراد خونسرد گفت : منو کدخدای ده پکنین .. 

وای» پددسگ لعنتی ! می‌خواهد که برایده آ برو 


۳۰ 


زگذارد. وقتی‌دید که کدخداش کن عصبا نی‌شدو گفت: 
حالا که کدخدا نمي کنین » بشنماژ بکنین !.. 
پناه‌برخدا ! مگرمی‌شود پشت سرچنین ضگی‌ایستاد 
ونماز خواند ؟ مراد دفته‌دفته بشتر خودش ودیگران دااز 
راه بهدد برد. زنبا دابلند میکرد و می‌برد سر کوه . دزدی 
می کرد . گوسفندها دا کش می‌دفت . خرمن‌ها دا آتش 
می‌زد...همه‌مان ایواله گفتیم. همهش می گفت: منوپیشنماز 
بکنین جون سالم ور . اگه نه , همه‌تونو سربه نیس 
حسن آقا.جان‌تو | گرمی‌خواست‌ازدستش برمی آمد. 
پیش خودمان گفتیم حالا که اینطورشد ۰ چراما اورا سر به 
نیست نکنیم ؟ «مرادخ و که» داتوخواب غافلگیر کردیم و 
ديختیم دوش و کشان کشان بردیمش ا 
-آهای‌مردم > محض دضای خدا آ نقدر بزندشکه 
جونش دربره . 
باد گنگ افتادیم به‌جا نش و آنقدر زدیم که مثل یمه 


حلاجی شده درب وداغون افتاد. یکی اهن کنان دگنگرا 
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بایین می آورد _ گفت : : دبگر , کدخدا ..۱ ۳ 
کنان میرد ومی د گفت : دبگر , جاب بسشنماز .. 

مراد تکانی به‌خود داد وجست ایستاد پیش زان 
پیروپاتال » ميرم یه‌پیشنمازی میشم که همه‌ماتتون‌ببره. 

آنوقت سلانه سلانه راهش را کشید ورفت. خوب: 
شرت دا از سر ما.کم کن › برو بشنم از سپل است که 
یت الله بشو. 

خسن آقا اینجوری بلارااد ده دور کردیم؛ دبس 
ازمدتپا گفت : : آخیش!. .بك چند روزی گذشت . ناممراد 
دیگر فراموش‌شد . ماه روزه دسد. آخوندی بەده آوردیم. 
آدم مقدسی‌بود. اینقدد مقدس که بیفت دست‌وپاشداببوس 
جقدد غابد وپرهیزکاد بود. ازهر کلمهش کرامت می‌ریخت 
بعداز رمضان بش التمان کردیم : تصدقت بشیم آقا هرحی 
تخوای میدیم » توفقطمارو بیصاحب نداری !۰. 

آقاما دا ول‌نکرد . و ده اند گاد شد . روزی از 
روزها زد وازيك ده همسایه مپمانی بغده ما آمد . ازاین ده 
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جا آن ده پنج ساعت بای پیاده می‌دفتی راه بود. نزدیکیپای 
ظپردزمسجه قشقرق برپاشد . همه فکر کردیم سقف‌مسجد. 
ریخته‌سرمردم. دویدیم طرف مسجب وچشمتان دور بدنبیند. 
دیدی م که مهمان, آخو ند مادازیر گرفته و بامشتو لگدافتاده 
به‌جانش . پزور آخونذ دااز دستش گر فتیم وخودش دا ددیم 
بهزمن که : حلاق شده دستت دابه جه‌حسادتی بلند کردی 
اروی آدم مقدسی مثل این ؟ 

يارو فریاد ژد : مقدس کجا بود؟... بلای جون ده 
ماست... دفته دیش و شم گذاشته وخودشو بیشنمار جا زده. 
زنمو بلند کردو برد سر کوه.ولم کنین این پیشرفو بکشم!.. 

يارو ذاحسابی‌توسری و کتك‌زديم و ندمه‌حان راهش 
انداختیم بعد افتادیم به دستوپای آقا وعذد خواستيم. 

يك‌روزدیگر باز ازهمان ده مسافری آمد. ارقضارد 
و چشمش افتاد توقپوه‌خانه به آخوند . تا مابخود بیاییم » 
د گنگ خارداری دا که با آن الاغش دا می‌زد ۰ برداشت و 
هجوم کرد طرف آخوند. آقادا زور نود کی ازدستشگرفتبم 
يارو داد کشد : ولم کنین این بشرفو خفه‌ش کنم یه گله 
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وی تزدید و آب کرد . این رگ لعنتیرو ما از ده 
بیرون کردیم که حالا اومدهر یش گذاشته وخودش را آخوند 
حازده .. 

€ تو دنیا دو نهر مثل‌هم یبدا نمیشوند؟ خدا از 
هرحیز دوتا خلق کرده ۱ امامگر مردم‌این دا می‌فپمیدند. 
هر که از آن یکی ده می آمد » تاآخوند مارا می‌ذید خون. 
داه میانداخت: . قراد گذاشتيم که هر وقت‌کسی بیاید › 
آخوند دا بباييم که چیزیش نشود. اگرنه . آخوند دا 
هی کشتند وخون آدم مقدسی به‌یایما نوشته می‌شد. 

حسین آقا » چه بگویم ."خودت می بین یکه وقتۍ 
کسی مختصر شباهتی بايك آدم بد داشته باشد › چه‌برسرش 
را ۱ 

پرادر جان › کار به‌اینجا حتم نشد . بك رور صبح 
زود به‌صدای هیاهو بیدار شدیم ودیدیم که اهال ده مجاود 
سوار براسب بهده جا جمله کرده‌اند. مي گفتند : يأ«محمود 
جونود» وبدین » یا بیایید جنگ کنیم . 

۱ - «.حمودجونود» کی پاشه؟ 
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- همون بشرف یکه خودشو آخونن جازده و شما 
گولشو خوردین . 

حالاخو بهدست داز بشینیم صحبت کنیم... 

ده ما تو محاصره‌شان بود. دویاشان را کرده بودند 
تويك کف ش که آخونددا بگیرند. یکیشان‌دا انتخا بکردند 
وفرستادند که بنشینیم صحبت کنیم . ما هم یکی دو نفر از 
دیش سفیدان سرد و گرم چشید؛ ده دا انتخاب کردیم . تو 
قیوه‌خانه ده یکر ۳ شرو ع‌شد . به‌فرستاد گان ده محاوز 
گفتیم : دوستان اگه ده مارو درب وداغون هم بکنین. ۳ 
ما جون در بدن دادیم اځوندمونو دس شما نمیدیم . شما 
عوضی گرفتین خیال میکنین که «محمودجونور» همین آدم 
نی امت که تو ماست دام ها او سل شا ان 
کنیم . گناه داره . جواب خدادو چی می‌دیم ؟ تو این دود 
و زمونه , خبال کین حند تا آدم مث این یبدا بشه؟ا گه 
دنیا دئیاس وما یه لقمه نون از گلومون پایین میره » محض 
خاطر وحرمت همینهاس . 

درجواب این حرفپا یکی از آن طرف گفت : شما 
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آدم مةدس ندیده‌این وخال میکنین که «محمودجو نور »هم 
داخل آدمه . آدم مقدس یعنی «آخوند مراد» پیشذماز عابد 
ده خودمون حرف که بزنه حکمت ازش‌می باده . دیش‌داره 
تا بند نافش . پاش دا به‌جایی که آدم بی‌وضو باشه نمیذاده. 
بسم ال نک قدم بر‌نمیداده . آخوند یمنی « آخوند مراد» 
خودمون ... 

-گفتی‌چی؛؟.. مراد؟ نکنه‌مرادخودمون‌باشه؟ نگاه 
کن بینم چشماش مایل بها بی نیس ؟ 


جرا . 

ڪاو بينم ۰-انگشت کوچولوی دست جش‌رو 
نېريدەن ؟ 

جرا . 


آنوقت اهالی ده ما همه‌شان داد زدند : 


- چدنشستین ؟ پاشین‌بابا بریم این بیشرفوغافلگیر 
کنیم وجون سگشو بگیریم . خوبه > فرمساق دفته تو ده 


همسایه پیشنماز شده . 
۱ ین‌دفعه‌هم آن یکی‌ها به‌دست‌ویا افتادند: 


P۶ 


۳ ممکنه فقط شبه هم باشن ... اشتباه میکنین . 
آخوند مراد آدم مقدسی است. 
لف!.. مود کمجملنق.عف!.. به‌تو«مرادخو که»... 
د . بجنبین!.. 
کم مانده بود که دو تا ده پیفتند به جان عم 21 


ش و کور» میانجیگری کرد و گفت : 
دست نگیدادین . معلوم ميشه که دمرادخو كما 

دیش بش دوه ناخ ورفته تو ده همسا مه حودشو پيشٽمار جا 

. عوصش «محمود حو نوز» او نا هم دیش و پش گذاشته 
وخودشو به ما آخوند جازده . زیاد جوش نزنین . همه‌چین 
مث روز روشه . او زا از «مرادخ و که» داضی هستن ماهم ار 
«محمودجونور» . حالا |اگه بخواهیم اينارو بار بیرونشون 
کنیم میرن ومی‌افتن به‌جان یدده ذیگه . این به‌جای خود. 
معلوم هم نیس که کی دو باده اد آخوند دمما بشه . اینه که 
من‌میگم خو به باهم کناد بیاییم . مث‌اینکه جیزی نشده . 
اون یکی آدم مقدس باشه اونجا . این یکی آدم مقدس هم 
باشه اینجا .. 


۴۷ 


بعدش آشت ی کرديم و نشستم کنار هم چابی وقبوه 
خوردیم . په آنپایی هم که سوازه 1 بودند دوغ دادیم و 
همهشان را راه انداختیم . وفت دفتن دستشان‌را می‌زد ند به. 
زانوهاشان که : عجب ندانم کادی کردیم و قددوقیمت‌محمود 
راندانستيم. ماهم مثآ نبا به‌را نو می‌زدیم که‌این جه‌حماقتی 
بود که آدم مقدسی مثل مر اددازدیم و بیرون کردیم. افسوس 
که مراد دا خوب نشناخته بودیم . 

روزها وماهپا مرادهمانجا آخوندی کرد. مردم‌روی 
دست بلندش ا دند .. ماهم آخو ند خودمان راروی ذست 
بل ات 

آره سآ ؛ کادها این جوری‌است. ا گردیدی 
که‌پسر ۰ شورش را در آورد. ازش‌ناامید نوی ونگویی که 
لات و بیکاده است. هرجه بد باشد به‌یای دمرادخو که » ما 
نمی‌دسد . اولش با د گنگ بجانش می‌افتی  :‏ بعدش می. 
فرستی خدمت سر باری . | گردیدی دست اد ادا و اصولش 
پر نداشت؛ برایش ذن بگر ۳ باز دلگ یکرد؛ دگنگه 
را پردازو بیفت به‌جا نش واز ده‌پیرو نش کن . خودش‌می‌دود 
تويك ده دیگر چنین آذم مقدسی می‌شو که پیاوبسن. 


کفش تنک 


آقبایان , وقتی به خواستگادی میروید حتماً کفش 
تنگ پموشد . اگر به‌دیدن بدر رن ومادد رن احتمالیتان 
می‌دوید بای د کفشی بیوشید که چندنمره کوچکتر ازا ندازء 
پاتان باشد . خلاصه | گر کفش تنگ بیوشید ؛ می‌توانید 
اطمینان کنی ںکه با دختر دلخواهتان ازدواج خواهىد کرد 
وا گرهم دختره دوستتان نداشته باشد. بدر ومادرش زود کی 
بپتان می‌دهند . 

من این حقیقت دا سالا پیش دریافتم . «نجدت»دل 
در گرو عشق دختری گذاشته بود . شب و رورش با خیال‌او 
می گذشت . هم دوسنان سربه‌سرش می گذاشتند . آخرش 
يك دوز ضمن صحبت من باش گفتہ : 

- دحتره دوستت داره ؟ 


گفت : خیلی هم دوس دازه .. 


- پس بگیرش . 

- مگه سادهس » دفق ؟ تو تموم استانبول کسی رو 
ندارم . بدر ومادرم در«ارضروم» هستند . اینجا تنهای‌تنهام. 
کی برهن دقن 3 مادرش خواستگاری ؟ 

ای بابا » اون دور و رمو نه دیگه گذشت. حودت 
برو پیش بدرش, رك وراس بگو:ما دوتایی همدیگرو دوس 
دادیم. | گه‌لطف کنین واجازه بدین باهم زن‌وشوهر ميشیم. 

- هنوز منو نشناخته‌ی ؟ من نمی‌تونم دو کلمه‌حرف 
سرهم بند ی کنم وبگم. همش من‌من میکنم . | گههم پدرش 
بخواد که دحترشو بم بده . وقتی حرف زدنمو دید. بشیمون 
میشه. اگر مث تو شیزین زبون وخوش صحبت بودم:زودی 
می‌دفتم وخواستگاری می کردم. حف که دست حودمننس. 

۱ نجدت می‌سوخت و می‌ساخت E‏ ازروزها پیشم 

آمد و گفت : 

_ داهشو پیدا کردم. با دوتایی بریم خونهدختره. 
کلید دست توه. توجای‌من حرف بزن ودختره دو بخواه. 

-چی گفتی نجدت؟مگهدیوو نه‌شده‌ی؟ آخهچه‌جوری؟ 


۵۰ 


اگه بدرش دو تایبمون‌دو بسنه » حماقو ودمیداده و می‌افته 
به‌جونمون وییرون می کنه . 

آن روزها بیست‌ودو یا سه ساله بودیم . 

نحدت رابا التماس شده بود که : 

- یه لطیفۀکوچولو میگی ومی‌خندو نیش و کار تموم 
ميشه . من اونو می‌شناسم . | گه یه‌باد پکی زد زیر خنده . 
دیگه یخمون گرفته . تو پشت سرهم لطیفه می‌بافی و خوش 
خوش گپ می‌زنی و کلاه سر يارو میدادی . 

- من‌یکی که اهلش نیستم . 

دختره حرف آخرش دا به نجدت گفته بودکه : با 
می‌آیی پیش بابام خواستگادی من . یا دیگه پشتسر من 
نمی‌افتی . 

خوانتم که نجدت دا از خر شیطان پیاهش کنم و 
کم 

- آخه دفیق » توهنوز خدمت نظام وظیفه نرفتی . 
کار و بار درست و حسابی ندادی . برای ماهانه شصت لبره 
روزنامه‌نگاری کرد نکه کار نشد. جه‌جوری خو نهوزند گیتو 


۵۱ 


اداره خواهی کرد ؟ 

نجدت گفت : واسه همینه که مبخوام زن بگرم 
پدد دختره خیلی روتمنده . اینجودی ذن‌نگیریم که تاقیام 
قامت ادم نمیشم . واسه‌تو رحمتی نداده » پاشو بریم. پدد 
ومادر دحتره هر دوشون تو حونه‌اند . 

نجدت جون منو ولم کن . 

اخه‌ناسلامتی مادوست همیم. یه‌بار به‌دردم بخوری. 
چیزی ازت کم ميشه ؟ زند گیم دست توه . 

کم‌مانده بودکه برایم آبغوده بچلاند. ناجادقبول 
کردم. اما کفش پام‌باك زواد دردفته بود. نو کش مثل گاله 
باز شده بود. مگر می‌شد باچنن کفشی رفت خواستگاری ؟ 
پول‌هم که نداشتم کفش نو بخرم. انش کمك‌خواستم. گفت: 
می‌تونی ده‌لیره از اداده پیشکی بگری. فکر بدی‌ننس که؟ 

شکر که صندوقدار آدم خوبی است . بانزده لر 
پیشکی‌داد که سر برج کسرشود. يك‌داست دفتیم به‌فروشگاه 
د یرلی ماللاد » . کفش ارزان را از آنجا می‌شود خرید . 
کفشپای تا نمره سی وهفت ۱5 لبره و ۷۰ کودوش قیمت 


ûr 


داشتند . ازنمره سی»هفت تا جېلوهفت تمام کفشما ده آیره 
گراش بود. ازقضا کفش نمره ۳۸ به بای من می‌خورد:از 
فروشنده پرسیدیم که قیمتما دوی چه<سابی است. معلوم‌شد 
که 7 نمره ۳۷ بچگانه حساب می‌شود. 

ح قکشی نز کنر ازاین ؟ ده ليره پول اضافی به 
خاطريك :مره بالاتر بودن . تازه کفش نمره ۳۸ هم‌بانمره 
٩٩‏ تفاوت قرمت نداشته باشد. نخواستیم این:۱ با فروشنده 
درمبان بگذادین و رفتیم سردییس یکی ار شعبه‌های فروش 
همان کفشپا که شاید بتواند معمارا حل کند. بعد» از اوهم 
صرفنظر کردیم و یك داست دفتیم پیش.مدیز . مثل اینکه 
چیزی سرش بشود ۰ تفت : 

- هیگین چکار کنم ؟ همینه که هس . 

من نتوانستم جلو دهم را بگرم وداد کشان شروع 
بەشع'ر دادن کردم: مرک برحقکشا! مز گك بر آنهای ی که 
خون دنا را می‌مکند ! 

صداشان بلند شد که : صودت مجلس بکنید! 

من و نجدت هرچه سوداخ و سمبه‌های جیبپامان را 


وز. 


گفتیم وپولپامان دا دوهم گذاشتیم » نتوانستیم کفش نمره 
۸ بخریم . 

نجدت گفت : نمره سی‌وهفتش بخر ! 

- به بام نمی‌خوره ! 

- واسه خاطر من هم که شده پاتو می‌تبونی توش . 

- دهه » پا جه می‌دو نه حاطر ماطر جبه؟ 

آخرش چکادازدستم برمی‌آمد؟ محض خاطردوستی 
نمره ۲۷ خریدیم . خود من خیلی عرق ديختم تا توانستم 
پاهام دا. بتبانم تو کفشپا . دو تا فروشنده هم داستی داستی 
مردانگ ی کردند وزحمت کشدند. نجدت هم که حای خود 
دارد . نفس نفس می‌زد وجان کنی می کرد . بند کفشها را 
هم پستیم گفتند : حالا دیگه پاشو . 

دو نفر دفتند زیر بغلم که بلندم کنند . هنوز دوی 
پاهام بندنشده بودم که فریادم به آسمان رفت : آ ... خ!.. 
آخ!... ۱ 

الپی ۱ آزادی بای کسی مورد تهدید قرار نگرد 
آزادی پاهیچ دخلی به آزادی خن › آزادی چاپ ونشرو 


۵۳ 


آزادی وحدان ندارد . 
فروشنده گفت : یه کم داه بر ین > جا می‌افته ۱ 
مگر می‌توانستم‌داه بروم . سرجام نمی‌توآنستم‌تکان 
بحورم. یرون آمدیم. انگار که نشتر به‌مغزم فرومی کنند. 
ارهفت سوراخ یدنم عرق می‌دیخت . نجدت هی می گفت: 
یه‌چیزی فکر کردی که واسه پدر دختره بگی؟ 
سواد تراموا که شدیم گفتم : مردم نجدت ؛ بيا 
اينارو در ار ! 
- درش ناد. یه کمراه بری حامی‌افته و گشادفشه. 
کفشا سر گشاد شدن نداشتند .۰ مثل‌اینکه بایستی 
پاهام کو چکتر پشوند. ازشدت دردفریاد زدم . گفت‌در آر! 
مسافران همه بر گشتند و نگاهم کردند. 
اینو دد آد . پیاده که شدیم باز پا می‌کنم. 
حالم آ نقدر بد بود که مسافرها! بلیتفروش »راننده 
همه دلشان بهمن سوحت و خواستند که کفشما را در آورند. 
اماهرچه کردند کفشیا درنيامد که درنبامد. مسافزی گفت: 
کفشپارو تکه پادہ کنيم . پیچاره جونش حلاص شه . 


۵۵ 


زودی گفتم : .نه , اینو نکنن . 

باهزار مکافات ۱6 لره و ۰ کوروش جمع‌وجور 
کرده بودم و کفش خریده بودم . دلخوش بودم که شاید. 
گشاد شدند و کفش بام شدند . 

آخ و اوخ‌کنان و داد زنان از تراموا. پیاده شدیم. 
نمی‌دانستم چه جوری راه‌پروم . تمام راه نجدت می گفت: 
يەجىز خوبی به‌فکرت رسد ؟ میگم باید جیزای خنده‌دار 
بش بگی» ها ! اگه یعدفعه یکی بزنه زیرخنده ۰ دیگه کار 
تمومه و دخترشو میده دس من . یه‌چیزی از ملانصرآلدین 
€ حطوزه ؟ نکته‌های بادیکش یادت‌ره .. 

رسیدیم به‌خانه . محض اینکه تو دفتیم من خودم‌دا. 
روی مبلی انداختم ودستپام را گذاشتم به‌صورتم . پدردختر 


- آقایون برای جی تشریف آوددهن ؟ 

نجدت نگاه کرد بعمن .کم مانده بود گریه کند نا 
نداشتم لبازلب‌بردادم. عرقم رگ برپیشانیام نشجته‌بود. 
مثل چغندد سرخ شده بودم . آنقدد گرمم پود که اندازه 


ی 


نداده . چپل‌وسه درجه و بیشتر حرادت داشتم . 

نجدت دید که ازمن کادی ساخده نیست . مثل بلبل 
ربان باز کرد . هی حرف رد و حرف رد من داشتم قطره 
قطره عرقمی‌ديختم مادد دختر از‌پرسید : شما چراچیزی 
نمیگین ؟ 

نجدت گفت : سر کار خانم اون خیلی محجو به. 

دو دستم‌رامیان باهام گذاشته بو دمو به حو د می‌ سجدم. 
در این وقت محبوبهٌ نجدت قپوه آورد . کافی بود که يك 
نگاه به‌صورت دحتره بکنی دهمه حبزت را ول کنی وفراد 
کنی آن‌سردنیا. خدامر کت‌بده نجدت! این‌همددو ند گر و آه 
وژادی برای‌خاطر همین لولوخورخوده‌بود؟ آخرسر نجدت 
موفق شد که بدر ومادد دختر دا قاه‌قاه بخنداند ازشدت‌درد 
پشتم تیر می کشید وچشمهام برق می‌زد . نزديك بود گریه 
کنم . آخرش نجدت گفت که می‌خواهد با دختر ازدواج 
کند. بدر دختر گفت : 

- باشه فکرشو بکنم » بعد . 

مادرش هم گفت : اگه قسمتش باشه ... 


AY 


بعدش ارمن پرسیدند : شما هم بب‌کارید؟ 

کم : آره !.. 

همه‌حرف یکه زدم‌این بود. از آ نجا که بيرون آمدیم 
نحدت با اخم و تحم رو کردبهمن و گەت این که رسمدفاقت 
نبود » بیچاره بدبحت ! 

بعد راهش را کشید ورفت . تك و تنپا وسط کوچه 
ماندم . کناد پیاده‌رو نشستم : می‌حو استم کفشپا را در آورم 
و یا برهنه بروم . مثل این بودکه کفشها حسییده بودند . 
به‌پاهام وجزو بدنم شده بودند تکان نمی‌خوردند . توفکر 
این بودم که جه حوری به‌اداره خواهم رفت. ديدم جاره‌ای 
نىست› روی‌سنگهای پیاده‌زو دراز کشدم وفریاد کر دم : 

مسلمونا » کمکم کین !.. 

کسی نتوانست‌کاری اذپیش ببرد. 

- تکه پادش کنین . اينارو تکه‌پاره شکنین. 

آنوقت با کادد وجاقو وقبچی‌افتادند به‌جان کفشها. 
بعد یکیشان گفت : 

- باید بره پیش دکتر . عمل جراحی لاژم.داده . 
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می‌فپمید وضم‌ارچه قراد بود؟ کفشا طوری به‌باهام 
جسبیده بود که نمی‌شد با کازد و قچی برید ودر آورد. آخرش 
تکه‌تکه شکردند وباهام آزادی خوددا بازیافتند. 

سه‌رور تما نتوانستم روی پا بایستم وراه بروم. بمدش 
هم‌پاهام جوری شد که به‌جای کفش نمره ۰۳۸ مجبود بودم 
نمره ٤۰‏ پاکنم و آن هم بار تنگی میکرد ۰ محض اینکه ار 
فشار ودره رها شدموباهام روی ازادی به‌خود دیدند.زمحت 
وپپن شدند مگر ما آدمپا خودمان اینطوری نیستیم ؟ فشار 
هر قدر می‌خواهد باشدباش می‌ساریم» اماتا اززیرش دررفتیم 
دیگر حد خودمان را نمی‌شناسیم و همنشه پامان درارتر ار 
گلیممان است . 

سه روز ازاین واقعه گذشته بود که يدر دختر یکه 
نجدت می‌خواستش, بسراع من آمد و گفت: من‌وزنمتصمیم 
گرفتیم که دخترمون‌دو بدیم‌به‌شما . 

بکه خوردم وبر‌سیدم : آخه چرا؟. 

پدده گفت : برای اينکه ازتون خیلی خوشمون 
اومده . اینقدد عمر کردم وهر گز جوونی ندیدم که انداره 
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شما محجوب و باادب وسر به‌ریر باشه . 

اون روز که اومده بودین خونه‌ما › از شدت شرم و 
حیا عرق ادتون چکه می کرد . صورنتون سرح شده بود . 
یه کلمه حرف نزدین . همه‌ش سرتون دیر بود . دستاچه 
بودین و نمی‌دوننتین که دنتهاتونو کجا بدادین ۰ تواین 
دور و رمو نه داشتن داماد موّدبی مث شما باعث افتحاد هر 
حونواده‌س . 

آخه دقیق‌من... 

- خواهش‌میکنم دیگه حرفشو نزنین . این‌پرچونة 
ندانم کاررو و لش کنین ۱ آبرو برای خودش نگذاشته . من 
همچو دختری ندارم که بش بدم. 

گفتم: حضر تآقا اجازه می‌فرمایند که من‌یه‌فکری 
برای ازدواجم بکنم ۹ 

گفت : باشه . فکرهاتونو بکنین .من باز خدمت 
می‌دسم ۰ 

پدره از هردو سه دوز سری به‌من می‌زد وأزحجبو 


حیاو ادب من تعریف می کرد : 


#۰ 


من جوونی مث شما موّدب ۰ خوش اخلاق . 
صودتتون مث لىو 5 دستهاتو نو نمی‌دو نستی ن کحا. .. 

روری دی نتوانستم حلوحودم‌را بگرم. تکه‌های 
کنش نمره ۳۷ دا از دوی میز برداشتم و جلوش انداختم 
وداد ر : 

- اينارو می‌بینی ؟ من هر چه ادب» اخلاق وشرم و 
حیاداشتم اذاینا داشتم . بفرمایید دخترتونرو به‌اینا بدین . 

آقایان» فکرهاتاندا خوب‌بکنن. هروقت‌خواستمد 
بروید پیش کسی دخترش‌را خواستگاری کنید » کفشی به. 
پاتان بکنید که دوسه نمره کوچکتر از اندارَه پاتان باشد. 


قماشانگلیس 


پیش ازهمه رجب » عموش هحمود و پسرعموش‌یوسف 
ار ده به استانول آمدند . قرادشان این بود که اگر کار 
خوبی گیر بیاورند زودی به بقیه نامه بنویسند که : هرچه 
زودتر پدو ببایید . رجب ویوسف په ء رفتند . عموی 
زجب دیکر آقا» هم دفتگر شد. يك ماه تمام جان کندند تا 
جم‌کاد بدستشان آمد وسوداخ سنبۀ استانبولدا شناختندوقتی 
هم که از اینجا و آنجا پرس و جو کردنب وبرای بقیه محل 
کاری پیدا کردند » نامه‌ای نوشتند وفرستادند به ده . دایی 
دجب«بکیر» جزو دستٌدوم آمد. وقتی دجب داباهمان لباس 
شندر پندری کپنه‌ش دید گفت: 

. پسر» این‌چه وضعیه ؟ مگه توشپر. به‌اين بزدگی 
مقت جون کندی که نتو نستی‌یه‌دس لباس واسه خودت بخری 
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دایی» این‌حرفپادو ولش . هنو زکه‌کاری‌نکرده‌ایم 
یکی ده دوز بیقتر یس .. 

-پسر ؛ یه‌شلواد قمتش.جنده که بخری پات‌بکنی؟ 

- هنوز وقت دادیم بارهم می‌خر یم۰۰. 

روزها سر کار تلاش می کردند ۰ شبپاهم هرشش قوم 
وخويش همروستا دردیر دمن يكعمارت بسار بز رگدور 
هم جمع می‌شدند و هما نجا می‌خوابیدند . 

«بکیر» دایی دجب همه‌ش توفکر او بود که ببینی 
چرا يكدس لباس‌نو نمی‌خرد تنش بکند . بادیگران کادی 
نداشت . .نپا هوای این‌جود چیزها دا هیچوقت نداشتند. 
پاهمان سر وضعی که توده داشتند » باز بهده بر می گشتند. 
اما رجب وقتی توده بود. همه فکر وذکرش این بودکه : 
بذاد پامبه‌شهر برسه ۰ یه کم که پول وپله هم‌زدم یهدس‌لباس 
نومی‌خرم ومی کلم تنم . 

این‌حرفپا داهر رورسه‌جپار دفعه‌می گفت. مثل‌اینکه 
عاشق رخت‌ولباس شده. داییش دوی همین حرفہام ی گفتش: 
پسرۀ دیوونه » پسرۀٌ سربپوا ! هنور خدمت سز باری نرفته 
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بود. دفعهٌ او لش‌بود که توشپرغریبه‌ای بود. کسی که‌خدمت 
سر بازی نرفته باشد وتو ولایت غریب سرداو گرم .نچشیده 
باشد ۰ چظود می‌شود ادم مرد دوش گذاشت ؟ البته کاسه‌ای 
یر نیم کاسه‌هست که یکی عاشق رخت ولباس باشد ویولو 
پله به‌هم رده باشد وبار لباس نو برای خودش نخرد . پسرة 
سر به هوا ! 

سرو وضع همه‌شان بدجودی بود. اما حال کسی به 
پای رجب نمی‌دسد. یك کت شندد پندری داشت ک.زور ۴3 
به تنش بند شده بود . شلوادش آ نقدز وصله پینه داشت که 
نمی‌شد گفت جنس پادچه‌اش چیستآستینها پا چه‌هاش باره 
پوده و آویزان بود. بس که ازتیغ آفتاب تادم‌غروب با بیل 
و کلنگ واهرم‌توی‌سنگها و آهن‌پاده‌هاتقلامی کردلباسپاش 
ياك شندر بندری شده بود. البته زر بحت آن یکیها هم دست. 
کمی ازاو نداشت. فقط کم وبیش سرووضعشان آ نقددهاهم 
مثل دجب چشمگیرنبود. دجب نوزدهسالش‌بود اماهیکلی 
داشت که با و تماشاکن . تنومند و حپارشانه بود . لوتی 


هفت‌ده . هر گز به‌یادکسی نبوذ که او کفش به پاش کرده 
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باشد . هیچ کهشی به پاش نمی‌خودد . خودش از لاستیک 
ماشن چاروق درست می کرد و آ نا دا می‌بوشید . لباس به 
اه ی مال دخیلمایی می‌ماند که به ضریح می بندند . شما 
لباسهاش دا اصلا نمی کند. می گفت ازهم‌وامیدود و نمی‌شود 
به‌تن کرد . به‌هرمکاناتی شده يك‌باد به تن کر وه و خوب 
است که دیگر در نباورد . 

سه ماه مثل گاو کار کردند . غیراز دجب که عاشق 
لباس نو بود» همه‌شان يكدست لباس کم و بیش آبرومندی 
حر ید ند که بدنشان دا بیوشاند . حند نفر کت دست دو 
می‌خر یدند . عده‌ای‌هم لباس سر بازی مستفیل گر آوزدند: 
خالا »4 همه‌شان سرو وضعشان را مرتب کردند . تھا رجب 
بود که خریدی‌نکرده‌بود. داییش می گفت: آخه‌پسرجون» 
می‌خواهی چکا۔ کنی ؟ تو دیگه لباس به‌تنت نمونده . پرو- 
پاچەت ریخته بیرون . 

رجب جواب میداد : هنور صبر کن دایی . 


دسته اول شش ماه ونیم تو استانبول کاد کرد و دسته 
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دوم پنج‌ماهو نیم رمستان سر رسد ن دشن خریدمریدش 
را کرد وبارش دا بس تکه بر گردد بهده . اما دح همان 
بود که بود. نمی‌شدگفت که لباس تنش‌است. فکر نکنید که 
تداع o‏ ون ا مق 
لیا نحر رده بود . 

- آخه پسر » جرا لخت وعریون برمی گردی‌به‌ده 
ونمری واسه تلت یه‌دس لباس گر بباری؟.. 

داهو نى کن 

داییش باك از کوره در رفت و به‌رجب تشر زد: مگه 
توبه کرد ی که دیگه لباس تنت نکنی ؟ يەر گ غیرتواست 
نمونده . برو !.. 

وخواست که رجب ۰.اادییهش براند . رجب گفت: 
دأیی‌حون »ابنجخورها هم‌نیس . ماهم نسبت بسهم خوده‌ون یه 
چیزایی سرمون هيشه . 

- ممکنه.بگی چی سرتون ميشه ؟ 

- دایی جون خبال می کنی که من لباس نخریدم ؟ 
نه‌بابا , خریدم اما چه‌جور . بیا خودت نگاه کن . قسمتم 
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نبود که حتی یهدفعه تنم بکنم یه‌ماه حون کندم ومزدشومفت 
از دست دادم . 

- یغنیچه ؟ نکنه جونم لباسپادو زده باشن! 

- نه» اماکاشکی یکی می‌زد ومی‌برد تنش می کرد. 

- نکن هگم ش کردی ؛ 

-کاشکی گمش می کر دم . دایی ولش کن . دستدو 
دلم نذار ٠...‏ ۱ 

- نکنه کلاه سرت دفت ومفت ه ادزون فروختی؟ 

- نه بحجدا . 

- نکنه توقماد باختیش ؟ 

- پناه برخدا » قماد چیه دایی؟ 

- پس جی شد آخه بسرء حعلثق ؟ لباس پر در آودد 

وپرید؟ کسی نزدش» گمش نکردی: نباختیش, نفروختیش» 
بس این لباس سرحاش وایستاده بود حی شد ,آدم بعرضه؟ 

دایی رجب بدجوری سؤال پیچش کرده بود. رجب 
دید که دیگر نمی‌تواند اددست داییش در دود ازسیر تایباز 
دا گفت : دایی جون . مگه نهمن تو ده که بودیم می گفتم 


و 


بذاد پام به استانبول برسه خودمو یه پارچه آقا می‌کنم ؟ 
نبس دابی ؟ 
-آده گفتی . یس حجی شد ؟ 

دفتیم سر کار. از خورد و خورا کمون بریدیم . عمومحمود 
وسرش غداهای حوراخور می‌خوردند . اما هبار شد که‌ما 
هم بحوریم ؟ نه! یوسف هی‌می‌دفت سینما . اما به‌بار شد که 
ماهم حریدیم ؟ نه ! بیش خودمون گفتیم که اگه بو لپامو نو 
جمع کنیم یه دس لباس خوب خوب می‌تونیم بخریم . صبح 
وشام رفتیم لباس فروشها دا گشتیم » خوبترین لباسهادو جدا 
کردیم . مزد یه ماهمون شده بود صد وهشتاد ره ۱ لباس 
خریدنمون دیگه حتمی بود . دسیدیم بهد کون . تو هیچ 
رفته‌ی به‌اینجور د کونها که لباس حاضری می‌فروشند ؟ تو 
هیچ جماعت لباس فروشهاتو دیده‌ی چهریختی‌ان ؟ حتماً که 
ندیده‌ی. تاپامو گذاشتيم بەد کون مث‌اینکه همون آدم‌اولی 
نیستم تو کوچه و بازاد کسی این زحمتو به‌خودش نمبده که 
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ر گ کو ي کر هش : توتراموای ازت می گریزند که 
نکنه تنت به تنشون بخوده اما تو د کون » چی بگم دایی؟ 
کم مانده بود که بیفتند پاهامو ببوسند . پاك ماتم برده‌بود 
که مگه اینا از همونایی نستن که ام می گریزند. نکنه 
ایا بەملت دن باشن ؟ یاروها مٿ بروانه پر می‌ردند و 
دودم می‌چرخیذند . یکیش می گفت : بفرمایین ! یکیش 
می گفت : چه فرمایشی داشتین؟ یکیش می‌گفت : حصرت 
آقا ! منومیگی ؟ خشکم زد . بات جی بگم دایی > دبونم 
بند اومد ودو کلمه حرف اردهنم دز نبومد . یکشون یقه‌مو 
انداژه‌می گرفت. یکشون یاهامو . ارپاب وشا گر دهمه‌شون 
ریحته بودن سرم. اگه بدشون نمی‌اومد می گذاشتم وفراد 
می کردم . درنرفتم اما حرف زدنمو پاك ازیاد بردم. دیدن 
که ارم صدایی ددنبومد. ار یاب د کون سرشون داد زد که: 
جرا ایستادین ؟ واسه حضرت آقا یه‌دس لباس در آرید ! 

من.هم دل و جرئت یافتم و گفتم : هه » همشهری 
داس گفتی » یه دس لباس ... 

يدس کدومه ۰ صددس لباس ریخته‌ن جلوم . تو که 
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لباس‌فروشهادو. ندیده‌ی . یه‌نگاه به‌لباسا کردم . ديدم که 
هموشو نو دوس دادم . پیش خودم گفتم که یکی اذاینادو تنم 
می کنم و میشم یه‌پارچه قا وحودمو می‌رسونم به‌ده. تواین 
فکرابودم که دوتاشون دستهامو گرفتندو لباسکهنه‌مو کندند 
و ۱ 

حضرت آقاء اینو پبوشند. درسته انداز تنشونه... 

اما مگه دستم تو میرفت . ارباب دکون گفت : سه 
نمره بزد گشو بدین !. 

سه نمره بزد گشو آوردند: : اه اینم نشد. هر جه 
لباس تود کون بود » امتحون کرداند . همه‌شون « ماشااله 
ماشااله » م ی کردند . 

حضرت آقا اینوهم بی‌رحمت ببوشید . ماشاالّه. 
جە جوب ! 

منومحکم گرفتند ولباسو زود کی تنم کردند. : پعدش 
منواینجوری گذاشتند وسطوخودشون‌ازاینور و او نور«ماشااله 
ماشاالّ» کردند و مبارل* باشه , گفتند . از پاب د کون گفت: 


این یکی‌خوب می‌خوده . دیگه بپتراذاین نميشه. سفادشی 


هم بود پای این نمی‌دسد . شلواردوهه تنش کنن . 
دو تا مرد یپو باهامو.گرفتند. شلوارمو در آوزدند . 
دیدی که چه جودی مردم جمع مین که یه سنگه زد گو 
با تیرو آهن ازجاش تکون بدن وهی زود می‌زنن و نفس و 
تفس می نن ؟ عبن همون پاهامو چپوندند توشلواد ۰ بعدش 
حلوم صف کشدند ویکی یکی نگاهم کردند به‌دفعه‌دیگه 
هم «ماشاالله ماشاالله» گفتند . یه‌بسری منو برد جلو آینه و 
گفت : حالا خودتو تو 2 EE‏ اگه‌منو می‌دیدی 
دایی. جون خودم» نمی‌دونستیکیام . پیش خودم گفتم که 
اگه اینجودی برم ده» همه خیال‌می کنه که استانداد اومده 
وحداش یادش مره . 
گفتم : لباسا به‌چند ؟ 
گفتند: پزلش مہم نیس حضرتآقا . اولش به‌بینین 
خوشتون میاد. بعد. ماوظیفه‌مونه شمارو راضی راه بندادیم. 
من بپشون گفتم: ازتون‌خرلیداضی‌شدم . خداخودش 
عوض بده . لبا به‌چند ؟ 
گفتند : حالا که قراده پول هم بدین؛ مفت .. 
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وقتی یکی سا کت مىشد › دیگری زبون دیزی 
زک 


- چقدر هم خوب تئت می‌خوده . 

- دیگه بپتر اذاین لباس نميشه . لباس سفادشی هم 
اینجوری قالب تنت نميشه . 

- همشری » نمی‌دونی چه خوب اندازهٌ تنته »... 

منم به‌اونا گفتم : خریدم . قبولش دادم . بحند؟ 

دویست وهفتاد لیر ه ۱ 

من خشکم زد و گفتم : نه‌پرادر » لباسو در آر. 

- حوشتون نیومد ؟ 

خوشم اومد . خیلی هم اومد. اما پولش زیاده... 

پناه بر خدا ! دایی‌جون. يارو جه‌جوری ربون‌دیزی 
می کرد به‌خیالت هم نمی‌دسه . 

- جنس پازجه‌رو نگاه می‌کنی؟ اذاین قماشپادیگه 
توبازادهم پیدا نمیشه. مث مخمله . قماش خالص‌انگلیسه. 
یه نخ ناخالس توش نیس .. 

- استغفرالله » ما که ایرادی به پادچه‌ش ندادیم. از 


YY 


لباس هم خوشمون میاد. فقط می‌خواهیم یه کمی قیمتش:.. 

یادوهمه‌ش می گفت : «قماش انگلیس» . مثاینکه 
حرف دیگه‌ای بلد نبود. 

-اینو بپوش» یه‌عمر برام دعا کن. قماشرای‌انگلیس 

همهش او می گفت و من خاموش ایستاده بودم . 

.اما واسه‌خاطر شمایه‌چیز ی کم م یکن م که مشتری 

قیمت‌رو دویست وینجاه کرد . من باز گفتم که نه . 
يارو گفت که لباسو نوه و نتیجه‌هاتون هم خواهند پوشید › 
گفت که مشتری دائمی خواهید شد » گف تکه د کون مال 
خودتونه هروقت دلتون خواس سری به‌ما بزنین . آخرش 
قیمت را دسوند به‌دویستتا › همهش هم قسم میخورد: 

- جون تو یه‌چیزی‌هم ضرد کردم اما بذاد باشه. 
واسه خاطر توه که مىدم . 


نه آقا » اونقددها هم که تو خیال می‌کنی من 
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بولدار نیستم . همه پولپامو که ده‌هم بذادی مشه صد و- 
هشتاد . 

يارو یپو گفت : باشه . مبا رکه خوش و خندوز 
ببوشین... یه‌دس لباس ازقماش خالص-انگلیس ... ده‌سال 
می‌یوشش و به‌دش می‌فروشی به‌بسر بدرت بهدو بست لبره... 

خرت وپرت خودمو هم دادند دستم . صدوهشتاد تا 
اسکناسو شمردم و دادم بپشون و برون اومدم ۰ بهت بگم 
دایی که ده نو نزده قدم راه نرفته بودم که بېو ديدم شلواد 
جر حورد . دستمو بردم پشتم ومعلوم شد که شلوارم دوتکه 
لباسهای کپنه‌رو حاوم > و راه افتادم . جه راه 
افتادنی . نمی‌توانستم قدم ازقدم بردادم. هرقدم که برمی- 
داشتم یه جای لباسپا جر می‌خودد . پس این کجاش قماش 
انگلسه !.. دستمو ح ر کت مبدادم آستینش جر می‌خودد. 
به‌پپلو خم‌می‌شدم پپلوم جرمی‌خودد. خداخدا می کردم که 
جای خلوتی پیدا کنم و جونمو خلاص کنم . پاک آبروم 
می‌رفت. کم مانده‌بود که وسط‌خا بون لخت‌مادر زاد بمو نم. 
راه که می‌دفتم قماش انگلیس « جروجر » م ی کرد و جر 
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می‌خودد . او نقدد دستیاچه بودم که پستهٌ لباسهای کپنه ار 
دستم افتاد به رمن . خم شدم که بردارم . یپو صدای جر 
خوددن لباسپا پلندشد. او نقدر بلند که همه بر گان ونگاهم 
کردند و قاه قاه زدند زیر خنده ۰ خشتک شلوار حرخورد 
ویه طرفش افتاددوی پام. تف!.. دایی بدبیاریرو می‌پینی؟ 
دیدم که دیگه چاره‌ای ندادم » پا به دو گذاشتم . يك نفر 
شت سرم داد رد : 

آهای حوون!.. آهای حوون !.. 

بر گش و نگاه کردم . يارو یه أستن‌کت قماش 
منو دستش گرفته بود وخندون خندون گفت: آستین لباست 
<:ا مونده ! .. 

وای خدا!.. باك بروم رفت . کاشکی یه‌جای‌خلوتی 
4 بار موا ین لباس لعنتی‌رو در آرم پندارم دور وهمو ن‌لباس 
کېنەرو تنم کنم 

یه‌جای سالم برای لباسا نموند. تکه‌های لباسای‌قماش 

تو داه ریخت ودیخت ١‏ آخرش جایی گیرم اومد که‌لباسای 


کپنه‌مو تنم کنم و ازدست قماش انگلیس جون‌سالدد ببرم. 
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دایی دجب دست ی راو ردو کیت رام 
پسره !... پو لارو دیختی دود» پس کوش‌اونلباسپای‌قماش؟ 
رجب ازچمدان چو بی گنده‌ش یك روز نامه در آورد 

که توش چند تکه کتان آبی رنگ گذاشته وپیچیده بود . 
کت ھا را رھ فر دک 


بر گشتم میدم ننهم لباسپای کېنه‌مو وصله کنه . 


جانباز کاباره 


هرچراد تفرمان باهم داخل کار دوزنامه‌نگادی‌شده 
بودیم البته هر کس برای خودش دلیلی داشت : یکیمان 
حون نتوانسته بود تا بيست و يك سالگی از کلاس جپارم 
دبیرستان بالاتر برود» پدرش به‌اش گفته بود که : تو دیگه 
آدم نمیشی . دستکم پرو روزنامه‌نگاری بکن ۱ 

نفردومی ددر نداشت . ننه ببری داشت که‌از حقوق 
بازما ند شوهرشگذدانمی کرد . پسرش يك‌دفعه‌می‌دیدی 
که حقوق سه‌ماهه دا از دست ننهش زود کی در آورد و سه 
روزه خرج خودشکرد. پیرزنه آخرش به‌تنگک آمد وروزی 
نفرین کنان به‌پسرش گفت : هیچی بپت‌نمیگم پسر؛ الهی؛ 
سفیل وسر گردون بشی ! بیچاره پیر ذنه حرف آخرش دا 
گفت ومرد . سره تازه عقل به‌سرش بر گشت و قدر مادره 
را شناخت آنوقت بخودش گفت : يه دفعه نشده که به حرف 
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ننهم گوش کنم . خوبه حرف آخریشو به‌جا بیادم دوحش 
شادبشه ...یس بر ای‌اینکه خوب سفیل‌وسر گردان بشود مد 
و روز نامه‌نگاری‌پیشه کرد .این حرفا مال بیست‌سال‌پیش 
است . آن وقتها چنین روزنامه‌هایی داشتیم که حق مادر دا 
بشناسند و با حان و دل قول کنند که نفرین مادری حامه 
عمل پبوشد . 

دفیق سوم دو سال تمام سردرس ادبیات زبان تر کی 
رفوزه شده بود ودریک کلاس مانده بود» بعد برای انتقام 
گرفتن‌ازدبیر ادییات کمر همت بسته بود که‌نویسندءٌ‌بزد گی 
بشود . یخاطر همین داخل کار روز نامه‌نگادی شد. 

من حودمهم هی می گفتم «هر کادی پیش بیاد اردستم 
برماد.» و بعد دیدم که از آنهایی هستم که کاری اردستشان 
بر نمی ید , روز نامه نگاری را متاس حال خودم. یافتم. 

هرجهاد نفرمان بعنوان‌خبر نگار کار آموز کادمی کر دیم. 
هنوز پولی نمی‌دادند . قرار بود پس ازمدتی کار آموزی به 
نسبت کاردانی و لباقت پکی‌ازما حپاد نفردا استخدام کنند. 


بپمس حمت مان مادقا بت سختی دد گرفته بود. 
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روزی خبرمان شد که یکی ارما را اشاق ماهانه 
شصت لره بطور رسمی استخدام کرده! ند . البته اين يولدا 
زوزنامه به‌یسره نمیداد بلکه یددیسره بمدیر رورناءه میداد 
که به سرش بدهند . البته بسره بویی نبرده بود و فکر 
مىکردکه ازادارة رورنامه پول می گیرد . بدرش اين كلك 
زا جیده بود که پسره باور کند که راستی داستی کاری از 
دستش برمی آید . اما «کاردانیو لبافت» الکی او خودبحود 
دنر اوو کا یو ا 
هستیم . بنا براین بیرو نمان کردند . 

سەرفىق تو کافه‌ای گرد هم نشستیم و به‌شوریرداختیم. 
آن که بخاطر اد پات ر بان یک از مدرسه اخراج شده 
بود » گفت : اینو فراموش نکنین که حقیرروزی یه‌نويسندة 
بسیارمشپوری خواهم شد » میشم و می‌بینین. 

آن یکی گفت: منم مث تو. داستان نویس‌سرشناسی 

ارم پرسیدند : توجی ؟ 


هنم ..نمی‌دو نم چی.۰.می‌خوأم به چین‌سرشناسی بشم . 
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فرمیده‌ترین ماسه‌نفر گفت: اگ کسی بحواد بههرهند 

سرشناس بشه » بايد زندگی؛دو حس کنه و بشناسه و بدونه 
که چیه . ما زندگی و آدمپادو هنوز نمی‌شناسیم . 

بعد » از یك داستان نویس مشہوز امریکایی نام برد 
که روزی در خ دمت جویند گان طلاکار می کرد . گفتم : 
حالا که اینطور شد ما هم بریم جستجوی طلا . 

بعد» ازيك شاعرفرانسوی نام برد که جا 
بود . گفتم : حالاکه اینطور شد ما هم بریم کشیش 
از يك هنرمند دیگر هم نام برد که دوزی خوك 
م ی کرد. گفتم : چه‌حوب , ما هم بریم دنبال خولاچرونی. 

اما تو کشور ما نه‌خوك هست » نه طلا ونه کشش. 
گفتم: حالاحالا دادم می‌فیمم که چرا ما هنرمندان‌بز رگ 
نداریم ؛ آخه هنر و اینجود چیزها انگیزه میخواد .اینجا 
نه‌میشه کشیش شد . نه طلا دادیم » نه خوك ... عجب جای 
هرزی به دنبا اومدیم . خب » حالا چه جوری می‌خواهیم 
هنرمند سرشناسی بشیم ؟ 

قراد گذاشتیم هر کس دنبالکاری برودتا اولزند گی . 


ومردم‌را در ک کند و بشناسد. یکیمانرفت بی‌قاجافچیگری. 
راستش قاچافچی هم نشد . همان روز اول دم لای تله داد 
امین ی نا ما ری انا 
که وت که ان واه سارت بای که 
پیش اروقت یکی دیگر دار و ندار حواهرسار رارده و برده 
ورفیق ما گیر افتاد. البته دزدی نکرده . بعدش برای‌اینکه 
لک ننگی بردامن خانواده‌ش ننشند در راه شناخت ودرك 
زندگی خود کشی کرد . 

دداین مبان کار ءقلانه دا من کردم . دفتم دریک 
کاباده «جانباز»‌شدم. می‌خواهید بدانید این‌شغل‌دا حه‌جوری 
دست وپا کردم ؟ پس گوشکنید : روزی در «بگ‌اوغلو»در 
کافه‌ای نشسته بودم و توفکر این بودم که حه‌طوری شکمم 
را سیر کنم . بست و جار ساعت مشد که جبزی از گلوم 
پایین نرفته بود. کم مانده‌بود از گرسنگی ضع ف کنمو بیفتم. 
آدم پپلو دستیام گفت : جه جوون ؟ مگه خبری شده که 
شکمت اینتجوری قار و فور می کنه ؟ 

حال ووضعم دا به‌اش فپماندم . 
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وت : اگه کاری بہت دجوع کنم قبول م ی کنی؟ 

- اده که م ی کنم . مثالا .حه‌کادی ؟ 

- ساده‌س . از ساعت ٩‏ شب تاسه صبح دد یك گوشة 
کاباده می‌شینی ۰ اگه دیدی که کسی از مشتریپای کاباده‌سر 
میز بدقلقی می کنه وجنجال داه‌می‌اندازه. یقه‌شو می گیری 
ومی‌اندادی برون . 
برای اینکه خوب دستگیرتان بشود که کار تازه‌ام حقدد 
بریخت من می‌خورد » چند کلمه ازخودم می گویم . أ گر 
از ناخوشیهای معمولی مثل سینه‌پپلو » سیاه‌سرفه ؛ مخملک . 
سرحچه > دیفتری و تب نوبه که معرف حضورتان است ۰ 
بگذدیم» درسته سی‌وچهاد ناخوشی دیگردا پشت‌سر گذاشته 
بودم . هیچ یادم نمی‌آیدکه یک دفعه دعوا مرافعه بکنم و 
کتک جانانه‌ای نخورم . روزی که تنپا سرما خورده باشم 
یانزله داشته‌باشم یا گوشم دددبکند پیش‌خود حساب‌م یکنم 
که سالمتر از هر روز دیگر هستم . قدم یک متر و +6 

نشمتر است . وزنم باشکم پر زود کی ٤٤‏ کیلو . 
به‌یارو گفتم: ۱ که‌به‌امی گفتینکه‌ساءعت‌سهشکمت‌دو 


Af 


سیرمیکنم به شرطی که پر بگیری و ۰ قبول میکردم . 
اما داستش من نمی‌تونم کسی‌دو بزنم . یا بقول خودتون 
مشتریپادو . اگه یکی از مشنریپا خود منو به باد کتک 
نکر » کار کاباده‌تو ن دیگساختهس. عر ضه‌شو ازدست مده. 

بار وگفت : ازقضا این کار , کار توه. درست مناس 
حال تو . 

گفتم : حب »› من جه‌جوری آدمپارو کتک می( نم؟ 
چه ازدستم برمیاد ؛ مگه نمی‌بینی | گه یه‌کامیون ده تنی از 
کنادم تند رد بشه من دمن می‌خورم ؟ 

- این که کاری نداره ... هرچه من میگم تو گوش 
کن > همه چیز دو براه ميشه . آدم زدن توکاباره زور پاژو 
نمی‌خواد من بپت‌میگم «اینو بزنش!» توهم میری سروقت 
يارو وترق‌تروق می‌دنیش . 

پیش خود فکر کردم که نبایتش این است که یک 
دست کتک بخود. | گرهم‌دیدم که‌سنبه‌پرزود است دزمی‌دوم. 
شناحتن زندگی ومردم وهنرمند بز د گی‌شدن به‌ای ن آسانا 
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حرف يارو دا گوش کردم و با شات و شوت شدم 
«حانبار کابازه» . أن قت باهم دفتیم به کا باده . مرا نشا ندند 
حایی مبان بار وار کستر ۱ دلم‌ضعف می‌دفت . بهیارو گفتم: 
از گشنگی دارم جون مندم . به بشقاب غدا بدین بخودم . 
و لشو ازمزد خودم کسر می کنن چه‌فرق مبکنه؟ 

گفت : تا کادی نکردی یه‌پول سیاه هم نمیدم. 

ا شکمپر نمیتوانستمکسی‌دا بزنم» حالا بایدباشکې 
خالی جنگ و دعوا بکنم . معلوم است که همان دقیقه اول 
مشتری مرا زیر لگد میا ندازد و لت‌ویادم میکند. این‌دفعه 
ازصاحب کاباده پرسیدم: مزدم‌حنده ؟ ماها نەس ؟ هفتگیس؛؟ 
چ 

گفت: معلوم نیس جند بگری. بسته به آمدکاره . 
هر قدر کتک بزنی همانقدد بول می گبری . برای هر 
کتککاری دو و نیم ليره می‌دم . 

اگر برای کتک خوددنبايم پول میداد . چیزی 
نمی گذشت که مرد ثروتمندی می‌شدم . اما حیف که کار 


برعکس بود . 
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جاز شرو ع شد. مشتریما بواش یواش صندل)ا دا پر 
می کردند . دخترهای‌کاباده قاه قاه می‌خندیدند . اینجا و 
آتجا حودی نشان مداد ند ورفص هم می کر دند ۰ من‌هم ار 
هت رس ین کر مانده بود که صعف كنم ۰ 

طرفپای ساغت یازده ارسر‌ممزی سروصدا بر خاست. 
وفتی دید همان بل به سر ؟ اف کن ارش می نر سمدم ¢ دلم 
هری ریحت تو : هشر ی داد و بداد راه انداحته بود که 
آخه مکه | نحا سن وناشن ؟ ادو حلو چشم می‌حابند . 
هیچ خجالت نمی کشید یه بطری شراب ترشیده‌رو جای 
شامبا نی قا لب می کنن به يناه لیر ه ؟ بىشر قبا ا 

صاحب‌کاباره با گوشهٌ چشم اشاده‌ا ی کرد.. 

گفتم د حکاز 

گفت : حساب پارو رو برس ! 

هیکل يارو پنج برابر من بود ۰ اگر میحواستم با 
مشت یز دمش ۰ دستم ۳ كەش زود کی میرسید ۲ نسم‌اللپی 
ازته‌دل گفتم ورفتم طرفش . تودلم م ی گفتم: ایخداجونم» 


تو به‌هرحیز قادری ! بارویمنو رور باروی رستم بده ! ای 
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خدا جونم ! همن‌جودی داشتم التمای میکردم . 

یک سگاد دوشن مبان دو انگشت داشتم . مشتر 
مررتب صداش دا بلندتر مبکرد . پک زنان به‌اش 
شدم . صداهای زیر ! از کەو کار برخاست : حاناد 
داره میاد ... داده میاد ... پیش چشمم بود که نا شر دير 
کتکی خواهم خورد . جبکی پیش يارو رفتم. باهم دوبرو 
شدیم. دیدما گر بخواهم‌سیلیش بز نم دستم به‌صودتش نمی‌رسد. 
سرش داد زدم : 

- مرد که بشن سرحات ! 

يارو نشست دوی صندلیش . سیگاد وسط دوانگشتم 
را فشردم وسط دو ابروش. سگاد خاموش شد. یادو یک 
دفعه از درد حان نعره زد : آ...خ !.. 

گفتم: جه‌خبرت‌بود؟ حالا جهوقت عرعر کردنته!.. 

گفت : ما که چیزی نگفتيم , آقا .. 

خفه‌شو ! نمی‌خوام دست من کشته بشی .. 

1 دوتا کشیده ارراست و جت برد وگو نة يارو نواختم 

و با شات و شوت بر گشتم نشستم سرجام . 


AP 


موسیقی دقص شروع شد . کمی بعد صاحب و مدیر 
کاباده پیشم آمد. گفت : حب .کار سختی که ن 

گفتم : دو ونیم لیرةٌ منو بده دک ا 

گفت؛: حسات و کتاب برای بعد می‌مو نه کهدلت 
می‌خواد پروحودت اندارء دوو نیم لبره‌جیزی بگیر و بحور. 

رفتم طرف‌پار . دو گیلاس مشروب اردختر پشت‌بار 
گرفتم وسر کشيدم. نه‌اینکه گرسنه بودم » دلم بم خودد. 
دداین هنگام ازیک مىز دیگر سر و صدا دنل شد . رودی 
به آن طرف دو کردم ۱ این دفعه دو مشتری کت و کلفتی 
بودند. به‌هر کدام يك سبلی زدم وسروصدا خوا بید. 

آن شب جپاد نفر زدم . ساعت سه بعد از نیمه شب 
کار تعطبل شد . جساب ما هم پرداخت شد . همه‌ش هفت 
لیرهو نیم گرفتم . 

فردا شب باز سر کار آمدم . آن‌شب هم شش نفرزدم. 
خلاصه چه‌دردنر بدهم؛ هرشب آدم می‌زدم وپول می گرفتم. 
بعض مشتریها بایکی دو مشت وسلی اذمیدان در نمی‌دفتند. 
اینجودیپا دا میکشیدم بهپستوی کاباده و با چوب می‌زدم . 
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همه‌ش خدا حدا می کردم و چشمم اورا ر می گشت که 
سروصدا داه‌پیفتد و بیشتر بول به‌دست آورم. بعض‌شبها کسی 
صداش درنمی آمد دمن یك شاهی هم امن کف . در جنین 
شبهایی | گر یکی کمی بلندتر می‌خندید» دوش‌تشرمی‌زدم که: 
مرد که مگه‌اینجا سرطویله‌س؟ بعدجلو میرفتم ويارو زاس 
هیچ كتك می‌زدم.مدیر کاباده برای این نو م کنکاریپاهد۲ ليره 
نمی‌داد . فقط يك لبره می‌داد . اگر چیزی هم نمی‌داد . 
خودم برای اینکه دستم جرئش دا فراموش نکند ۰ برای 
خاطر خودم چند تایی دا می‌زدم . جم کار پا ک دستم بود. 
نمی‌توانستم كتك نزنم . اعصابم ناداحت می‌شد . 

راستش خودم هم زاین همه گستاخی ماتم می‌برد . 
آخر پیش ازاین کی شده بود که جرئت کنم و دستم‌دا دوی 
کسی بلند کنم ؟ یواش يواش باودم ميشد که من هم برای 
حودم زور پارو دارم. 

شبی‌سه نفر سر يكامیز نشسته بودند. نا گهان‌یکیشان 
شرو ع به بدمستی کرد. دوتا رفیقش هر قدر خواستند آرامش 
کنند » نشد . از آنپایی نبو دکه با یکی دو تشر ازمیدان 
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درمی‌روند . هیکلش مثل غول بود . تا کنون کسی مثل او 
دا نزده بودم. داستش ترس برم داشت. نکند این دفعه‌فرق 
بشکند ! 

به‌طرف یارو حمله کردم . لگدی به‌شکمش براندم. 
مرد که مررتب عر بده می کشید. لگد دیگری پراندم. كتك 
که میخورد صداش بلندتر می‌شد . رك صندلی دوی دستم 
بلند کردم وزدم پشت گردن يارو . همهش عر بده می کشید 
و ول کن نود . ديدم که ضر ب صندلی هم آدامش نکرد . 
بای شکستةٌ آن دا به دست گرفتم و هر سه نفرشان دا مثل 
گوسفند انداختم جلوم که : د برید گم شید . نره سگپا! 

داستی‌هم مثل گوسفند سرشان‌دا زیر انداختند وراه 
افتادند . هر سه‌تاشان دا کشدم به بستو . با بای شکستة 
صندلی افتادم به‌جان آن که بدمستی می کرد و عر بده می- 
کفید . 

آ نقدر زدمش که آخرش ارپادرافتاد وخورد بهرمن. 
این‌دفعه به آن دو نف دیگر رو کردم . یکشان گفت: نزن 
پرادد. خواهش می کنیم ۱ ما که جزی نگفتيم . من‌حودم 
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یامو به‌این‌جور جاها نممدارم . پارو دست ازمون بر نداشت 
که بریم یه‌دفه خوش بشیم وعيش کنیم . ماهم مجبود شدیم 
واومدیم . تااین وقت شب همه‌جا سر کشیده و خواستهدعوا 
راه بنداژه ما جلوشو گرفتيم . اما اینجا دیگه نتونستیم . 

يارو که دوی زمین بهن شده بود کمی به خودش 
آمد و باژ شرو ع کرد به بدو بیراه وعر بده کشی کشی. آن‌دیگرینا 
راول کردم . دوباده باجوب افتادم به‌جان این یکی. جوب 
که‌می‌خودد: بپن‌می‌شد دوی‌زمن و کمی بعد دو باره‌حو امش 
سرحاش می آمد و دست به‌عر بده می گذاشت ۱ 

تاوقت صبح بالاسرش بودم وجندباد درب وداغو نش 
کردم . طرفهای صبح يادو کاملا به خودش آمد . من باز 
جوب دا بلند کردم که بززنمش . يك دفعه جوب دا ار دستم 
فایرد وخودم را به‌باد كتك گرفت . وای » ولم کن e‏ 

مردکه انگشتپاش مثل منگنه بود . دست به‌هرحام 
که می‌زد گوشتم‌دا م یکند . تودلم می گفت م که مرا مثل‌يك 
تکه جوب خشک وسط دوتا انگشتش خرد خواهدکرد. از 
کفلم گرفته بود و تکان تکان می‌داد . من هم تا مى" ! تم 


و 


بلندتر نعره می‌کشیدم. بعدش بیپوش شدم ودیگر ندانستم 
چه پرسرم. آمد خ 

سه روز تمام از خود بی‌خود مثل جنازه دراز کش 
افتاده مانده بودم . سرهفته چشمهايم دا باز کردم . يكماه 
گذشت تا توانستم بخود بجنبم . دو ماه بعد توانستم سر پا 
بنذ شوم . 

۱ آنوقت رفتم به کاپاره . مدير گفت : تو که عرضه 
کاررو باک ارمىون بردی ھا دنک کاری ندادیم که بہت 
بدیم . ما حانبازی مث تورو لازم ندادیم . دور شو ازحلو 
چشم ! 

گفتم : آخهآقای مدير › مکه جی شده ؟ من هیچ 
سر در نمارم . هشت ماه تموم با آ برو و حشت آدم ردم و 
روز گار گذرو ندم ٠‏ جیزی نشد . باور کن این‌یکی تصادفی 
بود: چرا بیرونم می کنین ؟ 

گفت : دهه . احمق بهخالت که خودت او نارومی- 
ردی ؟ باروها وفتی همه حارو سرمی کشن و حسته مسشن . 


آخرش دلشون نه کتک حسابی مبخواد . مگه تاکتک 
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نخورن کیفشون کو ک میشه؟ | گه‌تواو نارو نزنی خودشون 
میرن سرشو نومی‌دنن به‌دیواد. بینیشو نو می‌ذفن به‌تیر برق» 
دهنشو نو می‌دنن به سنگها ی کناد حو که لذ و لودده بشن . 
جانباز کاباره» یعنی اون که مشتریپادو فقط سرمیز می‌زنه. 
آدم تفهم . تو چطود می‌خواهی کسی دو بعد از مستیش هم 
بزنی ؟ برو شک رکن که يارو یه لقمهٌ چېت نکرده . 

از کاباده بیرونم کرد . اما دیگر چم‌کار دستم آمده 
بود » رفتم دريك کاباره دیگر کار پید!کردم. حالا می‌دا نستم 
که وقتی کسی به کا باره آمد و خورد و نوشید ».این منم که 
باید کتکش بزنم وعبشش دا تمام کنم . اما هروقت میدیدم 
که پارو دارد به‌هوش می ید > از کنادش دود می‌شدم. 

دیش.مدیر کابارةاولی به کاباره قا اهب اگر مثل 
یه آدم می آمد ومی نشست که کاری باش نداشتم , اماسا کت 
ننشست‌ودست بهعر بده کشی گذاشت. من‌هم نامر دی‌نکر دم 
از دست مدیر واد باب سا بقم گرفتم و کشیدمش به دستو . تا 
می‌خورد ودم نمی‌دد» ددمش. وقتی هس ديدم دارد به حود 
می آید , در دفتم . 


۹۴۲ 
حالا دیگر حوب بول به‌دست می‌آورم ۰ 


تو فکر این هستم که همین‌دوذها پولی حسابی گیر 


بیاودم و بدهم میزی برای خودم بچینند و بنشینم سرمین. 
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خاه‌های لا به مرغی 


کرايةٌ خانه‌ای که ما توش مسی‌نشينيم نست به 
در آمدمان خبلی زیاد است . اما اگر سطح عمومی کرایه 
خانه در نظر گرفته شود ۰ این خانه برای ماادذان تمام‌می- 
شود. این دوزها کجا می‌توان جبارنا اتاق مستقل دابه۲۵۰ 
لیره‌اجاده کرد؟ ارزان که چه عرض کنم "مفت مفت است. 
اما بدبختانه چندی پیش با کمال تعجب خبرداد شدیم که 
آیادتمان را یکجا می‌فروشند . جکار می‌توانستيم بکنیم ؟ 
کجا می‌توانستيم برویم ؟ این هفت سرنا نخور دا کجا راه 
می‌دهند ؟ 

" به صاحب آپارتمان تلفن کردم و ازش پرسیدم : 

تموم طبقه‌هاشو می‌فروشین ؟ 

-البته که می‌فروشم. اما برای اجاده نشینا نم تسپیلاتی 
قائل میشم . 
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تا «تسپیلات» شنبدم ۰ خوشحال شدم و گفتم .: مثلا 
چه تسپیلاتی ؟ 

وا نو ها 

- طبقه‌ای که ما توش می‌شینيم چندمیشه ؟ 

هفتاد وینج هزار لره ... 

مثل آدمپای تب نوبه‌ای لرز گرفتم . بعد پرسیدم : 
حوب ۰ تسپیلات چی ؟ ۱ 

- یه پیش فسط میدین و بقنه‌شو بعدها ... 

پیش قسط یک معاملة هفتادو پنج‌هز ار لیره‌ای‌جقدد 
باید باشد؟ هفتاد وپنج هزار ليره دا هر چس بار هم که‌تقسیم 
هر کر فط اون تاه وف لوه بان ی نف 
اما آدم وقتی ازهرحا ناامید شد . به‌خن وخاشاک هم دل 
می بندد. € نه‌این است که صاحبحانه‌ام آدم دست‌ودل باری 
است ؟ پس دود تست که به من ا 

- این که کاری نداده . مگه هر طوری شده ماهانه 
۰ لره کرایه خانه نمبدین ؟ 

آنوقت جوابش می‌دهم که آده می‌دهم . 


<A 


ا ار ایب ورت 
۰ لره بده تاهفتادو پنج هزار لره برداخت شود. 

راستی داستی تنپا داه معقولش همین است . دداین 
صودت ازقراد ماهانه ۲۵۰ ليره می‌توانم بعد ازیک سالسه 
هزار لره و بعد از ده‌سال سی هزار ليره و بعد از بيست سال 
شصت هزار ليره و کم وبیش بعد از بيست و پنج سال تمام 
قیمت خانه را به‌اقساط پیردازم وصاحب خانه شوم. 

گوشی دد دستم از صاخنخانه برسیدم : پیش قسط 
چند میشه؟ 

گفت : ایو به‌خود کرایه‌نشنان وامیذارم. 

اگر شما جای من بودید , چه می گفتید ؟ يك‌طبقه 
به هفتاد وپنج هزار یره . تکلیف من حست ؟ باید هزار 
لیره از کسی قرض کنم و بعنوان پیش قسط هفتاد وپنج هزار 
ليره بدهم و بقیه‌اش بماند و . . 

صاحبحانه وقتی سکوت مرا دید گفت : حقدر 
می‌تونین بدین ؟ 

- کی ؟ من؟ داستش من... مبحوام یگ که ...مگه 
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قسط اولش نىس ؟ یه‌جیزی البته که ..: میدم ... اما...چه 
جوری بگم... شما نظرتون چیه ؟ 

- چقدر می‌تونین بدین ؟ 

داستی چقدد می‌توانم بدهم ؟ هیچ . آهی در بساط 
ندارم . اما دوم نشد و گفتم : بیست‌وپنج هزار میدم . 

- پاقشو ؟ 

- باقیشو هم از قرار سالانه بيست و پنج هزار › در 
عرض دوسال میدم . 

صاحبخانه گفت : باشه. همون طبقه‌ا ی که توش می- 
شینید به نام شما ثبت ميشه . به کس دیگه‌ای نمی‌فروشم. . 
سرفرصت پیش قسطدو میادید وقبالرو می گیرید . 

من‌دفتم توفکر. السته که نمی‌توانستیم طبقه‌ای دا که 
توش می‌نشستيم بخریم. اما جلو آنپایی‌دا هم که می آمداند 
خانەرا ببینند و بخرند ۰ می گرفتیم. هروز ده‌تفری برای 
دیدن آن یکی طبقه‌ها می آمدند . 

ا گر به تعداد زیاد مشتریان نگاه م ی کردی ۰ می- 
گفتی که خانه همین دورها پفروش می‌رود . 
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تمام افر ادحانواده جمع‌شدیم که تصمیم قطعی بگیر یم 
آخرش به‌این نتىجه دسیدیم که: اغلب در روزنامه‌ها آ گهی 
فروش دمن وآپارتمان یا یکی دو طبقه آن دیده می‌شود. 
خوب است که با دقت کردن دد این آ گپی‌ها خائۀ مناسبی 
پیدا کنیم و بخریم . 

تمام‌افراد خانواده به‌اتفاق آدا این‌داتصویب کردند. 
فوری سهتا از روزنامه‌های همان دوز خریدیم . نحستین‌بار 
بود که می‌دیدم روزنامه‌ها پر است از آ گپی‌های حوزاجور 
فروش_دمین وحانه . 

« خانه‌جایلانه‌مرغی » ددسته همان بود که جیب ما 
اقتضاش میکرد . آگہی گل و گشادی تو دوزنامه داشت. 
نقشه‌ای هم آزموقعیت خانه‌ها چاپ‌شده بود. دوطرف‌خانه‌ها 
را دریا احاطه ميکرد. پسرم تا دریا دا دید - منظودم محل 
دریا درنقشه است - مثل برق به‌هوا پرید . ارشادی 
بەرقص پرحاحت . 

دور خانه بود: آپارتمان وو بلاهای حدا گانه ۱ 
می‌توانستی در آبادتمان یک طقه بخری یا یک ویلای 
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حدا گانه 

داستش من خودم ویلا دوست داشتم بسن حه اسم 
قشسگی دادد : ویلا ! از مثزل کردن در آپارتمان به تنگ 
آمده بودم. آدم نمی‌دا ند بالای سرش کی‌داه می‌رود وبایین 
پاش کی . ویلا بپتر از همه است. اماو یلا گران بود. شصت 
وپنج هزار لبره پول می‌خواست . نصفش بیش فسط و بقبه 
به اقساط هشت ساله . ا گر آخزین دینادمان دا هم حساب 
میکردیم زود کی می‌توانستیم سی‌وپنج هزادلیراپول جمع 
کنیم . اما قیمت یك‌طبقه از آپارتمان ۰۳۵۰۲۵ هزادلیره 
بود. نصفش‌بیشکی و بقبه‌اش باز به‌اقساط هشت ساله خلاصه 
که | گر می‌خواستیم € ازطقه‌های ۲۵ هزار لبره‌ای را 
بحریم › بایستی ۱۲ هزار وپانصد ليره پیش قسط بدهیم . 
می‌شد گف ت که کار تا ۲ ندازه‌ای روبه راه است . ۱۲ هزار و 
ماقضد ليره دا به‌هر تقدیر جمع وجور می کردیم. 

تصویر آپارتمان هم توآ گپی‌بود . عرص کنم‌خدمت 
آقای عزیزم ۰ نه اینکه خودم دا صاحب يك طبقه از این 
آپادتمان مید نستم ۱ آن را درست و حسابی هتل هیلتون 
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تانی می‌دیدم . 

بچه‌ها نقشه دا اردست هم می‌فاییدند .. ه رکدام يك 
طبقه‌اش‌را می‌پسندید. آپادتمان ۵ طبقه‌بود . من طبقة آخز 
دا پیشنہاد کردم . نه اینکه ذنم عاقلتر است ۰ گفت : طبقة 

واسه‌جی ؟ 

-ممکنه سقف‌جکه بکنه. | گههم از آدمپای طقه‌های 
پایین پول بخواهی که تعمیر کنی» میگن که «بماچه‌دخلی 
داره ؟ سقف ما که چکه نمبکنه.» اينه که خوبه يك قسمت 
اطبقةٌ چپارم دا بخریم . 

چه فکرعالی وددستی؛ ما دب چهادم می‌نشيليم . 
اگرسقف طبقهٌ پنجم چکه بکند : این دفعه‌هم ماپول تعمیر- 
کادی نمی‌دهیم . این بپتر است . ۱ 

هرطقه سه‌قسمت بود. آن قسمت را که‌کاملا رو به 
دریا بود. انتخاب کردیم . بپتر است بگویم که اصلا خود 
آپادتمان لب دریابود . جلوش هم پلاژ. هرطرفش هم دریا. 

همه دا سا کت کردم و نطقی بدین ترتس ایراد 


کردم : 

- بچه‌ها › هبچی به بای دریا نمی‌دسه . نحستین 
موجود ز.ده در دریا بیدا شد . حیات بسته به دریاست . 
اینش درسته که بابای ما مبمون بوده اما میمون خودش از 
حی‌تولید شده؟ ماهی... حتی تو کتاب‌های تاریخ هم‌دیده‌اید 
که آدمپای سورع روی آب در اتاقکپایی که از 
جوب ساحته بودند زندگی مسکر دنه 

پسر کوچکم گفت ۰ بابا » مگه ما جر آدمپای 

پسر بزد گم گفت : البته که نیستیم اما از کجامعلوم 
که آدمپای آخرین نباشیم . 

من‌وسط حرفشان دویدم و گفتم: ینکن 
اماعوض اتاقکپای چوبی تو آپادتمان خواهیم نشست . 

مطا بق نوشتة ا ۲۳ تمام دور و بر آیادتمان. ما 
مسکونی‌بود. آیارتما نهای جوراجوری دورش کرده بودند. 
دبستان‌داشت. بچه‌ها فوری جای آن‌دا ددنقشه پیدا کردند. 
از آپارتمان ما تا دبستان چند قدم داه بود. علاوه‌بر پلاژ. 
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کازینوهم ذاشت . تقریباً صدمتر بالاتر آزما بیمادستان‌دیده 
می‌شد . همه‌جا مغازه و فروشگاه . بارار هم در يك طرف . 
برق و تلفن هم داشت. آبش از حشمه بود که په‌هر خانه‌راه 
داشت . پس از اینکه در آزمایشگاه تجزیه و آزمایش شده 
بود» متخصصان فن نظر داده بودن د که بپترین آب در کرء 
رمن است . ۱ 

هرسطر آ گپی دا که می‌خوا ندیم ازشدت‌شادی‌فریاد 
میکشيدیم ۱ اگر می‌دانستم که پیش بچه‌ها حق و حرمت 
پددیام پامال‌نمی‌شود پامی‌شدم و بشکن‌میزدم ومید قصیدم. 
اما مادر ذنم نتوانست جلوخودش دابگیرد . به‌بپانةاینکه 
می‌خواهد بیرون دود با شد ودست گذاشت بة آواز خواندن 
و رقص شکم و بشکن زدن : مامان » قر ... قر ... قرداده 
E‏ ۱ 

خود من حنان ذوق زده شده بودم که بزنم گفتم 
پاشو رن ۰ پاشو اون قپوه‌دو بیاد دم کن بخودیم . همون 
قپوه که برای پذیرایی از مپمونا نگه داشته‌ی . برای یه 
دفعهمون کفایت. می کنه ۱ 


۱۰۲ 


دست زن من به‌هرچه بخودد » پر بر کت می‌شود. از 
همون‌قپوٌناجزی که نگاه‌داشته بودیم حلومپمان بگذادیم؛ 
برای من. حودش ومادد دنم به‌هر کدام سه‌قپوه داد. وقتی 
گفت که قبوه تمام شد » باور نکردم . حتماً يك مقدارش 
دا بازنگه داشته بودکه جلو مممان بگذارد . 

قبوه را که خوردیم يك‌دفعه متوجه شدیم که دوارده 
هزار ویانصد ليره بیش فسط لازم است . پول کجا بود . 
فوری بزنم گفتم : روز حپارشنبه دویست لره بپت دادم . 
اونو بار .. 

- دهه... دویست ليره بیارم ؟ ا زکجا ؟ دهروز یش 
اینو دادی . دویست کودوش هم نمونده که بدم . 

- آره » اینجوری که شما دادین آتش بخرمن می- 
زنن » مشکل بتونیم ازدست کرابه خونه خلاص بشیم. 

پاهمی دویست لبره می‌خواستی آیادتمان بحری؟ 

سب خدا رو جهدیدی !.. دویست تا ازاینجا هی بریم» 
با نصدتا از او نهای دیگه ۰ یپو می‌بینی دوازده هار و یانضد 
للثره خود به‌خود جمع شد . 


۱۴۳ 


مادر زنم گفت : بچه‌ها . من‌تو یخدون خودم سیصد 
لره‌ای دارم . پول کفن و دفنمه به‌عزیز‌ترین کسانم 
تو دنیا نمی‌دادم . اما واسه خونه خریدن میدم. اها شرطش 
اينه که تابه‌خونه قدم گذاشتیم ۰ پولمو میخوام. 

- معلومه . ما که نمی‌خواهیم پول کفن ودفن تودو 
بخودیم و... 

ب‌پسرم گفتم : یه تکه کاغذ و یه قلم دستت بگیر ؛ 
اينارو پنویس . آده بنویس ... سصد . 

پسر بز ر گم دوی‌کاغذی نوشت سصد لبره . 

من گفتم : زیرش هزار تای دیگه بنویس. 

زنم پرسید : این دیگه از کجا ؟ 

ده روز بعد از ادارةٌ روزنامه می گیرم. 

خب » پس خرجی خونه چی ميشه ؟ 

حالا این چیزادو ولش ! یه‌سوداخ پیدا کنیم که 
بتونیم صرمونو داحت توش ببریم ۰ بعد فکر خوددن و 
نوشیدن هم میکنیم , 


يسرم هزادتای دیگر دا هم نوشت . 


-.حند شد ؟ 

- هزار و سصد .. 

- دیگه تموم شد . حقدرش مونده ؟ 

- یارده هزار و یانصد ... 

- پانصد تای دیگه علاوه کن . 

یول حی ؟ 

- دايرةالمعارفرو می‌فروشیم ۱ 

- آخهدا ير ةالمعارف به چه دردت‌می‌خورد ؟ صددفعه 
بہت گفتم که اینو نخر. هزارویا نصددادی › حالامی‌فروشیش 
پبانصد ليره . 

-عزیزم» خریدش که بدنتیجه نداد. حالامی‌فروشیم 
و دست خالی نمی‌مونيم . دویست و ینجاه لیر دیگه هم 
علاوه کن ! 

- اینو از کجا مبادی ؟ 

3 حسن‌دا حسایمی کنم. دوازده سال آز گاره 
که ازش نخواسته‌ام . حالا میرمومیخوام. چندشد؟ 


- دوهزاد و بیست‌وینجلیره . 


۱۰۵ 


- بد نشد ۰ نصفب کردیم . 

پسرم گفت: پدد. مگه نمی گفتی عموجون «نجدت» 
۰ ليره بہت مقروضه ؟ ۱ 

- آفرین پسرم ! خوب یادم انداختی ۱۸۰ تای 
دیگه هم بنویس پاش . 

وقتی چشمم بچشم دنم افتاد. یکپو گفت : ۳۵۰لره 
هم من مید؟ . 

ی که کی ول و هن : 

-اینو همینجوریکنار گذاشته بود که یه‌وفتی به‌درد 
مىخوره . 

- آها بین ۰ ۷۵؟ ليره هم از «شناسی» طلبکارم . 
"راسته که خبلی‌وقته . اماهرجه باشه بالاخره‌یوله . بنویس! 
چند شد ؟ 

- سه هزار وسی ليره . 

- نگاه کن , چیزی هم از اثاث خونه بفروشیم ۱ 
جطوزه ؟ 

- مگه ماچی اثاث دادیم که پدرد فروش بحوره ؟ 


۱۶ 


مفت بدی کسی نمی‌حره . 

- این جوری حرف نزن . پسرم تو بنویس دوهزار 
لیره‌هم ازمحل فروش آثاث خونه .. بنویس !.. سه‌هزارلیره 
هم ازهدایت» خودمون قرض می‌کنيم. آهان . چپارهزار 

- اینو از کجا مباری ؟ 

- ار «صبری» خودمون قرض ميکنم ۰ 

چه دزدسر بدهم , دوازده هزار و بانصد را جمع و 
جود کردیم. من گفتم: دیدین چه‌جوری جمع‌شد؟ خواستن 
توانستن‌است . خدا خودش يار ویاود او نایی‌س که مسخوان 
حو نه وزند گی درست کنن ۱ 

فردای آن روز آستینها دا بالا زدیم دوازده هزار و 
با نصد لره‌ای که حسابش دوی اغد | مذ بود » دوازدهو نیم 
کورش به‌دست نبامد و از بدهکاران قرضش را نداد. 
یکیش/حتی جیزی به‌یاد نداشت . تک هم گفت: راستش 
تو خودت بانصد لره به من فرض داری . 

مادر زنم که اول باآن همه شور و هیجان پول کفن 


و دفنش را دراختباد من ح می گذاشت ت » اردادن بول‌خودداری 
کرد و گفت : اگه یېو بیفتم و بمیرم و کسی نیاد جنازه‌مو 
کفن ودفن کنه » چی ؟ 

من سخت به فک دفتم . همان وقت يك راه بساد 
عاقلانه بهفکرم دسد: : می‌تو انستم از اداده حقوق یکساله‌ام 
دا پىشكى بکرم .۰ تنپا راه حاده همین بود. 

پول دااد س ۰ بېرەش هم به‌پای من بود . 
زنم گفت: خب» حالا بگو ببینم پول‌خورد وخوراك یکساله 
رااز کجا خواهيم آورد ؛ 

پد به‌دلت راه نده ! پداز خونفرو بخرم» خوردو 
خوراك مهم‌نیس . اگه‌نه, باس همدش تو کوچه‌ها بخوابیم. 
یکسال باید در روزنامه کاد کنم وپول‌نگیرم . نه‌اینکه يول 
دا پیشکی گرفته بودم » به نظرم می‌دسید که مفت جان 
می کنم ۱ 

پول دا گذاشتيم تو جیب . ازشادی تو پوست نمی 
گنجید: بم. ا زکوچك و بزرگ راه بنگاهی راکه نشانیش 
بر رورنامه پودء درپیش گرفتیم . من‌خودم مايل نىودم 


۱۸ 


بچه‌ها هم باما ببایند . اما نپا ب که ذوق زده شده بودند 
دست پر نداشتند ودنبال ما افتادند . 

مطابق نوشتَهٌ آگهی ساعت ۱۰ آتوبوسی از جلو 
بنگاه ح ر کت م ی کرد و مشتریان دا مدل «خانه‌هایلانه 
مر غی» می‌برد . 

در بنگاه ما کت‌وتصویر آبادتمان وو یلاها دیده‌می‌شد. 
راستی داستی همه‌شان شاهانه بود . غیرازما حند نفردیگر 
هم‌بودند. همه‌مان دویپم ثانزده مرد می‌شدیم. اماهیچکدام 
مثل ماهمراه اهل بیت‌نبود. فقط يك‌نفر مر د ارهرخانواده. 
چپادتا هم زن بودند . ساعت ده شد . زن جافی گفت : 
اتوبوس چرا ح رکت نم یکنه ؟ 

به علت کم بودن مشتری عوض اتو پوس ماشینهای 
کوچکی ما دا می‌برد . ساعت ۱۱/۵ با سه ماشین کوحك 
راه افتادیم. 

یکی ازه‌اشینپا فقط خانوادة مارا سواد کرد . به‌هر 
تقدیر ۰ داه افتادیم و از شهر خادج شدیم . پس ازيك‌ساعت 
راه پیه‌ودن درخارج شپر من ب‌راننده گفتم : آقای زاننده» 


۱۰۹ 


داهو گم نکرده باشیم ؟ اون جودها که توآ گی نوشته‌بود. 
نباید دورتر اداین بر یم . 

راننده گفت : من ماشین جلوی‌رو تعقیب میکنم. 

ماشین ما سومن و آخرین ماشن بود. بار مدتی‌داه 
دفتیم . من بار نتوانستم حلوخودم دا بگیرم و گعتم : نکنه 
اون جلوی داهو گم کرده باشه! 

راننده تند گفت : توماشن حلوی خود صاحبملک 
نشسته : ۱ 
یك ساعت بنکه هم دوساعت دیگ رگذشت . شكث‌پرم 
داشت. زنم بیخ گوشی گفت: کاشکی ولو همراه نمی آوددیم. 
اگه سر کوه غادتمون بکنن .کی بدادمون می‌دسه ؟ 

نمی‌دانم چه شد که راننده هم یکباد به شك افتاد و 
گفت : نکنه پشتسر ماشین دیگه‌ای افتاده باشیم ! 

بوق‌ذنان سرعت دا زياد کرد وپپلو به‌پپلوی ماشن 
جلوی قرا ر گرفت . ار توی ماشن داد رد : شن کی می- 
رسیم ؟ 

کس دیگری هم ازتوی ماشین جلوی داد زد: همین 


نزدیکیپاس . 

ماشین ما باز ازیشت‌سر به‌تعقیب آنپا پرداخت . از 
حادهٌ اسفالته خارج شدیم و در سمت راست وارد یک راه 
باریکۂ خأ کی شدیم . -مدتی هم در راه باریکه راه 
د په کو گذاشتيم 
ی ی ا 
آخه مردحسابی.اینجا دیگه کجاس ؟ بتل بورته ۱ بشت کوه 
قافه > جه ؟.. نناه بر خدا ! مگر عقل ازس مردم بریده ؟ 
آخه سر کوه جه حوری ميشه آپادتمون درست کرد ؟ 

پس ر کوچکم گفت: سر و که نیس ؛ لب دریاس... 

دره »تبه » سرآذیری ؛ سر بالایی - راه از همه حا 
می گذشت . عقب ماشین تلق تلق می کرد . ددهمین موقع 
ماشین جلو یکپو ایستاد . بعدش ماشین دومی و بعدش‌ماشین 
ما. پیاده شدیم. نفس عمیقی کشیدم و به بچه‌ها گفتم: بچه‌ها. 
منظرهرو نگاهکنین. عالبه اه بالاخره زسیدایم. 

سرم پرسد : بابا » کدوممنظره ؟ 
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آنقدر بکر بودم که سرش داد ردم : مگه کوری ؟ 
اینا هاش مث باغ جنت . چه طبیعت عالی و ماهی !.. نگاه 
کن ! 

دور و برمان بر بود از تخته سنگپای قطعه قطعه‌شده 

و داغ . پیش دومان باز تخته سنگها , جا به‌جا . زوی هم , 
می‌توانند چنین مکان مناسبی برای تحقیقات ذمین شناسی 
پبابند . هرم آفتاب مثل شعلةٌ آتش تو صورتمان میخورد . 

زنم گفت : چه نسیم خنکی ازددیا میاد ! 

در این موقع سه داننده با صاحب « خانه‌های لانه 
قدم ازقدم برنخواهند داشت . آذهمه فضولتر هم رانندة ما 
بودکه می گفت : آخه آقاجون » قاطر هم نمی‌تونه اذاین 
گردنه‌ها رد شه ... کجا دسدکه ماشین . 
ما دا برداشته بود که زن چاق یک دفعه گفت : واه » چه 


۱۱ 


یو وروی 
هیچ پيچ ندیدین وخیال می کنین که این هم شد پیچ. این 
که به‌راه صاف وصوف بیشتر نیس . 

اصاح بکویما وقتی‌دید دانننه‌ها حر کت نم یکنند. 
گفت : آقایان وخانما ! دوقدم بىشتر داه‌نیس» بفزمایید 
پیاده بریم.. 
بعد به راننده‌ها گمت:: شما همینجا منتظر بشین! 

یکی از داننده‌ها گفت : ما نمی‌تونیم منتظر بشیم . 
آفتاب ماشینادو آب می‌کنه . 

من به داننده‌ها گفتم : بسه دیگه کش ندین ! نسیم 
به‌این خنکی‌دو نمی‌بینین ؟ 

خودتونو ببایید وجلو باد نایستید که یه وقتی سینھ 
پپلو بشین . 

کتم‌دا کندم وروی بازو انداختم..۱ گرمی‌چلاندمش 
يك سطل پر عرق ازش می‌دیخت . 

. دل به‌دریازدیم وسر بکوه گذاشتيم. اولش کوده‌داهی 


۱۱۳ 


ماشین‌دو بود. بعدش داممالرو شد و آخرش اصللاداهی نبود. 
همینجوری دهینهای بایر پرفرار و نشیب بود . همه‌مان یك 
دقىقه ازتعریف وتوصف منظرء دلانگیزاطراف به‌یکدیگ 
غفلت نمی کردیم 

نمی‌دانم جقدد پباده دوی کرده بودیم که یکی ار 
مشتریپا به‌صاحب ملک گفت: هیج‌علومه تو کبوممملکت. 
خارجی راه میریم ؟ 

وقتی نگاهپای تلخ وغضبناك صاحب ملك دا دیدم» 
وسط حرف دویدم و گفتم : خواهش می‌کنم آقا › اینجامث 
ناف استا سول می‌مو نه . 

صاجب ملك گفت : « می‌مونه » چیه بابا ! ناف 
استاننو له دیگه. 

گفتم : منظور من «م ... 

سه‌چپاد تیه دیگر دا در زمینهای پرفراز و نشیب زیر 
پا گذاشتبم . به‌سکان بایر و بی‌مصرفی دسیدیم. خرده‌سنگها 
زیر پامان به‌هم می‌خوردند وصدا می کردند: زن‌چاق گفت: 


ميشه یهدقیقه توسایه خستگی د رکنم ؟ 


۱۱۴ 


دسایه » که می گفت منظورش کناد يك تخته سگ 
داغ وسودان بود. تخممر غ را دوش کے کاک در دودفقه 
می‌بخت. ماهی «اسقومری» را می‌انداختی | نحا دودی‌می‌شب 
يه ماهی دودی خشك وسفت . 

مادرزنم گفت : دوقدم دیگه بردادیم به‌سلامتی می 
رسیم حو نه‌هامون ٠‏ بریم . درست وحسا بی تبدیل شده بودیم 
به ك «میأت ااکتشافی» که در حستحوی حز‌های تاره‌ای 
به‌جان بیابانهایی می‌افتندکه پای آدمیزاد بدانها نرشیده. 

پسر کوچکم بواش‌یواش بنای بدقلقی دام ی گذاشت: 
حسته شدم . 

داداش بز رگش گفت : خفه‌شو پسر » حالا می‌زسیم 
به‌حو نەمون › میریم تودریا » خستگیت ددمیره . 

اما کمی دیگ رکه رفتیم خودش گفت: من‌تشنمه!... 

یکی ازهمراهان صاحب کوی گفت : دیگه چیزی 
نمونده . یه‌خرده صبر کن... آب داده مث يخ . 

خانوادۂ ما یکی یکی ازبا می‌افتادند. بسر کوحك 
را در یغل گرفتم . دخترم گفت ۱ من دیگه نمی‌تونم برم. 


۱۵ 


مادرزنم گفتش : بیادختر؛ اگه اینجا بمونی گر گها 
تکه بارەت ی کو 

یکی ازمشتریمای مرد گفت : نه خانم » اینجودها 
هم نیس . تواین هوای داغ گر گ کجا بود . اینجاهافقط 
ببر پیدا ميشه . 

بعد از گذشتن از دامنه‌ها و تبه‌ها و کوهپای بسباری 
تازه دسیدیم به کوه بسیاد بز د گی . به جرگت می‌توانم 
بگوی م که کوهنوددان به‌سختی‌می‌تو | نندبالای آن‌برسند.»ن 
عصبانی شدم و برسر افراد خانوادهم داد ژدم که : بد نشد 
حالا جه جوری مر خواهند برید اون بالا ؟ .نگاه کنن ۰ 
همه‌شون تنهایی اومدهن . شماها جرا افتادین دنبال من ؟ 
خیال کردپن من میرم سیروسیاحت؛ 

کسی ازخانوادة مانتوانست به‌پای خودش بالا برود. 
یکی‌یکی بغلشان کردم یا به‌پشت گرفتم وبردم س رکوہ . تا 
به‌قله زسیدیم دیدیم حلگه وسیعی بپن شده . ضا .۰.کوی 
گفت : اون‌هاش > دسیدیم . 

دستم دا جلو چشم گرفتم وبسمتی که می گفت نظر 


۱۱۴ 


کردم اما حبزی ندیدم . آنپای دیگرهم مثل من کردند ۱ 
گمان نمی‌کنم که آنپاهم چیزی دیده باشند. امامردمسنی 
گفت : اوة» داستی چه جای قشنگی ! 

زن چاق گفت : عاله ! 

غیر از دخترموپسرم همهمان همز بان گفتیم که‌داستی 
داستی مکان عالی و با صضفامی است. 

دخترم گفت : بابا » آپادته‌ون کجاس ؛ 

گفتم: اون طرف کوه که رسیدیم بالاخره می ببنیش. 

پسرم گفت : بابا » پس ددیا کوش ؟ 

- يسر جون » سر کوه که دریا نمنشه . اون‌ور کوه 
می‌رسیم بەلب دریا . 

مسلغی هم در حلگه راهروی کردیم و آخرش رس‌دیم 
به کنار جند توده سنگ . یکپو دونفر اذجایی حست زدند 
وبیرون آمدند ومادا استقبال‌کردند . درطرف داست توده 
سنگپا » ذمن دا انداژه يك وج ب کنده بودند . 

یکی از همراهان صاحب کوی گفت : آقایون . 


۱ 


زن چاق گفت : کجا ؟ 

این دفعه ارو خودش حای کنده شده را نشان داد: 
همنتها !.. 

من گفتم : موقعیتش عالیه . آپادتمون کو ؟ 

اینحاس آقای من . انحا ا 
در عقبی هم داره . هرطبقه سه‌قسمت میشه.. 

توی هوا › بالای ذممن کنده شده ۰ قسمتپای‌مختلف 
هرطقه دا با دستش نشان می‌داد و می گفت : اینجا اتاق 
خوابه ۰ اینجا یه اطاق دیگه . آشبزخونةً ببست‌دد سی و 

| نوقت دو کرد بهمن و پرسید : شما طبقه حپادمرا 
خواسترن ! 

0 19 

با دستش جایی دا دد آسمان نشان‌داد و گفت: اینجا 
خونه شماس ... حموم اینحاس ... راهرو ورودیش خیلی 
بپنه . یه وقتی اتاق پدیرایی هم میتونه بشه . دودر دو و 


نیم . 


۱۱4۸ 


بعدرو کرد به‌همه‌مان و گفت : دویهم این آبادتمان 
بانزده قسمت داره ... 

همه‌مان چشم به آسمان دوخته بودیم . 

- اداین بانزده قسمت بارده‌تاش فروش دفته... 

مثل‌اینکه دادیم پرواز مگسی دا تو هوا تماشا می- 
کنیم » سرهامان دامررتب اینود آ نود میچ رخا نديم. 

فقط جہار قسمتش مونده . 

گویی تنپا خودش می‌توانست این بنای افسون شده 
را بسند . 

- فقط يك قسمتش سه اتافه‌س و بقبه حپار اتاقه . 
هما نطور که بهچشم می بینین ار نظر مصالح ساختمانی هیچ 
عبت و نقصی نداره . 

آنهای دیگرهم حتماً بدترازما دجاد مصیبت کرایه 
نشنی شده بودند که هچکدام صداش را درنمی آودد. 

من گفتم : ما خبال می کردیم همه‌حزش تمومشده. 

گفت : اگه‌تموم می‌شد که زمین‌خالی دیده‌نمی‌شد. 

مشتویهای دیگرهم گویی ازترس‌اینکه مباداخانه‌شان 


۱۱۹ 


از دستشان بگر ند > مرا سرزنش کردند : دست‌ودل بازی‌دو 
باش!:. بدنیس » یه آبارتمون حاضر و آماده !.. 

اما یکی ازمشتر نا که سحن من بپش دل داده‌بود» 
گفت: توا گي وه بود کا ابستگاه داه آهن دودفته 
بیشتر راه نس .. 

صاحب کوی گفت: این‌دیگه بسته به قوت‌بای‌خودتو نه. 
اگه تند بدوین در کمتر از دو دفقه هم می‌دسن. ایستگاه 
همین نزدیکیپاس . 

این دفعه باز من گفتم : ترن ازجلو ساختمون نمی- 
دو ی وا کی انو د بود 

گفت : درسته . از. آپادتمون تا ترن. نزدیکترس تا 
از آپارتمون‌تاایستگاه . 

مشتری مسن گفت: پس‌منظره کو؟ 

یکی ازمشتریها گفت : این توقع دیگه زیادیه... 

صاحب کوی گفت اینکه‌چیزی نیس ۰ شمپتابی 
اینجارو تماشا کنین و ببینین جه قیامته 

زنی گفت : آدم ازتماشاش سیر نميشه . 


۱۲۰ 


پسر کوچکم همش« آت!» هی گفت وداد می کشمد.. 
من گفتم : نوشته بود که آب‌هم دازه... 

صاحب کوی به‌یکی از دو کار گر ی که مارا استقبال 
کرده بودند .گفت: آب پبار !.. 

کار گر دوید سرحاه حرحدار و دلو را تو انداخت. 
آن‌دپگری گفت بپترین آب دنا درهمین جاها پنداميشه. 
هر خوله می‌تونه به چاه جدا گانه هم داشته باشه . در بتجاه 
شست مثری آب بیرون میاد . چه آبی ! عین شربت . مث 
بعضی آپا نفخ نمیاده . هرچه تو شکم بره همان انيه هضم 
می کنه . آف کو بگم ؛ باز کم گفته‌ام > هرجه سنگت و 
شن و خرده ریز هم تو شکمتون مونده باشه : می‌شوده و 
برون هءاره . 

کار گر مرتب طناب دا توی چاه ول میداد . آخرش 
طناب به آخردسید و بهزفیقش بلند گت : طناب پباد سر !.. 

دفیقش دوید ويك جنبر طناب آورد . طناب تاره را 
به نوك اولی گره زدند و باز توی چاه ول دادند . آن هم 
کفایت نکرد آن که سرجاه بود بهرفقش گفت : مثا ينه 


۱۳۱ 


که امزوز آب ته کشده › طناب پار !. 

دفیقش یك جنر طناب دیگر آورد . آن راهم گره 
زد و گفت : اینحاها ازنطز آب مث شپر درمضیقه نمی‌شین. 
یه پمپ نصب‌کنی ۰ آب مث سیل یرون میاد . 

نه‌اینکه همه‌مان ازتشنگی لهله می‌زدیم » جع شده 
بودیم سر چاه . 

کار گری که طناتدا ول میداد گفت : آره مث‌اینه 
که آب ته کشده » طناب بار !.. 

دفقش يك جنیر طناب دیگر آورد 

یکی از مشتریها گفت : توشهر بیآبی امان آدمو 
می‌بره. آما این دوز و برها همه‌حا را آب گرفته. کافیس که 
طناب فراوان داشته باشی ... 

یکی دیگر ازمشتریپا گفت : آده › این طرفپاا گه 
مضیته هم باشه » مق طذاب ميشه . 

کار گری که سرجاه بود گفت : مث اينه که چاه 
بی‌ناموس تپش سوزاح شده چی شده که طناب کوتاه میاد . 
آهای پسر . یه حلقه طناب دیگه پار !.. 


۱۳۳ 


دفیقش بار طناب آورد 9 هم گره خورد و توی 
چاه رها شد . یکپو از ته چاه د گودومب » صدایی آمد . 
صاح ب کوی زودی گفت : شنبدین ؟ عجب صدایی ! آړره» 
مدای آب گواداهمین‌جودیهاميشه. «گودومپ, گودومپ» 
تو گوش می‌خونه . 

کار گر شروع کرد دلو دابرون بکشد . امانه‌اینکه 
طنا ړا ځیلی سنکین‌تر از خود دلو پودند » کا رگره خسته 
شد وسر طناب را داد به‌دست دفقش . 

پس ر کوچکم زد می‌زد و آب می‌خواست . 

کار گر دیگر هم خسته شد وسر طناب دا باز داد به 
دست اول خرش ده رونا من آها ال توف کر گر 
گفت : تف !.. دلو تش سوراحه و آب همه‌ش ریحته ... 

نمی‌شد هم گفت که آب همهش ديخته بود. زن‌جاق 
بس که تشنه بود » سرش‌دا برد توی‌دلو. آ ب که از گلوش 
پایین می‌دفت ۰ صداش‌دا می‌شنيديم . بعد از زن چاق یکی 
دیگر ازمشتریپا دلورا دداختیا ر گرفت . بعد هم دیگران. 
هر کس آب می‌خوره ۱ می گفت: آه. جه آبی تشر 


۱۳۳ 


یخ درست وحسایی ! 

دلو سه دقعه ته جاه رفت و ببرون آمد . آخرین 
نفر ی که آب خورد » من بودم . آب چاه جای گفتگو اصلا 
نداشت.. برای اینکه نمك ددیا و روغن گرچك پیش این 
آب جای‌شر بت‌بود. عیب وایرادی‌نداشت مگراینکه دنگش 
قهوه‌ای بود و کم وبیش گل آلود . اذلب ولوچ آنبایی که 
آب حورده. بودند گل می‌حورد ومی آمد بایین .گل و 
لای لب و لوچه‌ام دابا دستمالم پاك کردم و گفتم: آب‌بگم» 
کم گفته‌ام ۱ 1 حبات مقدسه !.. 

رن حاق گفت: ۳ وا نوشته بود که دورو بر 

صاحب کوی گفت : مگه‌نیس ؟ نمی‌بینین ؟ این‌دوتا 
مال همینجا هستن . 

بعد جادر کار گرها دا نشان داد . 

- داه اسفالته کو ؟ 

از اینجا که برین پایین » می‌دسین به‌راه اسفالته. 
البته یه داه اسفالتة دیگه هم که ازاینجا بگذده » می‌سازن. 


۱۳۳ 


_ داه اسفالته می‌خواد کار ؟ ماشاءالله همه جاش 
مث بتون سفته و سحته . 

- مدرسەش کو ؟ 

- مدرسه پشت‌این تبه‌س... طرف داستش مسجد... 
بشنش بىمارستان › کازینو هم اینجا مشه . پازار درست‌وسط 
کوی قراد گرفته . 

زن چاق گفت : چه خوب ! بشین توخونهت و صدا 
کن و بقاله هر حه دلت میخواد › وأسفت باره . عالبه ! 

ون بزد گم پرسید : دریا کو ؟ 

مادر زنم گفت : اهه , پلاژ کو ؟ حمام شن و آفتاب 
برای دماتیسم من لازمه . 

شاخ کی کرت : مادر , ھمىنجاس . نگاه کنین 
دیده هشه .. 

هر کس از بالای تبه به نقطه‌ای نامعلوم چشم دوخت. 
کسی دریا دا ندید . 

یات کرت گنت : سرودان » دریا از طبقه‌های بالا 


دیده ميشه . بالای آیادتمون تراس بز د گی درس‌شده. همه 


۱۳۵ 


می‌تونن ار تراس دریادو ببیئن و بپره‌مند شو ند . 
ازطرقه‌های بایین دیده نمىشه ؟ 
را :ی ایر دوا «مره ایر ره از 
اینجا هم دیده ميشه . نگاه کنین . هسنحاها دراس ... 
زن‌جاق گفت : اوه, بپره‌مند شدم . راستی راستی 
دریاش چه عالیه ۱ ۱ 
يك مشتری عینک ی که گویی غیر از دریا همه جیز 
را دیده ..گفت : من که نمی‌تونم دریارو ببیتم . 
صاح ب کوی گفت : يەدوربىن کوحولو لازم دادین. 
رن چاق پرسید : دودبین‌رو هم خودتون میدین؟ 
صاحب کوی گفت : نه دیگه » اینو خودتون تهیه 
ی کن دجا کا ابر ادي 
- پس کو برق ؟ 
- دستگاهپاش نصب شده . فقط تیرهاش مونده . 
همه خانه‌های تاره‌شانرا بسندیدند. صاحب خانه‌ها 


نقشه‌ای از جیبش در آورد . جاهای فروش رفته دا با نشان 


۱۳۰ 


ورمن مشخص کرده بودند ۱ 

وی گفت : اینا همه‌ش فروخته شده. خالا هر کدام 
از این یکیپازو می‌خواین نشون کنم . 

مشتری عینکی گفت : خونه‌ها کی تموم میشن؟ 

-آقای عزیز » خونه‌ها ... الا نه دوازده هزار لره 
مىدین و شرو ع‌شد پنج‌هزاد ليره ۱ 
تاتمام شدن بی‌دیزی سه هزار ليره دان تا طبقة اول‌تموم 
بشه هفت هز ار رة دیگه . تا طبقه دوم تموم بشه پنج‌هزار 
لرء دیگه . تاطقهٌ سوم و د در طنقه 
حپارم بنج هزار » و بعدش که مخوان اتاقارو ار هم حدا 
کنن ؛ دو هزار دیگه . وق ی هم در و بنجره « نصمی کنن 
و ششه می‌اندازن » ده‌هزاد . اساب کشی که می کنین پنج 
هزار او نوقت باقشو به‌اقساط هشت ساله می‌بردادین. 

بعد رو به‌منشی‌اش کرد و گفت : برای دوازده‌هزاد 
لبره قبض بده به آقایون . 

زن چاق گفت: کی د فرادتون جور دیگه‌ای 


بود . 


۱۳۷۲ 


مشتری عینکی گفت : قرارش دوازده هزاد پیشکی 
بود. پقىەش به اقساط . 

باه اه ورف پی‌دیزی که شروع شد پیج 
هزار : تموم که شد... هءمهش قسطی‌س... 

یکی اذ مشتریپا گفت : ما که اینجا منظره‌ای 
ندیدیم . 

زن حاق گفت : حالامنظره سرش‌دا بخوده . ددا 
کو ؟ راه کو ؟ 

یکی دی گفت : نه آب داده > نه برق داده ...به 
چیش دل خوش کنیم ؟ 

من گفتم : خونه هم که نیس . باز اگه خونه بوذ 
یه چیری بود . 

یکپو به سمتی که ماشینها .و گذاشته بودیم , داه 
افتادیم . سر داه ب‌یکدیگر می گفنیم که هیچ تنابنده‌ای 
اینجا بند. نمی‌شود . 

افتان و خزان رسردیم به همانجایی که ماشىنا دا 
گذاشته بودیم . یکی از راننده‌ها تاب نباوزده ورفته بود. 


۱۳۸ 


همه‌مان توی یك ماشین تپیدیم . نصف شب بود که به شهر 
دسیدیم . 

روز بعدش دفتیم به کوی دیگری به‌نام «٠‏ صدویازده 
خانه» که سراغش دا باز ددروزنامه گرفته بودیم .»دمر تبه 
بدتر از اولی بود . 

حالا درست سهماه است که بول‌دستمان . دثال‌خانه. 
می گردیم دیروز عصر به‌زنم گفتم : حقدر وول مو نده؟ 

ژنم گفت : درست هزار وسیصد وهشتاد لره . 

ازدوازده هزادلیر» پول همين باقی مانده‌بود. همه‌ش 
دا مشروت خورده بودم . 

- بو یه بطری عرق بخر بيار جونم . سفره راهم 
پپن کن یه کم می‌بزنیم . 

زنم که تا آن دوز لب به‌عرق نزده بود. گفت: آره. 
من‌هم می‌خوام می‌بز نم . 

مادر زنم که عقیده داشت هر کس يك حرعه عرق 
بخورد جاش دراسفل‌السافلین خواهد بود» گفت : به‌استکان 
هممن‌مین نم. میگن سردرد رو حوب می کنه. 


٩ ۳ ٩ 


آن طبقه از ساختمان که ما توش می‌نشستيم » داشت 
فروخته می‌شد. ما هنوز نتوانسته بودیم خانه‌ای پیدا کنیم. 
یو لی هم که بابت حقوق یکساله از اداذه گرفته بودم, تمام 
شد . حالا دیگر می‌شود گفت که يك سال تمام باید جان 
بکام ويك شاهی پول نگیرم. 

آه, نگاه کن» عرق سرسه‌رهدا باش ! مثل یخ‌است. 

- خانمپا و اقایان » به سلامت !.. 


بز ار ظر بف 


این‌دا انمن قبول کنید که | گر ذمی‌خواهید به درد 
سر بیفتید باید از زندگی آنهایی که وقتی تو مخمصه گیر 
کرده‌اند , درس دکریل . ممکن است که دوزی‌کادی پیش 
بیاید و بخواهید که‌بروید به آ نکارا ومثلا به آشنایی بگویید: 
سفادثی بهآنکادا ندارید که ؟ او هم بسته‌ای بهدستتان داده 
بگوید : اگه زحمتی نداشته باشه ۰ اینو در آنکادا به 
فلانجا بدین . 

مبادا که کلاه سرتان برود ! بستۀ هبچکس دا قبول 
نکنید باید سر گذشت مرا بشنوید و آنوقت بدانی که چه 
درس پرقیمتی به‌شما می‌دهم . 

قضه پیش دد آمدی هم دارد که اول باید آن را 
بشنوید . 


راستش من اهل شوحی و مزاح هستم . عادت داشتم 


۱۳۱ 


که هرچند گاه پاپیچ یکی اذ دوستان بشوم . یکی اذهمن 
حوستان آدمی بود که هميشه از - خیلی ببخشید - عیاشیهاش 
دم می‌زد. همی ن که کسی گیرش می‌افتا که به‌حرفهاش گوش 
کند. زودی داستان عیاشبهاش‌دا شروع می کرد. ماهمهمان 
می‌دانستيم که همهش چاخان سر هم می کند . دوزی پیش 
حودم گفتم که بیاچنان. بازی سرش بیاو رکه خودش بگوید 
یوالله . کاغد سفیدی برداشتم و به زبان دختر خانمی 
تامه‌ای به‌اش نوشتم . هر کلمه‌اش مثل بيك مروارید . ملا 
که دختره نوشته‌هاي او را در رورنامه خوانده وماتش‌برده 
وطالب آشنایی است ۰ يك کبف قرمز به‌دست ساعت سه بعد 
ازظپر فلانجا چشم بهراه دوخته . 

نامه دسید. دوستم ادشادی دیوانه می‌شد. سرووضعش 
را آراست . صودتش دا مثل آ یله برق انداخت ودفت په 
وعنه گاه . درست دو ساعت و نیم انتظار کشید . ماهم ازکافة 
رویرو تماشاش کردیم . 

بعدش نامه دوم دختر دسید. يك‌کار مپمی پیش آمده 
ود . عدر می‌خواست و می‌گفت که همین حپازشنبه ساعت 
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جار عد ارظپر در اکا داه آهن 9 اکر ى » جشم 
به راهش هست. باز به‌علت گرفتاری نامد. عددمی‌خواست 
واظرار امدواری کرد که بتوانند دور بن<شنه در اسکله. 
«پاشا باخچا» همدیگر دا ببینند . آ نجاهم نيامد. نامه‌نوشت 
که در «لونت» ملاقات کنند . بعدش معلو م شد که نو سندگ: 
نامه‌ها شوهر دارد . نمی‌توانست ارچشم شوهر حسوذش دود 
شود و باید . به‌حاطر همن بود که وعده گاه را می برد به. 
جاهای دود. در «بویوكگ کادا», در «کیل‌یوس». در«فلوریا»» 
در «اوخ‌میدانی» 4 

قضه دو سه ماهی طول کشید. بارهم دنبا له‌می‌داشته 
کهزد ودوستم ز ن گرفت وازسر کشیدن به سوداخسمبه‌هاۍ 
استا نبول حلاص شد . 

این باری را هم سر دومی آوردم : 

وی مقاله تندی در بارةٌ ادارةٌ | نحصادات نوشته بود .. 
سه رور بعدش ار ادارهٌ انحصارات يك صندوق به‌اش رسد 
پر ازلىکور > شراب پر کف و ودکا. داستش او خودش‌جنن, 
خیال میکرد . صندوق دربسته دا نشان ما داد و باد به‌غبغب 
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انداخت . عصری هم صندوق دا گذاشت تو اتومبیلی و برد 
یه حانه‌اش . 

آنجا هم لافزنان به‌زن و مادد زن و بچه‌هاش گفت : 
اگه ما دو خط چین بنویسیم » هر کی باشه کارش تمومه . 
يسن ۰ ادارة انحصارات یه صندوق مشروب حق سکوت بم 
داده . البته که ما با این صندوقها سااکت نمی‌نشينيم . همین 
قرداجنان مقالهٌ تندی بنویسم که خودشون بگن ایوالله!.. 

موضوع مقالۀ دوست ما انتقاد از سفت بودن جوب 
چنبةً سربطریهای عرق خرما بود . 

آن روز وس از مبلغی جاخان بافتن به‌زنش گفت : 
اینو باز کنین ببینم ! 

صندوق دا با شور و هیجان باز کردند . خیال می- 
کنبد جی توش بود ؟ يك مشت خیاد پوسیده و خر وک 
وة 

مادرزنش که دو بهدستش افتاده بود » خیاد هز د گی 
حستش گرفت و مسخره کنان گفت : آخرش معلوم شد که 
آقا چه دیختی نو پسنده اس ! 
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این شوخی زننده کار کی وو فیک کون 
لازم ندارد. . ۱ 

مذیز داخلی روز نامه‌مان سومین کسی بود که بازی 
سرش آودده بودم . وی جمزی نمی‌خواند مگر تا بلوهای 
ترامواها واتو بوسپادا. کسی‌هر گز ندیده بودش که دوزنامه 
بخراند . فقط خلاقه داشت که « فال‌ستاده » را در روزنامه 
دنبال کند . « فال ستاده » دا من می‌نوشتم . اما او خبر که 
نداشت . هر رور صبح زود روزنامه را باز می کرد که بسند 
فال ستاده برای آنهایی که تاریخ تولدشان مثل اوست. جه 
گفته . يك دفعه در ستون رور تولد او چنین نوشتم + جا از 
دستتان برمی‌آید به دوستانتان كمك کنبد . ا گر یکی از 
دوستان قرض خواست مضایقه نکنید . شما یکی بدهید » 
خدا هزاد تا برمی گرداند . 

بعد از ظپر هم دفتم پیشش و سیصد لیره ازش قرض. 
خواستم . آدم خسیسی بود . ا گر «فال‌ستاده» دا نحوانده 
بود سیصد « کوروش» هم نمی‌داد . گفت : کی پس میدق 
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سصد لره داد . تا آخر هفته برسد , در «فال‌ستازه» 
برایش چنین نوشتم : اگر دوستی بشما مقروض باشد زياد 
فشار نیاوریدش که بو لتان‌دا بس بدهد. جون که این‌دوزها 
بحت به‌شماروی خواهد کر د ويو ل هنگفتی به‌دستتان‌خواهد 
دسید . پازهم كمك کنید . و گرنه بخت برمی گردد . 

آن روز دویست وینجاه لیر دیگر گرفتم ۱ گرفتمو 
گرفتم تا جمع پول ی که ازش در آورده بودم به ششصد لره 
زسبد. روری با اطمستان بەتو صبه‌ای که در «فال‌ستاره» نو شته 
بودم » دویست یره دیگر خواستم . يك‌دفعه داد کشید : گم 
شو › فال ستاره و بخت دا فلان فلان کردم ! 

من هم با به دو گذاشتم : 

بايد بدانید که کم و بیش › پا تو کفش دوستان 
دیگرم هم کرده بودم . نگ و که اینپا همه‌شان دست به یکی 
شده‌اند وقراز گذاشته‌اند که خودمرا دست تداز ند و بلایی 
سرم بیاوزند تا عقلم سرجاش بیاید . 

برای انجام‌دادن کار واجبی خواستم سفری به آنکارا 
بکنم . طبق معمول به دوستانم .گفتم : سفادشی به آنکارا 
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ندارید که ؟گفتنں: جرا یه بسته هس که بايد هر جه زودتر 
بهاداره پرسه . اونو پر . 

کمن بعد بستهٌ طنات یم شده‌ای آوردند . طناب را 
گرفتم ودیدم که بسته‌ازحاش تکان نمی‌خودد. گفتم: آهای؛ 
این توش جیه ؟ 

.- گفتند : یکی از ابزادهای ید کی اة وناق 

ین تن 

- می‌خواستین بدین پادبری . 

-دقیق» مگه دیوو نه شده‌ی؟ مکه مشه داد بادبری؟ 
یه ابزاد خیلی خیلی ظریفه . | گه محکم بذادیش ذمین یا 
یکی یواشکی بخوده به اون » می‌شکنه . ابزاد خبلی‌خنلی 
OE‏ 

پدین ست !.. 

تو دیوونه‌ای . مکه مشه به ابزار مث اینو داد 
پست ؟ دویست وپنجاه‌هزاد لیره پولشه. تواین بحران‌ارزئ 
تا اینو وارد کنیم بدردمون در اومد. اگه فس کین کرد 


دو بست و بنجاه هز ارسپله که با نصد هر ارهم بدیم‌پدا نمشه. 
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چه فرق می کن د که داز بسته‌را برای آخر داستان 
نگاه‌دارم ؟ همین حالا می‌گویم . توی بسته چپادتا سنگ 
گذاشته بودند. از آنپایی که توفرش باده‌روها به کارمىرود. 
هر گز همچو بازی و شوخیی به فکرم نرسیده بوده. 

گفتند : مبادا که یه لحظه‌ازش‌غفلت کنی. ازییش 
حشمت دود نکن ۱ مبادا هم که بدی حمال و فلان واست 
حمل کنه » ها ! یه دفعه دیدی که زد بجایی و ابزار از کار 
افتاد . کسی هم که اینجا نیس تعمیرش کنه . بيا ۰۰۰ که 
ابزاد بسار حساسه . 

ابزاد بسیاد حساس دا برداشتم . از در که برون 
میرفتم گفتند : در آ نکارا به‌هر کسی ديشت اومد نده. همه 
تون جمع شین و بسته رو باز کنین . صحیح و سالم بپشون 
تسلیم کن . حتی خوبه صورت جلسه هم بکنین ۰ 

اگر می‌خواهد بدا نند که من حه‌حالی داشتم ودیر 
چه مسئوولیت بزدگن بودم . شما هم‌مثل من فرض کنید 
که دد دستم به جای سنگ ابزاد بسیاد سنگین و پرقیمت 
و ظر یف و حساس قرار داشت . 
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وای خدا » چه مسوّلیت بزدگی ! ابزادی به‌قیمت 
دویست وپنجاه‌هزادلیر» » بی نهایت ظریف وحساس . يك 
تکان بخورد از . کار می‌افتد . تعمیر کردنی هم نست . 
با نصد‌هزار لیره بدهی باز نظیرش‌پیدانمی‌شود. جه‌عذاگی ! 

ار ترس این که يك دفعه طناب باره شود » دهره 
ترك شده بودم . بغلش کردم ۰ آعنتی چقدد هم سنگین 
بود . يك‌حمال استخواندار ودلخواه من زود کی‌می‌توانست 
حمل شکند . تا پای سر بالایی «بابعالی» عرق‌دیزان پایین 
آمدم : مردم هم که راه دفتنشان راهیچ وقت بلدنستند ۰ 
یکی تنه‌می‌زند ۰ یکی‌هل می‌دهد ۰ ۰ یکی با آدنج می‌زند . 
بستهر | پیش سینه‌ام گرفته بودم. درست‌مثل یك بچه قنداقی . 

۳۳ پرادر 6 یو اش 9 

- اگه یواش نشیم » چی مشه ؟ 

- دهه » مگه نمی بینی دادم یه ابزاد خیلی ظر یف 
می بر ؟ ۰ 

حالا یکی پها بزادت ... 


اگر کسی فحشت بدهد. جی م یکنی؟ 


۱۳۹ 


من ؟ عصبا نی هم شود ودوتابیخ گوشم یحو باند » 
باز دست روش بلند نمی کنم . ابزاد خیلی ظریف است.. 
يرا ين است که راه حودم را بگرمو بروم . .ابزاد پیش 
سینه‌ام کشان کشان آمدم ورسدم به‌«سیر کدجی» . اینجایش 
بار بدتر . چپل مرد از یك اتوبوس پیاده میشوند . عقاب 
دیده‌اید که چه جوری بچهش دا می‌پاید ؟ من درست مثل 
او بال دوی بزادحساس کشیده پیش خودم گفتم : محض 
این که ديدم دیگه کسی پیاده نمی شود . تو می‌تبم . که 
یکپویکی پشت پایی‌بمن زد و مین خوددم. من قل‌خوددم 
واو تپید تو اتوبوس . می‌بینید آدم وقتی ابزاد ظریفی‌حمل 
می کند > چقدر هم ربر و زرنك می‌شود ؟ چه دردسر بدهم 
دست از جان خودم شستم که بتوانم ابزاد دا ببایم . بخاطر 
همين بود که دمرو دمین نخوردم و به بشت افتادم . اپزاد 
ماند دویم . هزارشک رکه جبزیش نشد. شد یا نشدش‌هم که 
معلوم نبود ... يك تکان خرابش می کرد › شاید هم کرده 
بود . یواشکی بلند شدم. نمی‌شد سواد اتو بوس وفلان‌شوم. 
رفتم طرف تاکسیما . دانند گان فیس می کردند و حاضر 
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نمی‌شدند مرا ببر ند . من التماس می کردم : برادد جون » 
واسه خودم نیس. واسه این ابزاد ظریفه . ضردی که‌نداده. 
هرچی خواستن مید . 

تا «قره کوی» بنج لره. باشد » پنجاه تاهم بخواهد 
می‌دهم. مأشین تکان‌تکان‌می خو رد.فکر که‌می کردم ممکن است 
نکی ازسیمپای ابزاد پاده شود . دلم شود می‌دد. 

آقای داننده, خواهش می کنم کمی آهسته برانید! 

تاق؛ توق... مثل این که وقتی خابانپای استانبول 
دا می کشدند هیچ به‌فکر ابزادهای طریف نبودند › تا 
ابزاد ظریف په «قره کژی» برسانم , ار تاب وتوان رفتم . 
دید که دیگر نای‌حنب خوردن ندارم. پار بری صدا کردم. 
تابه‌اش بگویم که «نکونش‌ندی!» ۰ طناب از دستش دردفت 
و بسته افتاد . ای دادو بیداد ... 5وتایی دست بگریبان‌شديم. 
پیش خودم گفتم: دیگه چشمم اذاین ابزاد ظریف آب نمی- 
خوده . تا آخر عمرم تلاش کنم نمی‌تونم خسادت‌دو جبران 
کنم . اینم هس که اگه ابزاد خراب بشه ازکاد بیرونم می- 
کنن . اگه اینو بتونم صحیح و سالم به جاش یرسونم » از 
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محمصه رها می‌شم . 

خودم هم نمی‌دانم که با چه مصیبتی ابزار ظریف دا 
به کشتی دساندم . آن‌روز دریا توفانی بود . کشتی که‌تکان 
قکان می‌خودد » قلبم از حر کت بازمی‌ایستاد . نمی‌توانستم 
از خودم دورش کنم و بگذارم گوشه‌ای بماند . مسافران 
دیگر که حل و تلاش مرا «ی‌دید ند ۰ به‌برس وحودم می- 
گرفتند که این تو جی هست . بپشان می گذ م: 

اقای من ۰ ابزاد بساد ظر یه . یانصد هزار لیره. 
هم بدی ۰ نظیرش‌پیدا نمیشه. تو این بحران اددی پددمون 
در اومد تا اینو حریدیم یه سمش که باده‌شه » دیگه کارش 
تمومه . کسی هم که از عپدة ساخت و تعمیرش بر نمناد. 

درد سرتان ندهم » هرچه معلومات ار ابزاد ظر یف 
داشتم » هزاد تاهم دوش می گذاشتم و قالب می‌زدم . بمدش 
هم ترس برم داشت که نکند یکی به سرش بزند که بیاید 
ابزاد گرانقیمت دا بدزدد ! .. 

رسیدیم به «حیدرپاشا» . بار بران هجوم | ورد ند که: 


آقا کیجا پبر یم ؟ مگر می‌شد داد دست پار بر ؟ محکم گر فتم 


۴۲ 


ميان دو بازویم و هماغوش باآن سوار ترن شدم . درواگن 
تختخوا بداد نفسی به داحت کشیدم . پیش خودم گفتم : 
دیگه این‌دفعه | بزاد ظر یف‌دا ول نم یکن ۳ 
به دستوران که می‌دفتم غدایحورم ‏ ابزاد ظریف هم در بغلم 
بود. . بعدش که خواستم بخوابم بازنتوانستم ازخود دو رکنم 
و بررچشم بدلعنت !- یك دفعه ترن‌تکانی خودد وپایم دررفت. 
من افتادم يك طرف وا بزار طرف € قدیمیپا گفدها ند؛ 
هرجه سنگگ است » به بای لنگ است. 

دراپزاد ظر یف دیگر حبزی ار ابزاد بودن نمانده 
بود . هی بد و بر اه بود که می‌دادم ۱ به آنهایی که این دا 
داده بودند دست من . تو کوږۀ تختخوابدار دو نفر بودیم . 
من در بالا خوابندم . ازترس اینکه مبادا ابزاد ازآن بالا 
بسفتد؛ دلم شور می‌زد. ازهمسفرم خواهش کردم که بگذادد 
من دد پایین بخوابم . 


گفت : واسه چی ؟ 
گفت : تو دستم ابزاد ظرریف... 


x 


رای شد آما ازنگاه شکه ډه ابزاد طریف دوخته 
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بود » خوشم نیامد . تا صبح خوابم نرد . 

دسندم بها نکارا . با هزار مصسبت اپزار دا به‌ادازه 
مورد نظر بردم . تمام همکاران را جمع کردم . موضو عرا 
قشنگی روشن کردم و گفتم 

0 | کنون پیش چشم همه بارش می کنیم و به شما 
تسلیم می‌شه . نمی‌خوام که بعد جای حرفی بمونه. 

فکر می کنید دییس اداده چه گفت ؟ گفت: 

آمشب ازاستانبول تلگراف کرده بودند که ابزاد 
عوضی اومده . باس بر گردونی سرجاش که بفرستند به- 
« أرمىر » . 

تف!.. بس‌ازاینهمه عرقریزیو تلاش بایدیر گر دانم. 

گفتم: همین‌امروزه اینجا بمونه. من برم کادهامو 
رو به‌راه کنمو بر گردم ۱ 

گفتند: چکارش دادیم ما » خراب ميشه. . نه یتو نیم 
نگمداریم . 

نه‌توانستم تو هتل بگذادمش و نه پیش کسی امامت 
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بگذا.م . آخر ناسلامتی من تو آنکارا کار واجب داشتم . 
پیش دو وزير » سه مدير کل ويك مدیر بانك رفتم. همه‌ش 
هم ابزار ظر یف تو بغلم . ارم می‌پرسیدند : اون چیه؟ به 
همه‌شان می گفتم : ابزاد بساد ظریفیه . اگه پانصد هزار 
ليره هم .دی یافت نميشه . يك‌سیم ازش پاده بشه... 

فقط من می‌دانم که ابزاد ظریف دابا چه مکافاتی به. 
استانبول بر گرداندم . محض اینکه بام به ادارة روزنامه 
رسد » همه‌شان دوده‌ام کردند و گفتند. بازش کنین يەنگاهە 
ببینمش » ممکنه شل شده باشه... 

بازش کردند . سه سنگث محصوص بیاده‌رو ار توش 
در آمد . همه‌شان از خنده دوده بر شدند . حشم به‌سرم رد. 
یکی از سنگپا دا برداشتم و طرفشان حمله کردم. هممشان 
دد دفتند . سنگک دا بشت سرشان برت کردم. شش ددخرد. 
وخا کشر شن . 

حالا از سر گذشت من درس عبرت بگرید و اگر 

کسی بگوید « لطفاً اين بسته‌رو...» مبادا که بسته مسته‌ای 

قول بکنه . 


سنفونی بن د کفش 5 


در سلول نمره چپار مرد متهم با قد و قوارۂ کوتاه 
و لاغرش مثل يك جوال <الی زغال در گوشه‌ای کز کرده 
بود . این سومین دورش بود. تنهایی بیشتر دنجش می‌دادتا 
کک وسر يك گوشه صست و کرخت کنجل شده بود. 

سلول نمره چپاد دو متر عرض داشت › سه مترطول 
و دو و نیم متر بلندی . درست بانداز یک خم پانزده 
متری . 

سلول نمر ه جار يره نداشت . 

سلول نمره حپار روشایی ندأاشت . 

ه سنفونی آهنگی است که برای ار کستر تنظیم می‌شود و 
معمولا چهادفسمت (موومان) دارد. طرح عادی سنفونی بدین تر تیب 
است : آلگرو (ضرب‌تند) . آدایو ( ضرب آدام ) ۰ اسکر تسو 
(یا «مینوئه» که حالت رقص دارد) ۰ آلگرو . 

دویت : آهذك برای دو ساز . آندانته : ضرب نبا آرام 


۴۶ 


وقتۍ مرد متېم را بهسلول نمره چپاد می‌تبا ندند . 
کراوات ؛ کمر بند » ساعت و بندساعت » ز نجیر کلید. کفشها 
و بندکفشهاش دا ازش گرفتند . مثلا برای اینکه توسلول 
بااینپا خودکشی‌نکند. سنجاق زيريقه کت وقلم‌خودنویسش 
را هم گرفته بودند که نکند یك دفعه اینپا دا فرو کند به 
يك جاییش وخودش دا بکشذ . 

قصد داشتند که متهم سلول نمره چپاو را زنده نگاه 
دارند . 

از آ نجا که یك ذره دوشنایی بهسلول نمره حپار راه 
نمی‌یاقت ۰ مرد متهم حساب شب و دوز و وقت اد دستش در 
رفته بود . نمی‌دانست چه وقت وحساعتی است. بااینکه سه 
روز بیشتر نبود که اینجا جبانده دای , اما به نظرش 
می‌دسید که پنج یا ده روز است . 

متهم سلول نمره جار توی خودش جمع شده ۱ 
مثل یک چیز گردی سرجاش کن کرده بی حر کت 


مانده بود . 
سلول نمره حپاد در کوتاهی داشت واین در انداره 


۱۳۷ 


کف دست سوداخی داد شت که با يك تختة متحرك جلوش 
گرفته شده بود . يك‌تود سیمی‌هم از زیر تخته جلوسوداخ 
دامی گرفت . 
نگپیان سلول نمره چپار زود زود تختۀ متحرك را 
کنار می‌زد و بعد از آنکه متهم را ار زیر چشم می گنداند 
دوباده دریخه زا می‌بست . 

متهم کوتاه قد و لاغر سلول نمره چهاد : يخ کرده 
و کرخت و کنجله . تو فکر گر به‌اش بود که تنها و گرسنه 
در شا زه مانده . تو فکر که می‌دفت دریچه‌تق می کرد و باز 
می‌شد و تق می کرد و پسته می‌شد . 

متهم سلول نمره چپاد تو فک رگلپاش بود که نکند 
از ہی آبی پیژمر ند . دریچه تق می کرد و باز آمی‌شد و 
تق . 

هتهم سلول نمره چپاد همینجودی توفکر پادیس بوذ 
که هر گز ندیده بودش . تق !. . خودش ...گلها .. 
پازیس ... تق!.. گر به پاریس ۳ پا گر تق ۷۳۹ 


قاق . 


۸ 


صداها وافکار گونا گون تومغز و گوشها‌متبم سلول 
نمره حپاد درهم می‌رفتاد و بزرك می‌شدند . دریچه که تق 
می کرد به‌نظرش میرسید که يك ساختمان بزرك درائرزمین 
لرده ویران شده و همه چیزش می‌دیرد ونعره می کشد . 

تق ! کلید چراغ برق بیرون‌زده شد . 

لامپده واتی سلول نمره‌حپار روشن‌شد. اما نه‌اینکه 
گرد وخاك روی لامپ شسته بود و بعالاوه يك‌تور سیمی هم 
دورش گرفته بودنب » دوشناییش خیلی کمتر از لامپ 
ده وافی بود . 

در سلول نمره چپاد باز شد . یك پلیس آ گاهی تو 
آمد . در بسته شل . 

متهم به‌خود آمد وپاشد. پلیس آ گاهی‌هیکل گنده‌ای 
داشت ودستپاش دا بشتش رده بههم می‌مالید . 


دو لت سر فه 


مدتی تو صورت هم حبره شدند . متهم شروع. کرد 


۱۳۹ 


مرده‌ای باز سرفه کرد . پلیس آ گاهی بلندتر سرقه کرد . 
متهم‌یواشتر سرفه‌ای‌دیگر کرد. پلیس خیلی بلند سرفه کرد. 
صدای هرسرفهً مرد متهم‌دا پلیس باسرفه‌های صدادادخودش 
خفه میکرد . آخرش پلیس چنان به سرعت سرفه کر دکه 
متهم دیگر کوتاه آمد . 

آذاژ بو. 
کرد که متهم تاب نیاودد و سرش دا پایین انداخت . پلیس 
مدتی متېم دا دود زد وجندیاده ازسر تاباش را ودنداز کرد 
و بعدش به‌صدایی ملایم گفت : سلام ... 

مهم مشكو ك گفت : سام ... 


پلیس محجوبانه پرسید : تواسمت چیه ؟ 


موتیرا 
- ج ی گفتی ؟ ۱ 
يك دقعه دیگر داد کشد : ها ؟ 


موتیر | 


۱۵۰ 


کمی ساکت ایستادند. بلیس دستپاش دا که به‌یشت. 
رده پود › بای ن آورد ۱ متهم دا دیر نظر گرفت . بعد دوقدم.: 
ار او دور شد و به صدایی مپربان گفت : من تاذ گیپا این 
کازه شدەم. همین يەھفتەس . اولین‌ کار مپمی که به‌ام رجوع 
می کنن شما هستین . 

رفتارش جوری بود که گویی با دوستی درد دل 
۳ 

گویا شما به سوالات کسی جواب, نمیدین » بهمن 
که اینجوری گفتن . به‌ام گفتن که همه چیزو بپتون بگم ۳ 
اینو گفتن . شما دیگه حمزی‌رو نگفته نمدادین . بهام. 
میگین ؛ نه ؟ 

هر دوشان سا کت شدند . 

-باھاس همه‌حیزو بهام EE‏ می‌فپمین آقاێ.. . 
آقای ۰ جی ؟ 

موتیرا. 

آقای مواتبرا > باھاس همه‌جیزو بگین... بنهون. 
نکنین ... برای اینکه این وظیفه به عېدة منه . این اولین, 


۱۱ 


وظیفه مېم‌اس که بهامرجوع فی کر اگه ازعهده‌ش پر نمام: 
نمیشه ... حرفمو می‌فبمین ؟ 

مدنی سا کت شل .. 

آندانته 


وی E‏ نبندین ۰ بغهمین چی 
یم .. اگه نه . r‏ بگم » منو 
ee‏ 

بار مدتی صداش را برید . 

ملو مجبود نکنین که برخلاف مبل خودم کاری 
یکنم , آقای ... چی ؟ 

- فوتیرا . 

- آقای‌موتیرا . خواهش می‌کنمکمی هم انسانیت 
به‌خرج بد ۰ پن» لطفاً حرف بزنین . .. من شمارو اصلا نمی- 
شذاسم » ۱ . اول دفعهس که.می‌بینمتون . 
شما هم منو همینطود... باز که چیزی نمیگین... براکمن 


۱۳ 


خبلی سخته کسی‌دو که اول‌دفعه‌س می‌بینمش و باهاش‌صنخبت 
میکنم . بزنم . آسون نگیریدش . اما به‌ام گفت ن که باهاس 
بزنمتون . گفتن که به حرف نیایین همه‌چی‌دو بروز ندین؛ 
بر نمتون . 

پلیس یک قدم عقبتر کشید . متهم يك قدم به او 
نزديك شد . 

- آخه شما نمی‌دونین ۰ من تو زندگیم کسی‌دو 
نزدهم . نه » نمی‌تونم  .‏ په قدو قوادهم نگاء NE‏ 
دل ناز کم . مپر یونم ... تو زند گیم کسی‌دو نزده) ۰ حنی 
بچه‌هامو .. 

یک قدم دیگر عقبتر کشید . متهم باز یک قدم 
نزدیک شد , 

-اما شماخوبکادی نمی کنین که حرف نمی( نین.۰. 
اگه شمادو به حرف نیادم » منو اخراج م یکن ... دیگه 
نمیگ ن که آخه تازه شروع به کار کردهم . باود کشن که 
کارهو ازم می‌گیرن ۰ آقای ... حی ؟ 

- ھوتىرا . 


ar 


- بله آقای موتیرا » هنو بیرون هی کنن. . باز بیکار 
می‌مونم و آو نوقت ... : 

پلیس‌خواست که بازيك‌قدم عقب‌تر برود که به‌دیوار 
برخودد . تو سلول جا برای عقب‌نشینی نمانده بود . متهم 
قشنگ تو دوش ایستاد . 

وحدانتون احازه هیده من بیکار بمو نم ؟ .. دو تا 
بچه دارم , آقای ... ی ؟ 

- موئرا . 

افای موتیرا » دوتا بهچه دادم . 

بلس به دنواد تکیه داده بود . 

جه کمر شکنه ! . خدای هن . جدسخته !۰۰ 
چه سخته آدم کسی رو که همین حالا صودتش دو می‌بینه 

کتك بزنه ۰۰۰ 

کناد دیواد حمیاتمه رد ۰ 

- تازه کسی دوهم که می‌شناسم باز نمی‌تو نم بن نم۰ ۰۰ 
بهتون درو غ‌نمیگم. من‌تاحال کسیر نزدهم. آفاخوده‌خلی 
کنك‌خوردهغ۰ بابام, ننهممنو هی‌زدن › معلمپا عنو می‌زدن ... 


۱۳ 


براددهام هیمنو خیلی زده‌ن ۰۰۰ 

بعدش روی دمین نشست . 

- ماهرا بیکاد موندم . زندگی‌بدی داشتم ۰۰۰ گه 
بدو نی حه‌ها کشدم تا پلسن‌شدم ۰۰۱ اگه بدونی ۱۰۰۱ گه 
بگم دلت بحام میسوزه . اينه که نمی‌خوام بذام بگن که 
دس و یاجلفتی , تولناقت این کازو نداری؛ وبیردنم بکنن. 
آسمون که به مین نمیاد, کمکم کنین ۰۰۱ 

پس بصدای خفه‌ای بریده بریده سرفید ۰ .متهم هم 
که بالای سرش سر پا ایستاده بود » سرفید ۰ به نوبت 
سرفه می کردند ۰ ( دوئت سرفه ) هر قدد که پلیس 
بصدای‌خفه تری سرفه می کرد ۰ متهم صداش دا بلند قر 
می کرد ۰ 

پلیس یکپو جست رد و ایستاد و داد کشد: شما 
منو شکنجه‌میدین ۰۰۰ شماحق‌ندادین. آقای۰.چی؟ 

مورا . 

-آقای موتیرا , استدعا می‌کنم منو توهچل نذادین 
که لگد تون ر ۰ از دستم برنمیاد ۰۰۰ بت بگم 


1۵۵ 


که‌من نمی تونم ۰ استدعای عاجزانه دادم که حرفه 
بزنین » یه چیزی بگین ۰۰ 

کے ا نف مدای رات آلف 
ادامه داد :من وضع شمارو حوب می فپمم.» آخه دما هم 
وضع منو ددنظ بگیرین ۰۰۰ من خودمو جای شمامیدارم 
و په خودم میگم که آیا اگه من جای اون بودم خود 
به‌خودی یعنی پیش از اون که کتك‌بخودم . چیزی پروز 
می‌دادم؟ ادتون چیزی کم نمیشه ۱ شماهم حودئونو حای‌من 
بدارین . دلتون ميخو اد اخراجم کن وبیکاد بمونم و رن. 
و بچه هام گشنه بمونن ؟ معلومه که دلتون نمی‌خواد ۰۰۰ 
حالا که اینطود شد. پس حرف بزفین .۰۰۰ این وطيفة به 
عهده منه.که کتکتون بز نم ۰ اکه بتونم شمازو به‌حرف. 
بیارم » در اولین دفعه توانسته‌ام لباقت خودمو ثابت کنم. 
۰ محض. خاطر انساننت > کمکم کنین ۰۰۱ 

پلیس در سلول قدم می‌زد و بايك مشت به کف‌دست 
دیگرش می کوفت وخودبه خود می گفت : ای خداجو نم» 
تو خودت ہم وود پارو ده !۰۰۰ خودت بم جسارتده !۰۰۰ 


a7 


آخه چطور ميشه کسی رو همینجوری و ایستاده وکاری به 
کار آدم نداره , کتك زد ۰۰۰۶ ای‌خداجونم!۰۰۰ 

بعد رو کرد به متهم . 

حالا که اینطود شد پس خودتون کمکم کنن 
» فقط کمکم کنین . یه کادی بکنین که‌منو عصبانی بشم 
و از کوده دربرم وشمادو بزنم. یه کادی بکنین .یه‌چیزی 
بگن . آقای ۰۰۰ جی ؟ 

- موتىرا . 

تفای هترا اسون کف دمن ماوق 
عصبانی‌ام بکنین. عصبانیام بکنین که‌بتونم کتکتون‌بزنم. 
استذعا می کنم»۰۰ 

مدتی قر بان صدقه اش رفت . بعد که دید خواهش 
و قر بان صدقه کادی از پیش نبرد. گفت : حالا به‌احق 
بدین که من گناهی ندارم .خودثون می‌خواهین که كتك 
پحو رین 1 اما من ۰۰۰ من ۰۰ من ۰۰۰ 

ساکث شد . بعد به لحن جالبی گفت : یه جیزی 
بپتون اعتراف کنم که این فقط لطف خداس که منو پلین 


1۵¥ 


کرده یه ند روز دیگه هم بیکار می‌موندم › کار به‌جاهای 
باريك می کشید › می‌دفتم دنبال غادت . . دزد می‌شدم ... 
اما اينك پلیس هستم. دی یت خی ری 
رای اینکه پلیس نشدین. .. سر گذشت خودمو میگم» ميل 
این ن۲ 

پلیس ومتهم دوی زمین دوبروی هم نشستند. 

- من خیلی مصیبت دیدم ... خیلی سختی کشیدم . 
آقای ... چی ؟ 

- موتیرا . 

-آقای موتیرا ؛ یه چیزی بپتون بگم. امالخواهش 
می کنم یه کلمه‌ش هم بیرون درز نکنه . یه وقتی خود منو 
هم پلیس زد ... حالا وضع منو خوب می‌فپمین ؟ "منو تو 
کلانتری یر مشت و لکد انداختن ۰ بعدش که معلوم شد 
گناهی ندادم , ولم کردن . اينش هس که معلوم شد من 
گناهی ندادم , اما داستی داستی اینجودیپا هم نبود . من 


خیلی گناه داشتم ۱ . دروغ گفتم و جون ددبردم . شما هم یه 


۵۸ 


دروغی بک ها کتکتون بزنم که جرا درو غ سر هم می- 
کنین !.. 

هر دو سکوت کردند . 

- من نمی‌تونم این‌همه وقت پیش‌شما بمونم و بپونه) 
این باشه که حرف نمی‌زدین ... مافوقپام بدشون میاد. ازم 
می‌پرسن که این همه وقت پیش یه متهم چکار می کردم . 
آقاشما با زندگی من بازی می‌کنین ۰ منو از کارم باز 
می‌دادین ... 

خودش پا شب و از یقهٌ متم گرفت و او دا مثل يك 
جوال خالی بلند کرد . بعد يك دستش دا دوستانه برشانةٌ 
متم گذاشت و گفت: شمامتېم هستین وحق دارین که حرف 
نزنین › اما منم یه تفر پلیسم وحق دادم که کتکتون بز نم 
و وادادتون کنم که حرف بز نین ۰ مگه نیس ٩‏ ایدوارم که 
اینو دیگه قبول داشته باشین » با وجود' این کمکم نمی- 
کنین کهوظیفه‌مو انجام‌بدم...یه‌علتی بتراشین که بز نمتون. 
کازمو آسون کنین ؛ مگه سخته ؟ یه کمك خیلی جزئی هم 
نمی‌تونین نکنین ؟ 


۱5۹ 


یکپو د ستش‌دا بلند کرد که بزند» اما . ۰ بعدهردو 
دستش دا بایین ول‌داد. همینجوری جندپار ان کار را کرد؛ 
اما هردفعه بی آنکه چیزی بکند ستش داپایین انداخت. 
آخرش هر دو دست دا دوستانه برشانه‌های متهم ناد و به 
مپربانی گفت : یه قرادی بدادیم › به قراد پنپونی . اما 
خواهش م یکتم يه کلمهش هم برون درزنکنه . شما فرض 
کنین که من محکم می نمتون و دست به‌هواد بذادین .. 
به‌سدای بلند ألتمایکنین . طودی فریاد ون 
کی از برون بشنفه خبال کنه من شمارو می‌زنم و شما از 
درد جون نعره می کشن . جطوده . آقای ... چی؟ 

-موتیرا .. 

-قبوله » آقای موترا؟ االله مثلاکه دادن کتکتون 
می‌زنن داد بزنین ببینم .. 

خم شد و دگنگی از زمین برداشت ت و افزود : منم‌با 
این‌اینود او نور می‌زنم که مثالا دارم شمارو می‌د نم ۾ وسروصدا 
پلندمیشه. خب؛ پس قرادشو گذاشتيم : دشروع کنین بداد 
وفریاد... بلندتر نعره بکشی نکه‌از ببرون بشنفن... االله !.. 
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- خبلی لجباز هستن › آقای... چی ؟ 

- موترا .. 

- آقای موتبرا اگه از صدام شنا حټه نمی‌شدم ¢ 
حودم جای شما نءره می کشیدم . اما می‌نرسم بدونن و 
اخراجم کنن و 

شروع به التماس کرد ۱ 

استدعا می کن .دوی من تشر بز ىن e‏ خواهش 
مې کنم > کمکم کنین ... یا حرف بز من با بپونه‌ای دست 
من بدین که کتکتون بزنم ... یه کم عصبا نیام NE‏ 
منو از کوره در پسرین ... 

آلگرو 

پلیس دستہاش را روی هم به سنه‌اش گذاشت › بعد 
به بشت دد و در حالی که آنا را به‌هم می‌ما لبد مدتی دور 
همتهم چرحد . بعد تنه‌ای به متهم رد و انداختش بەرمىن. 
رودی از کردهش بشیمان شد و گفت : پىخشىن !.. 


۱9۱ 


باز دورش چرخید . این دفعه با آزنج زد وباز به 
زفینش انداخت. . آنوقت متهم را پلند کرذ و داد کشد : 
آخشماهم یهچیزي بان یکنینا... ۱ 

ذیر لب زهزمه کرد : نمی‌تونم ءصباني بشم . 
نمی‌تونم ۰.. نمی‌تونم ... ۱ 

دویاده زیر لب گفت : باز که این بندکقش لعنتی 
باز شد ! .. 

آنوقت‌خمش د که بند کفشش‌داببندد. اما آن راچنان 
محکم کشید که باده شد و یکپو دادش بلند شد : یه چیز 
درس وحسایی ندیدیم . همهش بندهای تاب دفته ...۰ پست 
فطرتہا . ین تا ان ری ۳ 
کارتموم شده که هر هفته پنجاه کوروش بدم و بند کفش 
بخرم ؟. 

رفته‌رفته عصبانی‌تر می‌شدو بنندتر فریادمی‌زد : مگه 
چی‌ميشه بندهای درس وحسابی بفروش!..خب ۰ بگویینم 
جی مشه ۱..یه دفعه که بکشی › پاره ميشه ... کلاهبرداد 


۱.۲ 


های بیشرف !.. 

جتان دادو پیداد راه آنداخته بود که متهم از ترسش 
به گوشه‌ای یناه برد . 

- همین دفعهٌاول کهمیبندیش‌پاده میشه... برشرف !. 
بی‌ناموس! ۰ پددسگ ۱.. 


تاگبنازخد بیخودشد و میل‌مسکمی کوش 
متهم گذاشت ت بعدش‌مات‌ومتحر به‌دستش خبره شد ونا گپان 
سیلی دیگری‌زد. آن‌وقت باخوشحالی گفت : زدم!..دیگه 

می‌تونم بزنم » آقای ۰ جى ؟ 

- ھوتىرأ . 

- آره آقای موتیرا؛دیگه‌می‌تونم ین نم!.. 

- آده دیگه » بعدازاین هم‌شه می‌تو نین بز نین . 

پلیس باسیلی‌ومشتولگدوارد نگی افتاد به‌جان‌متهم. 
از این دیوار به آن دیوارش می کوفت وداد می کشیذ و 
فحش می گفت . 


گور ستان خاو اد گی 
و 

مهار بو د ۶ هر | مارم ا 0 ات ان «یشیل بوازت» 
هد منظر قطار بو د ند . سالن انتظاد در بود. نای 
مروت هم یار در دود . عده‌ای قدم ر این طرف ان 
رف می‌د فتند ۰ 

در سالن انتظار نی که يك بچه قندافی بغلش بود 
حلو حانم سی سر دا استاده دود 2 ۳ او که روی کت 
فشستد بود حرف هید ۱ 

رن یجه‌داد وتا لو بود و به‌همنن حہت با اینکه 
ر اسی‌سال‌نداشت . بزد گتر از س به نظر می آمد. 

ا ٣‏ عم ۰ . 

موهای مشگش را در ارایشگاه فر گذاشته‌بود. صورت گرد 
بود . دامن باد کرده‌ای ازا بریشم به تن‌داشت . بايكدست 
جه اس راگرفته بود و دردست د یگرش‌جمدا نید بخدان ما نند 


۱.۴ 


دیده ميشد . کوتاه.قد وخبله بود. ساقپاش دیخت يك تنك 
بود . کفشهای بی پاشنة ناز کش هم قدش دا کوتاهتر 
نشان مداد . 5 ۱ 
ار خانم مسن دوبروش پرسید : ببخشین خانم 4 
ممکنه بگین کجا تشریف می‌برین ؟ 
میرم استانبول...پیش‌دومادم په «جان‌قورتاران» يه 
میرم . 
- خیلی خب .من هم میرم استانبول ... آخه ما 
گودستان‌خونواد گی‌دادیم...میرم گودستان‌خو نواد گیمون- 
یه وقتی ماشن سوادی هم داشتیم. اما ار وقتی تو آپادتمون 
منز کردیم » جابرای نگهدادیش نشد وشوهرم فروختش- 
ماشنداری‌بر ای‌او نایی که منزل‌شخصی ندادن ودد آبادتمو نا 
می‌شینن کار مشکلیه ... داستی تو سالن انتظاد نقستن هم 
خبلی ناداحت کننده‌اس ... من اصلا عادت نکردهم . اگه 
سواریمونرو نفروخته بودیم » در یه‌چشم به‌هم ردن می‌دفتم 


#دهایی بخش جانها . 


۱۵ 


گورستان خونواد گیمون . 
گودستان خونودگیتون "کاس ۹ 


مال ما ؟ چين . .. چىچى بود ؟ خدایا... 

جادم بود ؛ حالا یپو فراموش کردم : . عجب‌کاريه !. 
پو نمه. . پذار فک رکنم. آها پیداش کردم. : در گودستان 
«عصری». (بهدور وبرش نگاهی کرد ببیند که کسی‌مي‌شنود 
یا نه .) یه وقتی گودستان خونواد گیمون : تو «مولانافایی» 
بود. بعدش.شوهرم ازاونجا خو شش نیومد » گفت که قبرها 
کپنه شدمن وداد گورستان خونواد گیمون‌دو نقل کردندبه 
گودستان عصری . 

- گورستان عصری کنوم طرفهاس ؟ 

"۳ داستن نمی‌دو نن ؟ در«ششلی»اس دیگه . جای‌هر 
مرد بی‌سرویایی نیس. کر رستان حونو اد گی‌ماهم‌همینجاس: 
شما هم گودستان خونوادگی دارین ؟ 

- البته که دادیم ... مگه ممکنه نداشته باشیم؟ 

- آخهبضی‌ها ندادن .۰۰ (پر ای‌اینکه "همه بشنو ند 
حذاش دا بلندتر کرد.) 


۱۶ 


کسیکه‌صاحب خونواده شد» البته که یه گورستان 
خونواد گی‌هم براش‌لازمه... حودتون واردی ن که گودستان 
خونواد گی حقدر کارها زو آسون وراحت می کنه. 

مثلا حطور ؟ 

- همینجودی دیگه . مثلا می‌تونی سر قبر هم 
مرده‌هات دودی بری و بر گردی ۰ دیگه ار اين فبرستون 
به‌اون قبرستون. ازاون قبرستون به‌این قبرستون نمیری... 
وت می کیہ سنا کوان خر وا کي این دروب زو 
نداده ... همه‌شون ردیف هم خوا بيدەن ... خدا نصب هر۔. 
خو نواده‌ای بکنه ... 

-کی‌هاتون اونجا هستن ؟ 

یه وان ود کون هی درم وتو رها 
شوهر ماو نجاس...عموهاش» پدرشوهرم. خواهرشوهرهام. .. 
بعدش دن اولش ... من دن دومش هستم. خدمتتون عرض, 


کام که اولیش مرده ۰۰ 


من يدر شوهرمو هیچ ندید ۰ حالا دارم هر ۴؛ 


۱۷۲ 


گورستان خونوادگی سرقبرش . 

-گیشه باز شد . من باس بلیت بخرم . 

زن چاق این دا گفت وپاشد دفت. ۱ 

زن دادندهٌ گودستان‌خانو اد تک کناد زن‌بسپارشیکن 
جا گرفت و گفت :: راستی خانم » چه آدمپای عجنبوغریبی 
تو دثبا هستن !... 

.خانم خیلی شك حوابی نداد . وی خودش دنبال 
سخن دا گرفت : مثلا بگیرم همین خانم را که الانه داشتم 
باهاش حرف می‌ردم ... آخه چه لزومی داره که آدم سینه 
جلو بده وهی به‌این واون‌بگ که ماهم گودستان‌خونواد گی 
دادیم ؟ البته نداشتن ۰ ددوغکی می گفت . خب » نداشته 
باشن . به ما چه ؟ کدوم قاتون‌میگه که همه باید گورستان 
خونوادگی داشته باشن ؟ من نمی دو نم این آذما چراددوغ 
میگن . E‏ عیبی داده کهکسی گودستان خو نوا د گی 
نداشته باشه:؟ همه که نمی‌تونن پولشو داشته باشن . .. مگه 
نیس خانم ؟ فق رکه عیب نسن. خدا خودش همهرو صاحب 
گودستان خونوادگی بکنه!.. ایو که دیدین؛ اصلاقبافش 


۱۶۸ 


نشون‌نمی‌داد که گودستان خونواد.گی‌داشته باشن. .. بخشین 
ها . سارت می‌کنم > گودستان خونوادگی شما کدوم 
طرفپاس ؟ ۱ 

- در سامسون» .. 

واه !.. چەدور ! مال‌ما در«‌ششلی»اس. قبرزستون 
عصری رو که‌می‌شناسین؟ همو نجاس» شمافرستون عصری‌دو 
دیدین ؟ چه جای با صفایی !.. اما داستش ذمینهاش خیلی 
وک توب بیش 
حوبی هم داره . ایستگاه اتو بوس هم همون نزردیکیپاس ۱ 
بعلاوه خوب هم نگهدادیش می‌کنن . معلومه که هر کسی 
نمی‌تو نه از اونجا دمن بحره و گودستان خو نواد گی‌ددس 
کنه . خنلی گرونه . . البته این خودش نه حسنه. ہر کی 
باید پاشو اندادء گلیم خودش دراز کنه ... هر کی برای 
خودش جایی داده . مگه‌نیس خانم عزيز ؟ گفتین مال شما 
کدوم طرفهای ٩‏ 

در «سامسون»۰ ۰۰ 

-به‌هرحال» اون‌طرفپا خبلی ارزؤن ميشه گودستان 


۱۶۹ 


خونواد گی درس کرد. 

خانم خبلی شيك لبهاش دا جمع کرد و لبخندی زد 
و بی آنکه جوایی بدهد › باشد و رفت ه۰ 

۱ رن دارندم -گورستّان خانوادگی نگاهی به چپ و 

راست شکرد؛ وقتی‌دید کسی نیس ت که سرصحبت‌دا باز کند. 
رفت آن سر سالن۰ آنجا ذن لاغر » کوتاه قد و سبزه‌ای بدا 
کرد و گفت : هه :تو «سامسون» گورستان خونوادگی 
کیا بود ؟ 

ازن لاغر سبزه که جبزی. سر درنباورده بو د »گفت: 
با منید خانم و 

- میگه که در «سامسون» هم گودستان خونوادگی 

کی 

- همین خانمی که الا نه باهاش حرف میزدم ۰۰۰ 
مگه جا قحطه که مردم برن اونجا گورستان خونوادگی 
درس کنن ؟ به‌خیالش که من گولشو خوردم»۰۰ بروبابا . 
من اینقددها هم خل نیستم ! تو استانبول» آده باودمميشه. 


۱۷۰ 


درو غ شنیده بودیم , اما اینجوری شاحدارش‌نه ۰۰۰ شم 
می‌دو نین گو رستان حونو اد گی ما کاس ؟ در قبرستون 
عصری ۰ 
ے خب ۰۰١!‏ 

هم خوبه وهم هواش بی‌انداده لظیفه ۰ 0 

- ددقیرستون«توپ قاپی»هم گودستانپای خو نوا گی 
خوبی هس ۰ 

- مگه‌مال شماهم او نجاس ! 

م کوتسا خونوادگی و فلان ندادیم ۰ 
مال دیگرون‌رو دیدم۰. چه گورستا نهای ریبایی !۰۰۰ 

بت وت 38 که کا ۰ کدوم طرف ؟ 

- «توپ‌فاپی» ۰۰۰ 

- حالاکه اینقدد تعریفش می کنن به شوهرم میگم 
یم گورستان‌خونواد گی‌هم اونجا بخره۰۰۰یدوقتی گورستان 
خونواد گی ما در « مولاناتیه » پود شوهرم گفت که اینجا 
دیگه کپنه‌شده‌وخوشم نمیاد.اونوقت گودستان‌خونوادگیمون 
رانقل کردیم به قرستون عصری ۰ گفتی ن که شما گودستان 


1۷۱ 


خونوادگی ندارین ۰۰۰ 

- نه ۰۰ ۱ 

_ وای , وای ۰۰۰ ناراحت نشین ۰ انشاءاله شما 
هم دوزی صاحب گوزستان خونواد گی میشین ۰ ماازخیلی 
قدیمپا دادیم» حتی پنش‌از شوهر کردن » مادد شوهرم دد- 
بادمن پرس وجو کرده بود که‌ببینه خونواده من قبرستون 
خصوصی داده يانه ۰ اون می گفت که با خونواده‌ای که 
قبرستون خصوصی نداشته باشه ‏ نمی‌تونیم وصلت کنیم ۰ 
بعد که خیلی پرس و جو کرد و فرمید که‌ما هم گودستان 
خونوادگی دادیم. اونقدر شاد شد که نگوء اما بعضیها چشم 
دیدن کسی رو ندادن ۰۰۰ یکی از این بیچاده‌ها پیش مادد 
شوهرم رفته بود و گفته بودکه اونا گودستان خونوادگی 
ندادن۰ اون که نشون شما داده‌ن مال کسی دیگه‌اس»البته 
والبته که بااین سخن چینیپا و حسودیپا می‌خواستن دختر 
خودشونو قالب کنن ۰ داستی داستی بعضیها چقدد بد دلو 
حسود هشن ۰۰۰۱ 


رن لاغر سبزه يشت سر بچه‌ای دوید و داد رد : نرو 


1Y 


بیرون » الانه قطار میرسد»۰ ۰ 
زن دارندۂگورستان‌خونوا دگی باز آدمپای سالن‌را 
ان گنداند ۰ دید که کسی نیس ت که بشود برایش حرف 
ی زا ایا زد 
بعذ خودش را کناد يك‌زن‌سی سیوینجساله جا کرد و گفت : 
بخشین شما کجا تشریف می‌برین ؟ 
- میرم استانبول ۰۰۰ 
من هم اونجا میرم ۰ گورستان خونوادگیمون‌اون 
طرفپاس» میرم او نجاء شما هم گودستان خونوادگی دادین» 
ا ۱ 
<سارته , مال شما کدوم طرفه ؟ 
در «پيك»۰ ۰۰ 
- جای‌خوبیه»۰۰ اما «بوغازایچی»بهرو خیلی‌دوس 
دارم ۰ اين زنکه‌رو که دیدین؟۰ ۰ ( به‌زنی که کمی پیش با 
با او حرف می‌زد , اشاده کرد ) گویاگورستان خو نواد گی 


1۱۷۳ 


او نام هم تو «سامسون»س۰۰۰ 

وقتی دیدجوابی ارطرف صحبتش دزنیامد ؛ خودش 
افزود : میگم‌ها . خانم , هوایپ و گرم شد . مگه نیس ؟ 

دا وه 

ت راستی تو این هو ای گرم یجچال چقدر به درد 
می‌خوره ۰ حتما که یخچال دارین ؟ 

-آزه ۰۰۰ 

9 

ك نمی‌دو نم ۰ راستش نگاه نکردهم ۰ در هر صورت 
چپاد پایه خواهد داشت ۰ برای اینکه قشنگ می‌ایسته و 
تکون هم نمی‌خوده : ۱ 

- مال ما هشت بایه داره» ۰۰ یکیش داشتبم فرسوده 
شد » نوش خریدیم ۰ کېنەش فقط دردسر دازه ۰۰۰ 

آدهه .۰ 

ماشین لباس‌شویی دو هم عوض کردیم و تازش 
خریدیم ۰ امروز و فردا هم می‌خواهيم جادوی برقیمونو 
بدیم ب‌یکی و خودمون تازه‌شو بخریم ۰ من می گفتم که 


۱۳۳ 


e 
بعروشیم .۰ اما شوهره » بلاش‌بددود. بس که دست ودل‌بازه‎ 


۳ 


گفت کد می خواهیم بعر د شیم کهحین 2 #مجو ری هد بمش 
تو آیارت‌ون مرل در فتیم د درل بم که حار ۱۳ 
ندادیم, دروختیم» شوهرم می‌خواد با یسوادی‌نو بخره۰۰۰ 
گے تن کد گو ها ن خو نواد گی شما در( پاٹ »م 1 ِ 

ا 

۳ 3 هانون او نجا هستن ؟ 

وتان و کی ها کیل زمر ن 

- خبلی قدیمی؛ واه! جرا ناژه‌شو ددس نمی کنین؟ 
مال ما هم یه وقتی در «مولانانیه» بود . شوهرم ۰ بلاش‌به. 
دور , گفت که او نحا دیگه کینه شده و حوشش نساد . تو 
گودسنان تازه برای مادد شوهر قبر خوبی ِِ_ 
دورشر | ر نج ر کشيديم 4 مرمری هم روش گذاشتيم 
بول مت ریگ خرح کردیم ۰ بالاخره این کار یه دوزی 
می‌شد۰ هرجه رودتر بپتر »دنا آخرش مر که حانم!۰ ۰۰ 

-آده. اما مرگ هرچه دیرتر بیاد بېتره ۰ 


۱۷۵ 


- مادر شوهرم وگ به درخت انجس هم کنار قر 
بکاریم. انشاءاله بادست خودم می‌کادمش ۰ چشم بدبهدور: 
مادد شوهرم را خیلی دوست دارم ۰ دوی قبر مادد شوهرم 
يك سنگ مرمر کت و کلفت قرار داده ۰ دود قبر ذنجس 
کشده شده- یه نپال انجیرهم بکاریم ٠‏ خب» محل گودستان 
خونواد گی شما چطوده ؟ زیباس ؟ 

قطار برقی وارد شد. ۰ مسافران آزهرطرفدو یدنده 
زن‌دار نده گودستان خانوا د گی» بس که شلو غ‌بود, نتوانست 
به وا گن همان خانمی سواد شودکه داشت باهاش صحبت 
م ی کرد و بهواگن دیگری سواد شد ۰ جای خالی یافت و 
نشست» طرف داستش ش يكمرد وطرف جیش یك بچه‌نشسته 
بوده رفت به‌جای حالی دیگری. به زن بپلوییش گفت : 
خانم. شما هم به‌استانبول تشریف می‌برین ؟ 

2 

-من‌هم ۰ ۰ «میرماو نجا. به گورستان‌خونوادگیمون: 
حتماً شماهم دارین ۰۰۰ 


و4 ۰ ۰ ۰ 


WP 


هه۰۰۰۰ خب › و چکار می.کنه؟ 
حطور مثا؟ 
- خدا نصیب نکنه ۰ مثلا !-گه یکیتون بمبره۰۰۰ 
ن نه ماگودستان خونواد گی ندادیم . حوآهر ۰ 
گو: دستان خونوادگ ی کلی آسایش و راحتی دارهءهمەشون 
ردیف هم » جلو چشمت میشن ۰۰ گودستان خو نواد گی"ما 
نو قبرستون عصري اس ۰۰ ٠‏ اون‌طرفها دفتین ؟ پس برین د 
تماشا کنین › عالیه ۰۰ آخه «شیشلی» هر چی باشه . جای 
اعبان واشرافه» ۰۰ 
قطار به سر که‌جی» دسد ۰ زن دادند گودستان 
خونوادگی از قطار پیاده شد۰ بچه در بغلش یکراست رفت 
به «مو سسه کار و کادیابی»۰ ۱ 


چکمه‌های بک «باشاه»‌ی باز نشسته ٩‏ 


- نگاه کنین بینم ! بیایین اینجا . . هرکی هس 
پیاد ... حیزمنو بیادین . یاالّه . جرا وایستادین ؟ رودی 
چیز منو بیادین ! 

- چی خواستن ؟ 

۲ 

جى جبتونو ؟ ۱ 

اسمش جی بود؟ نوك زبونمه » ها ! یادم نمياد . 

- دواتونو خواستن ؟ 

- نه بابا » چیزمو ... همون که قدیمپا هم می- 


اف ين خشکباری که کتاب« چگو نه ۵ کودتا کر دیم» 
را در اختیارم گذاشت ت - و این قصه از آ نجاست : - کشک میکنم.ع 
«پاشاء ددجه‌ای است در آدتش 1 تر کیه معادل بس یپ ۰ o‘‏ 


۱۳۸ 


- کلاهتونو ؟ 

واسه سر نیس » پا می کنن . 

جه جوریه ؟ دیحتّش ... 

- مگه نمی‌شنفی که میگم پا می‌کنن؟ 

آهان » حورابپاتونو ... 

-جه‌جورابی با باء جورابارو که بوشیدم... ایناهاش! 
آی خدا » اسمش پاك یادم دفته . شما هم یادتون نیس؟ 

- گفتین جوداب نیس ؟ 

- مگه غیر از حوداب چیز دیگه‌ای با نمی کنن ؟ 
این و که من میگم دوی جوداب می‌پوشن . 

- آهان , دم پایباتونو خوانتین ... 

لت جونم » مگه با دمیایی ميشه رقت برون ؟ 
اینو که من میگم وقتی بیرون میرن می‌پوشن. 

_ حالا شد ... کفشاتونو می‌خواهین ... 


e 


۰ به‎ am 


- پاپوش ؟ 
بت ف . 


۱۷۳۹ 


~~ ماافزاد ۱ باتاوه .گالش ۰ 
ایا که همه‌شون یکیس. اینا که من‌میگم ساقپاش 


- بعله !.. پوتبنادو می‌خواهن . 
- بوتن‌دو دیگه از کیا در آوردین $ این که من 
میگم ساقپاش خیلی بلنده . 
"- حالا معلوم شد ... پوتینای ساقه بلندرو می-. 
خواهین . 
- ول شکنین بابا » گفقم پوتین موتین نیس. 
a‏ و اس 
اگه بدونم چیه که خودم میگم . من همین قدر 
جی‌دو نم که ساقناش تا ران آدم می‌رسه . 
- نکنه جکمه باشه ! 
- آهان ! خودشه . جکمه‌های منو بیادین! 
مگه چکمه هم داشتین ؟ 
- نداشتم ؟ البته که داشتم. مگه اون قدیمپا چکمه 
ام نمی کردم ؟ عکسپام هم نشون میدن ... 


۱۸۰ 


- ما که هیچ ندیدیم یه دفعه چکمه با ن بکنین . 

شما هنور بخه‌این . کجای دنبادو دیده‌این ؟ شما 
خنود بچه‌این . 

یس شما چکمه هم پاتون می کردین 1 

- آره که می کردم. اما اون‌قدیمپاء خیم قدیمپا... 
حپل سال ۰ بنجاه سال > صد سال » شاید هم بشتر ... آه ۳ 
عجب روزهایی بودند ! اون دوزها کسی درچکمه پوشدن. 
به پای من نمیرسیك ۰ _ 

د اونا دیگه کپته شدمن ... 

- جی کېنه شده‌ن؟ همه‌ش حپل‌سال بیشت رکه‌نیس. 
عیسی ۱۹۹۵ سال پیش به‌دنا اومده .اما مث اينه که همین 
دیروز بود. یاالله اونو ببادین ... حبزمنو بىادین... اسمش. 
چی بود ؟ چی گفتین ؟ 

جکمه. 

ا آره e‏ جکمسو بادین. من حکمه‌هامو 
می‌خوام . حکمه‌هامو . 

- می‌خواهین چکار ؛ 


۱۸۱ 


- چکمه‌رو چکار می کنن ؛ البته که پا می کنم . 
د رود باشن بىارین / 

- ببینی ایناکدوم سوداخی هستن ؟ 

می چه می‌دونم . بگردین پیداکنین . حتماًکه 
آتو حوناس . 

- بیرون ازخونه که جایی نگذاشته‌این؛ 

_ نه بابا . پام تو حکمه چه‌جودی ميشه جا بذادم؟ 
چرا وایستادین‌توصودتم ذلمی‌ذنین؟ د بریندنبال چکمه‌هام 
بگردین ! 

O00 

خانم پسران » داماد» عروسپاء نوه‌هاء خدمتکاران» 
بچهها و آشیز برای پیداکردن جکمه‌هایی که چېل سال 
قبل‌پوشیده می‌شد» به‌تمام سوداخ سنبه‌های خانه‌سرکشیدند. 
نه جکمه پیدا شد و نه جبزی که کمترد ۴ 
داشته باشد . . 

به نگاه هم بصندو فحا زه بکنین / 

چیزای کپنه و آشفال‌رو کسا تلنبار کردین؛؟ 


۸۳ 


تو صندوق حرده ریز هم نبود ؟ 

- گنجه‌هارو هم بگردیم ۱ 

رختچین‌رو گشتین ؟ 

- نکنه تو خونهٌ قدیمی جا گذاشتیم! 

- زیر صندلیپا و کانابه‌هارو بگردین ۳ 

- ممکنه ت و گنجه‌های آشیزخونه... 

- اونجا میخواد چکار 2 

- آره بابا اونجور جاها نمیشه . 

۳ به کپنه‌خر نداده باشیم ؟ 

به‌خودجین نگاه کنین » خرده دیز توی اونه. , 

- هتخت کفش لاستیکی بیدا کردم . اما همه‌جاش 
سوراخ سوراخه "۳ 

- ولش کن بابا » اون نیس ! 

- نکنه تو آلاچیق باغچه افتاده مانده !... 

- آخه پس کجاس ؟ شاید اصلا نیس ... 

- ممکنه تو کشو کفش اشکاف باشه. 

- نه » اول ازهمه او تجادو نگاه کردم.. 


و سیاه.. 


۱۸۳ 


- جیزرو نگاه‌کردین ؟ 

- آزه !.. 

- آهان » ایناهاش ! .. 

- پندار دور پایا ! جکمهةٌ زنو نس ِ 

- پیداش کردم ! یداش کردم ! 

کجا بود ؟ 

تو اتاق زیر سقف » لای حوالهای کپنه... 

- جکمه‌هامو ببادین !.. 

- اینارو که نميشه پوشد ... گرد گرفته... جر کف 


پاک شسکنین وا کسش بزنین: برقش بنداین... 
.توش عنکیوتبا لونه گذاشتەن . 

- تمیزش کنین ! 

كيك زده . 

- پاک شکنین ! 


_ رنگ و روشون رفته ۰ نميشه پوشید . 


- میدیم وا کسش می‌زنن ! 


۱۸۴ 


- مث تخته خشك شدهن . 

روغن مالیش می کنبم ! 

- وستش ترك ترك شده . 

- باشه ... 

- باشنه‌اش در رفته . 

- میدیم پینه‌دوز درس می کنه ! 

- روش هم سوزاخه . 

- میدیم وصلەش می کنن . 

حالا می‌خواهین داستی داستی اينارو بیوشین ٩‏ 

- البته !.. 

پاتون می کنین ؟ 

- به خیالتون چکمه‌رو پام نکنم » چکار کنم؟ 

- یه جفت نوش بحرنم ... 

- نمیشه . پام به اینا انس گرفته ... 

مج 

- پیادین بستنم ... حکمه‌هامو ببادین دیگه ! اول 

لنگۀ داستشو ۰ د بجچنبت › بسم‌الله !.. نشد بايا . منو دیگه 


۱۸۵ 


جرا هل میدین ؟ چکمه‌ها دو هل ندین طرف من... یه کم 
دیگه ... ها » ماشاءالله !.. یاه » همه باهم ! هو...پ ! یه 
دفعهٌ دیگه غیرت کنین . هو ... پ ! یه کم تو رفت . 

- عوضی می‌پوشین ‏ این مال پای‌چپتو نه. 

- وای‌خدا!.. بالیادمرفته ... این که بایداستمه... 
پای چیم کو؟ چیزو میگم... لنگۀ چېشو... او نوببادین!.. 
خب اه کو از اول شروع می‌کنيم ... اینجوری‌نه. 
بدرمو درآوردین !.. يه وقتی بود که اينارو در يه چشم هم 
ردن به يام می کردم و راه می‌افتادم ... دیگه گذشت: آزه 
اون دور و زمونه‌هایی که حکمه آسون می‌رفت پای آدم» 
گذشت ! زمونه پاك خراب شده !.. یال بازهم هل‌بدین ! 
بابا مو نه , چکمه رو هل بدین . بجنبین ! یه دفعۀ دیگه 
همه باهي ! ك » دو »سه !.. هو ... پ ! بابا سعی نکنین 
منو تو چکمه بتپونین , چکمهرو به پام کنین.. 

کی تنگ شده ؟ بای منو مبگین ؟ 

- حکمه‌تون ... 


® 


۱۸۶ 


جارة دیگه‌ای نداره » باس اینو به‌یام کنین ! 

وای ! بحه‌ش در رفت . ۱ 

چکار کنیم , پازه شد . . 

- پذار بشه ... جرا نو ندیره ؟ مگه اینا جکمه‌های 
حودم نیس؟ 

- به‌حدا مال حودتونه . 

- هل بدین طرف من !.. یه کم دیگه ... بجنب!.. 

خر تون کو من زاب دادن ری 
کین .. شما هیچ توزنهگینون ندیدین چکمه ده چم 
جودی با می کنن ؟ .. شکر ! شکر ! یکیش تموم شد .. 
اون یکی‌دو بیارین ! ۰ 

- قورك پاتون بیرون زده . 

باشه . نوک پام که تو دفته بسه ... خب؛ 


بينم ! ۰۰ 
بازه هم شده .. 


ت‌ باشه ۰۰ ۰ یه کم صبر کنین۰۰۰محکم بگیرین ۰۰۰ 


یو اس با با !۰ داره هنره ! مره ۱ میره !۰ * پجنب‌دیگه! ۰۰ 


۱۸۷ 


آهان › حالا دیگه تموم شد ۰ خب › حالا پاشم و یه کم راه 
بر۰۰۰۴آخ!۰۔ بگیریدم! منوبگیرین!۰۰ چقدرهم‌تنگه ! 
وای › منو کشت ! زود باشن‌اینارو در آدین اوای؛میحپاش 
ور آومده > پامو سوداخ سوداخ کرد !۰۰ 

د پچنبین در آذین ۰۰۱ بکشین!۰۰ 

آخه رون نمیاده 

- پس جه‌جوری تورفت ؟ 

- پبرون نماد. 

ر 

کارد کدوم وره ؟ 

- ي تیع!۰۰ 

- دیش ترآش برقی نمیشه؟ 

. یکیتون چاقو بدین ! 

مگه هستش ؟ 

- نه۰۰۰اگه بود خوب می‌شد . 


- ابا با دسنتون بکشین پاده شکنین۰۰۰ 


۱ 


- بازه نمیشه ۰ 

- وای » مردم ای 

آهان , دراومد ! 

۔ آخیش !۰۰ راحت شدم۰ جونم خلاص شد ۰۰۰ 
دبجنبین برام د کترخرر کنین ۰۱ یه د کتر بیاد!۰زودباشین 


علفن کنین بیاد ۰۱ 
E‏ 


محمود و تکار 


آی بزادر , آی آقای روزنامه نگاد هر چە په‌ات 
می گویم یادداشت کن و تو دوزنامه‌ات بنویس تا جهانیان 
یخوانند و گوشه‌اي از سر گذشت ما دا بدانند. 

اسم من محمود است و اسم او نگاد ۰ زیر عنوان 
«محمودونگاد» بنویس تا ملت بخوانه و گریه کند و گریه 
کند و بغواند»۰۰ صديك آنچه برسر ما آمد هر گز برس 
«اصلیو کزم» ۰ «یوسف:زلیخا» » «فرهادوشیرین» و «طاهر 
وزهره» نیامده بوده اه که چه‌ها کشیدیم» س رگذشت آنهای 
دیگر به بشیزی نمی‌اررد ۰ 

اجنبی زیر سایۀ دمو کراسی قبالاٌ مملکت دا پەنام 
خود کرد و آب از آب تکان نخودد ۰ اماما نتوانستیم زنی 
دا مطابق فرمودة خدا وشرع جناب پیغمبر بغعقه خودمان 
در آودیم وخانه و زندگی درست کنیم ٠‏ 


۱۹۰ 


يك سیگادی دوشن کن و ببین چه‌می گویم: ۰۰ ما 

از خانواده‌های اسم و دسمداد « آقسو» هستیم ۰ همسایه‌ای 
دادیم به‌نام «حمزه‌افندی»۰ حمزه افندی دختری دادد به‌نام 
نگار»حالا که دیگر کار از کار گذشته , خوب است تا آنجا 
که زبانمان پادی کی کد ۳ نگار را برایتان بکنم ۰ 
ننگاد بی‌مثل و همتاست ۰ تا دنبا دنبا بوده و هست » مثل‌او 
را ندیده و نخواهد دید ۰ حه نگاری ! اگر خاک هفت 
کشور دا ذیریا بگذادی. نگادی مثل‌اين گیر نمی آوری. 
تو قپوه‌خانه « بلييك‌عنمان » عکس ملک دبای دتا دا 
زده| ند» والله بالله که این ملک ذیبایی لباقتش دا ندارد که 
سگ خانهٌ نگاد من باشد یا خاك کف پای او باشد ۰ تا از 
دور ببیتیش دلت «تایی» تو مبریزد و انگار که می خواهد 
پر بگیرد و برودبه آسمانپا» گیسوهاش تاقوزك پاش میرسد. 
هرمژه‌اش مثل يك‌تس ؛ انگار که سمته‌ام راسوداخ می کند. 
ابروهای سیاه. پر یشتش مثل کمان . اندام خوش 

قر کیبش مثل اندام اسب‌دوساله کشیده است ۰]خ۰۰۰امان 
از دست نگار من . امان ! بوستش مثل مرمر › خالش جه 


۱۹۱ 


خالی !۰ کمر باديك , پاهاش مثل کبوتر . خودش ما نند 
گل معطر و شیرین زبان است۰ آخ۰۰۰ امان ادست نگاد 
من , امان ! مادرش نگاد را که زاده با دوفن و عسل 
شستشوش داده۰ دهنش مثل گل ات دندانپاش مروارید ء 
راهرفتنشمثل كبك بانازه اخ ...ای نگاد آهوچشم من. ای 
نگاد شیرین دهن من ! امان ار دست تو ! انگشتپاش مثل 
آب زلال دوان می‌شود ۰ در سینه‌اش دو تا مرغ عشق پپلو 
هپپلو خوا بیدها ند که منقادهاشان به‌پیراهن‌پر گل وبر گش 
فرو میرود. آخ ۰۰۰ ای نگاد من ۰ آخ !۰۰ نگاد من داه 
نمی‌دود ۰ ناز مبکند و می‌خرامد كبك حنا بسته هستی .. 
فرشته هستی ۰ پری هستی » چه هستی ۰ آخرءدختر یزید 
معاو به ھا کشتی !هه 

آقای دوزنامه‌نگاد با حرف وزبان. نمی‌شود گف تکه 
جه هست ۰ ما ياك عاشقی د کشته نگار شدیم ۰ دوای دردم 
بیدا نشد ۰ حگرم آتش گرفت ۰ آخم پردود شد ۰ گری ه که 
می کردم خون از چشمهام میریخت. 

قصة درد ناه من بر سر دبانها افتاد . آخرش دیدم 


۱۹ 


که کم مانده بسوزم وخا کستر شوم . نامه‌ای نوشتم۰دوی 
نامه پر نده‌ای کشیدم و ریرش هم دلی سوخته ۰ نامه را با 
آتش سیگاد سوراخ سوراخ کردم تانگاد بغهمد که ازدستش 
جه می کشم و چطور لبم از آتش عشقش سوخته و سوراخ 
سوراخ شده» دوخط شعرهم برایش نوشتم : ۱ 
انار منی › نگاد منی ي 
بگو و یار منی ؟ 
در آتشت می‌سورم 
آیا تو هم به ناد منی ؟ 
با یك شیشه عطر گل سرخ در دستمالی ابریشمی 
پیچیدم ويك دننه‌پنبه»‌ای دادیم» باهاش فرستادم پیش‌نگاد. 
جوابش تاعصر دسید ۰ آی دختر بزید معاو یه ۱ ۰ یک 
شعری تو نامه‌ش نوشته بود که دست هرا اد بشت می‌بست : 
آتش‌نیستم , نگادم از هجرت بیقرارم 
هما نطو ر که‌میدانی آتش در سنه دارم 


¢ 
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از دوریت می‌نالم به تو امیووارم 
شوی‌دیش لازم نمست محمود بی مثا لم اج 
دیگر نمشد جلو مرا گرفت . از آتش عشق نگاد 
سر به کوه و بیا بان گذاشتم . جنان می‌دفتم که گلوله‌تهنگ 
ژندادمپا به گرد پایم نرسد. کوه وبیا بان دا ذیرپام ی گذاشتم 
و گاه گاهی می‌ایستادم و شعرنگار را می‌خواندم و آب‌چشه 
روان منکردم و گاهی هم می‌خندیدم . آخر دختره تو این 
زبان عسل دا ازکی یاد گرفتی ؟ البی ۰ زبانت‌دا بخورم 
که می گوید «محمود بی مثالم» !.. 
شردع کردیم به‌نامه نوشتن و درد دل . وقفتی ديدم 
که‌آتش درو نم‌دیگردارد حفهام می کندوخا کسترممی کند؛ 
مادرم دا فرستادم ,مش ننه نگار به خواستگادی . بدرم په 
پدرش گفت . اینکه بالاخره هرچه باشد . دخترشان‌شوهر 
می‌دفت » داضی شدند . پس از خرمنکوبی جشن نامزدی 
کف جنان که‌دوستان و خویشانانگشت بهدهان مأ ندند. 
دشمنان را دیگرچه عر ضکنم 
پس از جشن نامزدی بددم تو قهوه‌خانه گفده بود : 
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این حشن مارو باكورشکسته کرد . باشه عروسی سربگره. 
ماهمورشکسته بشيم... قسم بەخدا پرای‌خاطر‌همجوعروسی 
اررش داره که آدم ورشکسته بشه . 

قراد بو دکه سال‌دیگرعروسی بکنیم من بجای‌خود. 
نگار وقت خرمن دا ثانبه شماری می کرد . به خوشی و 
سلامتی خرمن دا هم جمع و جود کردیم . تمام‌کارها رو به 
راه شد . عروسی حتما سرمی گرفت » اما یکپو بدد نگار 
گفت : من نمی‌تونم دخترمو دست پسراون مرد که يدم !.. 

جرا؟ 

من نمی تونم دخترمو بدم به‌پسر یه آدم ی که عضو 
حزب محالف منه !.. 

آخربابا این دیگه چه حرفی‌است ؟ بیاازخرشیطان 
پیاده‌شو . نشد که‌نشد . بدبیادی دامی‌بینی م آقا؟ تا آن وقت 
تو ولایت ما مخالف و موافق و همچو اداهایی نود . اما تا 
خواستیم عروسی کنیم یکپو سرو کله دمو کراسی هم پیدا 
شد و مردم به دودسته تقسیم شدند . ماشانس ندادیم .برای 
اینکه ما حزو یك دسته‌شديم و پدد نگار حرودستة دیگی. 
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پددم تا شنید که دد نگار چه گفته دست به داد و 
فریاد گذاش تکه : من نمی‌تونم دختر یه آدم خائنی دو که 
عضو حزب مخالف منه تو خونهم راه بدم !.. 

این دمو کراسی هم برای آمدن عجب دقتی پیدا 
کرد . اگر دو سه دوز پیش از آمدن دمو کراسی عروسی 
م کردیم»دیگر کسی کاری به کادما نداشت. آخردمو کراسی» 
مگر برایت نام فدایت شوم نوشته بودیم ؟ پس این همه 
سال کیا بودی که یکپو سرو کله‌ات دا شدو و چسیدی 
بیخ خر ما ؟ نمی گوییم هیچوقت نمی آمدی > اما دستکم 
مپلت می‌دادی که ماعروسی می کردیم بعد می آمدی. آسمات 
که به رمن نمی آمد 

من دد آتش می‌سوزم > نگار می‌سوزد . اما جهمی- 
شود کرد ۱ 

دختره دا توکاهدانی . دختزار و مزرعه تك و تنها 
که گیرمبآوردم ازش می‌پرسیدم : تومیگی آخر وعاقبتمون 
چی ميشه ؟ ۱ 


می گفت : نمی‌دونم . 


۱ 


- ذمی‌دونم چیه ؟ . . همینجوری او نقدد می‌سودیم 
که خا کستر بشیم . با فراد کنیم ... 

فکرم ی کنید چه جوایی داد ؟ گفت : هرچه پددم 
بگه من اوتو م یکلم .. 

یس اینخودی منو دوست داشتی ؟ 

۹ دوستت که دارم ..: 

نگاد مثل شمعی دوشن‌دوز به دوز می‌سوخت و تمام 
می‌شد . من هم در دوشنایی او مثل پروانه چرخ می‌زدم و 
می گشتم . من در کار پدرم حیران ما نده‌بودم . می گفتم که 
آخریدر مگرحزب قحط شده بو د که دفتی در حزب‌مخالف 
اسم نوشتی ؟ مادرم از يك طرف التماس می کرد و من از 
طرف دیگر . اما مگر این یدد ما دو کلمه حرف حسابی 
سرش می‌شد . می گفتيم : 

- بسه دیگه,رحم کن » بیا بر گرد و درحزب‌دیگر 
و 

- به !.. 

- چه فرق می کنه » بيا حزبت رو عو ض کن و دس 
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دختر دو بدیم دس پسرمون و اونوقت باز گرد په حزب 
اولت . 

پده نگاد هم که اصلا حرف سرش نمی‌شد : 

ت آقاحون , حزبت رو دو سه روره عوض.کنی چی 
یه 

ھک دیوو نه شدین؟ اگه حزبرو عوض کنم» ياك 
خونه خراب میشم. مگه ميشه اذبانك وام نگرفته حزب دو 
عوض کرد ؟ 

بز لجباذ دا آسانتر ارېدر نگار می‌شد يا به‌راه کرد. 
این دیگر شورش را در آورده بود. يك دوذ دیگر به تنگی 
آمدم و سر داهش سبز شدم در لازت به سبنه‌اش کذاشتم که : 
خب حرف حسابت چیه ؟ 

گفت : دس نگهداد پسر جونم . نکن . هیچ‌معلوم 
نبس که آخر وعافت حزبما حی بشه. دختره درهرصورت 
مال توه انار کەو غاا انتا بات ملت بده ول 
کار تمومه. ا گه حزما نتونست کاری اذپیش ببره.دختره 
مال تو ... 
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KT E‏ بخوره ؟ 

حدارو جه دیدی > ما شکست میدیم . اینو فقط 
حودت بدون . 

تا انتخابات سه‌سال وقت بود. یدد نگار ازيك‌طرف 
ویدد من ازطرف دیگر تلاش م یکردندکه بر ندا نتخا بات 
بشو ند . 

سه‌سال تمامثل مشعل ی که آتش گرفته باشد سوختیم 
و ساختیم . وفتی انتحابات تمام شد و حزب حمزه افندی 
شکست خورد . او حزیش دا عوض کرد . ما هم خرمن دا 
جا به‌جا کردیم ... 

- حالا دیگه دختر رو بده ... 

تدم وه 

جرا؟ 

- من نمی قو نم دخترمو بدم دست پسر یه آ دم بیشرفی 
که عضو حزب مخالف منه ! .. 

نگ و که‌حزب اولی‌بااین وعده وعید که «تو رو وزير 
احاق و کوده می کنیم» رم را اغوا کرده و بدرم رفته در 
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آن‌حزت اسم نوشته » وحمزه افندی هم که عضو حزب‌دیگر 
شده بود . 
یدرم تا حرف عروسی به همان می آمد از کوزه در 


می‌رفت 


- من نمی‌تونم عروسی رو که دختر یه آدم بیشرفی 
از حزب دیگس تو خونهم راه هدم !.. 

آخر » پدد اگر می‌خواستی حزبت دا عو ضشکنی» 
پس‌جرا نیش‌اد انتخابات نکردی ؟ کم ما نده بود که‌ناخوش 
بشوم و تو رختخواب بخوابم . حالا چه‌خا کی به‌سرم کنم؟ 
آخر حمزه افندی توچرا نخواستی پیش از انقخا بات‌حزبت 
دا عوض کنی؟.. نگاد ذادی می‌کرد ۰ من آب چشمم بند 
نمی آمد . یدرم هم که همه‌اش اج می کرد و ار خر شطان 
پاین نمی‌آمد . پشت سرم گفته بود که : بش بگین این 
دختر جنده‌رو ولش‌کنه . اگه یه دفعةٌ دیگه بشنفم که باز 
داره براش بیغوم می‌فرسته . دییگه اونو پس خودم نمیدونم 
تو خونه راهش نمی‌دم . 

حمزه افندی هم صدبار لجبازتر ازیدد من‌بود. گفته 
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بود که : اگه یه دفعة دیگه بشنفم که نگار بار سر اون 
مرد که پبشرفدو نومزدش می‌ده نه ۰ قسم به شرافتم اگه 
زنده پدانمش . میدز لمش ... 

نگاد و من هريك از طرفی خودمان دا می‌خوددیم 
و دندان دوی جگر می گذاشتيم . عشق ومحبت هیچ آداب 
و اصولی نمی‌شناسد . آخرش روزی نگاد بیغام فرستاد که: 
الپی دودت بگردم» محمود جونم !.. بیادوتایی فراد کنیم. 
من‌دیگه نمی‌تونم تحمل مخالف موافق دم وکراسی دا بکنم. 

جه خوب ! يك شب قراد و مدادش دا گذاشتيم که 
من بروم بشت بام خانه آنا ونگار راار رختخوا بش بردارم 
و فراد کنیم . 

من ودوتا اد دققپام بشت اسب آمدیم رسیدیم بەدر 
خانه نگار . 

- نگار ۰ با توام !.. 

سس نه › تمیام ... 

مگه خودت نگفتی‌بیا فراد کنیم ؟ حالا دیگەچرا 
نمی ایی ؟ 


- قربونت برم محمود جونم » شیر جونم ! من که 
پشیمون نشدم ۰ یدرم بشیمون شده . دیرور خودش بهمادرم 
گفت . آخه نه‌اینکه پدرم وام خواسته که ترا کتود بخره 
و او نا ندادن » ممخواد از حزب بمرون پباد . خوبه یکی 
دو روز دیگه صبر کنیم . 

- آخ » قربون قدت » دو روز سه روز چیه ؟ دوماه 
صبر میکنم خودت سالم بمونی... 

روز بعد حمزه افندی ارحزت پیر ون آمد ودرحرت 
پدد من اسم نوشت . پیش خودم می گفتم که حالا که هر 
دوشان را در يكث حزب گیر آورده‌ام , باید زودی عروسی دا 
راه بيندازيم . اما مدرم یکپو گفت : من نمی‌تونم دختر یه 
آدم پیشرفی‌رو توخونهم راه بدم!.. 

- آخه پدر » این دیگه چه حرفیه ؟ حمزه افندی 
هم جزو حزب ما شده . 

_ کدوم حزب ما ؟ من دیرود از اون یکی حزب 
دز اومده. 


درفتم سر حمزه افندی گفتم : دستم به دامنت حمره 
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افندی... خودت می‌دونی ... 

حون به‌همجو ۳ ی ندارم که بد دس بسر یه آدم 
بی‌ناموسی مث او !.. 

آدمهای مسن دلشان به‌حال ما سوخت و رفتندییش 
پدرم که : آخه.بابا » این‌کار جه دخلی به‌حزب داده؟ اگه 
محمود ونگار زن وشوهر بش ن کجای‌حزب خراب میشه؟:. 

۱ - شماها سر درنمبادین.. اینا مر بوط به‌دمو کر اسی 

است . اگه پسرم دخش به آدم پیشرفی از حزب مخالفرو 
بگیره » منواخراج‌میکنن.تنپااینش‌نیس که‌نباس باهاشون 
وصلت کرد » حتی يه سلام وعليك ساده هم جایز نیس . 

- بپه › آخه پدر تا دیروز که حودت .. 

- دیروز رو ولش... ازمخالف خونی خبریندید: 
کم مونده بود که خونه خراب بشیم . اد وقتی دس از 
مخالف خونی برداشتیم . یه نفس داحتی کشیدیم . 

دق می کنم > بدد .. 

- هنوز صبر کن » احمق! چه وقت تر کیدنت‌شده؟ 
یه کم صبر کن وام بگیرم ... تا انتخا بات دیگه خیلی وقت 
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نمونده . خدا رو جه دیدی ۰ حزب ما شکست خورد » من‌و 
حمزه افندی میشیم عضو یه <زب ما که بااون پدد کشنگی 
و فلان ندادیم... او نوقت شما هم عروسی می کنین. 

شکست حزب پددم‌را ثانیه شمادی می کردیم. اوهم 
به حمزه افندی پیغام فرستاد که : جانم حمزه افندی › یه 
کم تکون بخود بلکه تو نستیم حزب ما رو شکست بدیم و 
دس دختر تو رو بدیم دس پسر من . اکه نه این بیچاده ها 
از غصه باك آب میشن . 

پیغامی هم ازحمزه افندی به بدرم دسید که: حمزه 
افئدی سلام مخصوصی دارد و عرض می کند که هیچ نگران 
نباشید ما بچه‌های ما راستی داستی می‌توانند بارهم قدا کاری 

دیگر فداکادی محل نداشت ... ا گر چندسالی هم 
می گذشت ۰ نگاد می‌شد يك زن ناذا و من هم مثل یک 
کدوی تخمی ۰ می‌شدم پوك و پیر وپاتال با يك لاپوست . 
انتخابات شروع شد . حزب درم شکست نخورد چه پیش 


می آمد ؟ بدرم گفت : من از یه حزپ ی که مث سنگکمحکمه 
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۶ تکون‌نمی‌خوده. ببرون‌نمنام! .. 

حمزه‌افندی گفت: ولدالز ناهستن |اگه‌یه‌دفعه دیگه 
حزبم دو عوض کنم!.. 

نگاد دا اذم بنپان‌م یکردند. حتی صودتش‌دا نمی- 
دیدم. رفتم پیش <مزه‌افندی وافتادم به باهاش که ٠‏ بدرم 
یهدره رحم‌نداره . اکه دلت به‌من نمی‌سوزه دستگم به‌دختش 
خودت بسوزه . اینوبدان که آخرش خودمو م یکشم . 

- چه‌خوب ! په‌نفر ازحزب پ-ددت کم ميشه ؛ این 
گرفتادی‌هم ارپین مره . 

5 آقامن مال هیچ حز بی نیستم . 

- باشه . سروته یه کر باسین . مگرنه اینه که یس 
اون بیشرفی ؟ 

نگار نتوانست حلوخودش‌دا بگىرد وخوددا به‌در - 
طویله داررد . اما مادرش در آ خر ین نفس‌سردسید وطتاب‌را 
برید ودخترش‌را نجات داد . بعد حمزه‌افندی دید که - 
جاده‌ای دیگر ندارد ا[حزب خوش استعفا کرد وداخل 


حزب پددم‌شد . من تااین خبرراشنیدم دویدم پیش پددم . 
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درخانه‌نبود . دفته‌بود برای گوش‌دادن‌به‌مخنرانی.یکیاد 
رهبر آن‌حزبمخالف که به «دآقسو» آمده‌بود ونطق‌م یکرد. 
وقتی‌بدرم ةحاتا من دیدیم که دوچشمش مثل دو جشمه 
است . 

e 

پددم وقتی که میتینگ حزب مخالفدا شنیده بود » 
پیش‌خود گفته‌بودکه: پس‌اینطود! .. یعنی‌ماتاحال چیزی. 
نمی دو نستیم. نک وکه مارو گولزدەن ۱ دیگه يەدقىقە هم 
دداین‌حزب 'بندنمیشم ! 

همان‌دقمقه استعفا نامه نوشته داخل حزبدیرشده. 
بود . بدبیادی‌دا می‌بینید؟! گر يارو یلب‌دوز دیرتر می‌آمد 
و نطق‌می کرد , حالا ماهم زن‌وشوهر شده‌بودیم. 

یك سال دیگر گذشت. يك‌رور ,درم عرق خورد و- 
مست وخراب گفت : رودی به‌تلگراف پز نس به آ تکارا! 

تلگراف برایجی ؟ 

- بنویسین « از آنجاکه تمام‌حقایق فاش‌شده ۰ من 
به‌همراهی هفده‌تفر ازاطرافیانم استعفا م ی کنم» . 
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- بدرحچون آخرش کار عاقلانه‌رو تو کردی!.. 

متن تلگراف‌دا خودم نوشتم وهمان دقیقه به‌پستخانه 
بردم . پیغامی‌هم به‌نگاد فرستادم که: مبادا ازحمزه افندی 
غفلت بکنین که بېو بره حز بش‌دوعوص کنه.خوب‌مواظش 
باشین» عروسی سر بگیره» بعد هر کاری می‌خوادبکنه . 

نگاد هم پیغامی برایمن فرستاد که: پددم به‌خاطر- 
وام» ميو نەش پاحزب به‌هم‌خورد وار حزب دراومد: ۰۰۰۰ 
محمودجون هیچ معلوم‌نیس آخر وعاقبت این‌کادها کجا۔ 
بکشه. امش بیادوتایی فراد کنیم. در رو بازمدارم.تواتاق 
دست چپ منتظر تم . 

آخش!.. حالاشدی يك‌دختر حسایی! این‌دا اذاول 
بگو. دوازده سال‌تمام انتظاد کشیده بودیم. من شده بودم 
چپل‌ساله ونگاد هم شده بود سی‌شش‌ساله .. 

شب‌شد. باساقد وشهام برپشت اسب نشستیم وجلو خا نه 
حمزه‌افندی کمین کردیم ۱ من‌دزد کی خودم‌را تاحانه 
کشا ندم وتورفتم. درباذ بود. يك‌نقرتواتاقی که نگاد گفته 
بود نشسته‌بود . کلدرا زدم . اهه, اینکه مادر نگاداست! 


۳۷ 


لان و عفن سانش و ماه عوهای دلو 
گفت: دیاالّ رودی دد بریم ... 
گفتم: کحا؟ 
که قرادنبود فراد کنیم ۹ 
- چه فرارکردنی؟ مگه حواست‌پرته؟ نگاد کو؛ 
- نگاد؟.. وای‌خدا! محمودجونم. همین‌زودیپافر آموشم 
۶ دی؟ نگار حودمم ... 
- تویی؟ وای‌برمن ! 
پیش‌خود گفتم که زیر کاسه نیم کاسه‌ای‌است. نکند 
ماددنگادازدست حمزه‌افندی‌به‌تنك آمده ومی‌خواهديکمك 
من فرار کند؟ دورهم نیست. امايك ببردن... 
یکپو دستهاش‌را دود گردنم‌پنچید. اماییچدن‌همان 
وعقب کشدن‌همان. درروشنایی چراغ نگا وهی‌بهام کرد 
داد رد: و ای!. 
عتم: جه؟ 
خال کردم محمودهستی. 
- اه پس کی‌هستم؟ 


- تویدرش نیستی ؟ 

-هیس ...این <4حرقنه... بس که اردوری‌دخترت 
ءث‌مشعل آتش گرفتم وسوختم» اینجوری‌شدم . 

- کدوم دخترمن؛؟ 

- کی مبخواهی‌باشه؟ نگادبوفا ... 


- قشم بحور ! 


‌ 


به‌خدا. به‌امام ... از و بس که 
سوختم اینجودی‌شدم . 
- پس منتطرمباش اسبو بیاوزم دم‌در... 
این‌را گفتم و بیرون آمدم : بی ا نکه سافدوشپامر | 
ببینند دردفتم . از آن‌زمان تا کنون يك دفعه‌هم نشده که‌قدم 
به «آقسی بگذارم. 
وای نگارجانم! وا ...ی! ..بنویس آقاجان؛ بنویس 
زیرعنوان« محمود و نگار » بنویس. ۱ 


قسمتی از انتشارات شمس تبریز 
+ کو لاک مفتون امینی 
۲ - قصه گوی سیاه لنگستون‌هیوز ترجمه بهروزدهقانی 
۳ - دنیا انبار اساحه ریس نیا 
۴ - بچه‌های هیر وشیما تر حمه ریس نيا 

از مترجم این کتاب 

۱ -خرابکار. مظفرایز گو » عزیز سین و ... 
کلاغ ساهه مامين شی لا کف 


تخار ات شس r‏ فر 


ترحمه صمد بهرنگی ق قبمت ٩۹۰‏ ريال 


ى ۰ تبریز » انتشارات شمس - تلفن ۵۷۵۶۵ 
هر ر تن تهران » انتشارات دنیا خیا بان افقلاب تلفن ۶۶۷۸۶ 


